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  م و ارسال مقالاتيتنظ يراهنما
  تنظيم شده باشد؛) مندرج در صفحه اول سامانه نشريه(حتماً با الگوي فصلنامه : هاي شكلي مقاله ويژگي

  به آدرس سامانه نشريه ارسال شود؛) كلمه 7500حداكثر (شده همراه با چكيده و كتابنامه  حجم مقاله تايپ .1
 Times Newبراي متن و  14نازك  Noorzarا قلم ب( DOCXبا پسوند   Wordمقاله در محيط  .2

Roman  چيني گردد حروف) براي انگليسي10نازك. 

  :متني بين پرانتز به شرح ذيل باشد هاي استناد بايستي به صورت درون شيوه .3
 آورده ) داخل پرانتز(داخل گيومه درج شده و سپس نام سوره و شماره آيه ) همراه با ترجمه(آيات  :قرآن

» الحمد اللهِِ رب العالمَين؛ ستايش مخصوص خداوندي است كه پروردگار جهانيان است« :ونهنم. شود
 ).1: حمد(

 منبع فارسي با صفحات : شمارة صفحه،مثال: نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار اثر، شمارة جلد( :كتاب
؛ )207و  200صص: 1ج، 1387اميني، (و با صفحات متفاوت ) 220-200ص: 1، ج1360مطهري، (متناوب 

 .قمري لازم است  براي تاريخ) قحرف (درج  :نكته

 .)Kant, 1788: p.224-288(منبع انگليسي با صفحات متناوب 

  .)(Kant, 1788: pp.44, 288منبع انگليسي با صفحات متفاوت 
 75ص: 1385ياسري، : مثال. شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال انتشار اثر( :مقاله.( 

   :تذكر
 ر از يك نويسنده، بيش از يك اثر در مقاله استفاده شود، در صورت اشتراك زمان انتشار آنان، پس از اگ

 :»الف، «1360مطهري، : (مانند. سال انتشار، با ذكر حروف الفبا در گيومه از يكديگر متمايز شوند
  ).145ص :»ب«، 1360مطهري، (يا ) 200ص
  به ديگر » ديگران«آيد و با واژه  تنها نام خانوادگي يك نفر ميباشند،  بيش از سه نفراگر مؤلفان يك اثر

 .شود مؤلفان اشاره مي

  همو«اگر به دو اثر از يك نويسنده، بدون فاصله ارجاع داده شود، به جاي تكرار نام نويسنده، از واژه «
در متن به  نمنابع لاتيدر ارجاع به . درج شود» همان«شود و  به جاي تكرار منبع و سال  استفاده مي
 .استفاده شود» op.cit«از » پيشين«و » .Idem«از » همو«، ».ibid«از » همان«جاي واژه 

توضيحات پرانتز معادل لاتين كلمات غيرفارسي و تلفظ واژگان و اصطلاحات مهجور داخل متن و  .4
 ؛بيشتردر پانوشت آورده شود

به  7؛ )ص(به جاي  9: مانند. وداز كليشه به جاي عبارات تكريمي استفاده ش: عبارات تكريمي .5
 ...و  ) السلام عليهم(به جاي  :و ) ره(به جاي  ;؛ )ع(جاي 

 :در پايان مقاله به ترتيب حروف الفبا و به روش زير تدوين و درج شود) نامه كتاب(فهرست منابع و مĤخذ  .6



 جلد، نوبت د جلد، تعدا ، مترجم،)ايرانيك( عنوان كتاب، )سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :ها كتاب
  .ناشر: چاپ، محل نشر

 دوره و شماره نشريه، )ايرانيك(نام نشريه ، »عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :مقالات ،
  .شماره صفحات مقاله

 عنوان مقاله يا «، )تاريخ مشاهده منبع در سايت يا وبلاگ(نام خانوادگي، نام : منابع الكترونيكي
  ...).و  CD(قيق اينترنتي يا دسترسي ، آدرس د»نوشته

 مقطع تحصيلي، گروه، نام عنوان رساله، )سال دفاع از رساله(نام خانوادگي، نام  :ها نامه پايان ،
  .دانشكده، دانشگاه

  هاي محتوايي مقاله ويژگي

ترونيكي عنوان كامل مقاله، نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي دانشگاهي و پست الك.1 :صفحه اول شامل) الف
 7تا  3(ها  كليدواژه. 3؛ )كلمه 250و حداكثر  150حداقل (چكيده فارسي .2سازماني نويسنده يا نويسندگان؛ 

  .)كلمه

 نامه باشد يا سازمان و نهادي هزينه مالي پروژه را پرداخت كرده باشد و  در صورتي كه مقاله برگرفته از پايان
 .درج شود) چكيده(فحه اول باشد بايد در پاورقي ص يا تشكري لازم داشته

 در جاي ديگر متعهد نباشد  ه نشده باشد و نويسنده به نشر آنهاي ديگر ارائ يا همزمان به مجله تر مقاله پيش. 

 اند در مقاله خود پست  علمي، اساتيد و محققان مراكز آموزشي و پژوهشي موظف تاعضاي هيئ
 .الكترونيكي سازماني خود را وارد كنند

 شود در پاورقي و در مقابل اسم او درج ) نويسنده مسئول(مقاله مشترك است، عنوان  كه در صورتي.  
مقدمه و طرح مسئله، پيشينه تحقيق، روش تحقيق و گردآوري اطلاعات؛ . 1 :صفحات دوم تا آخر شامل) ب

ي استاندارد ساز شده با رعايت انسجام و هماهنگي مطالب در زيرمجموعه تبيين ابعاد مسئله به صورت منطقي. 2
 .نامه كتاب. 4 گيري؛ نتيجه. 3؛ )پيگيري از الگوي عددي يا حرف و عدد(
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  موافقت با امتنان شرطتطبیقات فقهی 
  شرعی در اجرای برائت

  *محمدعلى خادمى كوشا

  چكيده

ا بعــد از شــيخ انصــاری، يكــى از شــروط اجــرای برائــت شــرعى كــه بيشــتر فقيهــان آن ر

منظور از آن شرط اين اسـت كـه . اصل برائت با امتنان الهى استبودن  اند، موافق پذيرفته

  .موجب برداشتن سختى و مشقت از مكلف باشدبايد اصل برائت شرعى 

كه لغزشگاه تطبيقات فقهى شـرط مـذكور بـوده و موجـب  امتنان خفای لوازم موافقت با

ت متمركـز در ايـن بـاره، ضـرورت العـاهمـراه فقـدان مط اختلافات فقهى شده است، بـه

اين نوشتار با  ،به همين دليل. كند مىرا بيشتر روشن  بررسى تطبيقات فقهى شرط مذكور

 پـىِ ضوع نقد و بررسى تطبيقات شرط موافقت امتنان بـرای اجـرای برائـت شـرعى درمو

ايـن  .تنـان و حـل اختلافـات فقيهـان اسـتگيری از ام يافتن مسير روشن استنباط در بهره

ــا روش تحليلــى و نوشــتار  ــتنقــد مطالــب و برب ــان برائ شــرعى و  اســاس ضــوابط جري

  .امتنان انجام شده است آفرينىِ  نقش

يافتن خطاهای راهبـردی و محتـوايى در تطبيـق شـرط وجـود  دستاورد اصلى اين جستارْ 

ت جـای اجـرای برائـ موارد اساساً  به اين گونه كه در بيشتر: امتنان در اجرای برائت است

كـه اصـل  ای گونـه ؛ بهقبل از فقدان امتنان وجود داشته است ۀيا مانع ديگری در رتب نبوده

  .شد احكام امتنانى نيز نبود، جاری نمىبرائت اگر از نوع 

  ها هكليدواژ

  .يت برائت، اصل برائت، برائت شرعىامتنان احكام امتنانى،

                                                            
  27/11/1397: تاريخ پذيرش  23/07/1397: تاريخ دريافت

   khademi@isca.ac.ir  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى استاديار *

  

 پژوهشى  ـ علمىفصلنامه 
 1397، زمستان )96پياپى ( پنجم، شماره چهارمسال بيست و 

Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 

Vol. 25, No. 4, Winter, 2019 
)۲۷-۶صفحات(  
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  مقدمه

نواز است كه شيرينى غـايتش  بندهتكاليف الهى الطافى آشكار از سوی خداوند حكيم و 

اند  افزون بر اين، برخى از احكام دينى دارای بيانى دلنشـين. پوشاند سختى رعايتش را مى

كـه بـا امكـان الـزام بـرای  ای گونه كه سرشار از امتنان و حاكى از رفق با بندگان است؛ به

تحصيل مصلحت براساس حكمت، حكمى راحت براساس رحمـت جـايگزين آن شـده 

كوشـا،  ىخـادم: ك.ر(اند  ناميـده شـده» احكام امتنـانى«اين احكام در اصطلاح فقيهان . است

  .)114ص: ١٣٩١

ای  ران و فقيهـان متقـدم، پيشـينهدر بـين مفسـ بودن برخى احكـام گيری از امتنانى بهره

، امـا در عصـر )23ص: 1392خادمى كوشـا، (قرائن فهم معنا شمرده شده است و از  ديرينه دارد

و مـورد شـده فقه  ی از لسان امتنانى ادلۀ شرعى وارد مباحث اصولگير انصاری بهره شيخ

احكام و قواعد فقهى توسعه  شمول و قلمرو ، دايرۀاساس آنتوجه جدّی قرار گرفت و بر

   .يق متناسب با امتنان يافتو تضي

 يكى از پركاربردترين اين اصل. برائت شرعى استاصل  نمونۀ روشن احكام امتنانى

عاری د در موارد توان مىن كه با رعايت امتنان بر بندگان وضع شده واحكام امتنانى است 

در  فقيهان پس از شـيخ انصـاریكه در ادامه خواهيم ديد،  طوری به .امتنان جاری شود از

موارد متعددی كه اجرای اين اصل با امتنان بر مكلف سازگار نبوده اسـت از اجـرای آن 

  . اند منع كرده

گيـری از آن و  ع فقهى و بهرهاصل برائت در مناب توجه به اهميت و كاربرد گستردۀبا 

اسـتنباط مسـائل محدودسـازی اسـتفاده از آن بـرای در  برائتبودن  با نظر به تأثير امتنانى

اصل برائت در چه مواردی و چه آثاری و بودن  ست كه امتنانىه پرسشجای اين  ،فقهى

  .تواند داشته باشد فقهى نقشى داشته يا مى ائلدر استنباط مسبا چه ضوابطى 

بـا فـرض : گفتبايد  سازی برای پاسخ به پرسش بالا مطلب و زمينهشدن  برای روشن

بايـد در مجـرای برائـت دو شـرط  ،اينكه حكم به برائت وابسته بـه حصـول امتنـان اسـت

: 3ق، ج1417، ىنجفـ یبروجـرد(رعايت شود كه در سخن برخى فقيهان و اصوليان آمده است 

شــرط نخســت ايــن اســت كــه اجــرای برائــت : )423ص: 3 ، ج1376؛ كــاظمى خراســانى، 212ص
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در مورد  نگارنده. نشود اجرای برائت موجب ضرر يا سختى امتنان نباشد، يعنى خلافبر

 .)1397خـادمى كوشـا، ( اسـتارائه كرده  ای مستقل ين شرط و تطبيقات فقهىِ آن مقالهآثار ا

يعنى موجب رفـع سـختى  ،كه اجرای اصل برائت موافق امتنان باشددوم اين است  شرط

پس اگر اجرای برائت موجب رفع سـختى و مشـقتى از  .قاباخذه و عِ رفع مؤمثل  ،باشد

مثــل برائــت از حكــم مســتحب در مــوارد شــك در  شــود، مىجــاری ن ،مكلــف نباشــد

  .استحباب

از جريان برائت  ،مذكور جهت يكى از اين دو شرط كه فقيهان به شود مىبسيار ديده 

ــوگيری كرد ــد هجل ــايى( ان ــ طباطب ــ15ص: 5 ق، ج1416م، يحك ــاظمى 205ص: 1 ق، ج1412، یرازي؛ ش ؛ ك

؛ 347ص: 4 ق، ج1413، ىلياردب ىني؛ مشك79ص: 7 ق، ج1427، ىگانيگلپا ى؛ صاف305ص: 1 ق، ج1411خراسانى، 

و لـوازم مهمـى در فقـه و  آثـار ازآنجاكه دو شـرط مـذكورْ . )589ص: 1 ق، ج1424عاملى،  حاج

يط تطبيـق فقهـى بررسى تطبيقات فقهى اين دو شرط برای دسترسى به شرا دارند،اصول 

  .دارای اهميت است

اسـت ) موافقت اصل برائت با امتنـان(آنچه در اين مجال، موردِنظر است، شرط دوم 

بـه  در ادامـه،. انـد كار برده و آن را در فقـه بـهملتـزم شـده كه فقيهان به آثار و لـوازم آن 

هـای فقيهـان  عنوان تطبيقـات فقهـى مـذكور در عبارت آثار شرط مـذكور بـه مواردی از

 .خواهيم پرداخت

  لزوم وجود ضيق در حكم مرفوع .1

ايـن اسـت  در اجرای اصل برائـت شـرعى موافقت برائت با امتنان شرط يكى از تطبيقات

و سختى باشد تا با رفـع آن،  موجب ضيق شود مىكه حكمى كه با اجرای برائت برداشته 

شـود  مىگرنه اجرای برائت موجب امتنان نخواهـد بـود و جـاری نرد وامتنان صورت گي

  . )423ص: 3 ، ج1376؛ كاظمى خراسانى، 212ص: 3ق، ج1417بروجردی نجفى، (

نبودن با امتنان در جايى كه تضـييق و سـختى وجـود  دليل موافق نشدن برائت به جاری

با امتنان در جايى كه اصل برائت موجب بودن  دليل مخالف شدن برائت بهن ندارد با جاری

چـه بـا برائـت كـه آنتضييق است يكى نيست، زيرا در اوّلى نظر به جانـب مرفـوع اسـت 
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در دومى د و تا اجرای برائت موافق امتنان شوباشد  و سختى دارای ضيقشود  برداشته مى

باشد تا اجـرای نبر مكلف  و سختى ضيق موجب رفع تكليفْ كه نظر به جانب رافع است 

  .موضوع سخن در اين مقاله اوّلى است. داصل برائت مخالف امتنان نشو

سـختى و  ىنـوع ،وجود ضيق در مجرای برائت اين است كه بـا اجـرای برائـتلازمۀ 

ران امـر وَ در مـوارد دَ  هدريافـت كـ توان مى ،در نتيجه .شود مىبند از مكلف برداشته قيدو

د جـاری شـده و برائـت از ئت از تقييد، اصل برائت در مورد قيـت از اطلاق و برابين برائ

؛ 436ص: 3ق، ج1419شـاهرودی، ( كنـد مىبـا آن معارضـه ن رو، و از اين شود مىاطلاق جاری ن

تضـييق اسـت و ايـن زيرا اجرای برائت از اطلاق موجب تقييد و  ؛)16ص: 5ق، ج1413م، يحك

  .)456ص: 3 ق، ج1417نى، صافى اصفها( خلاف امتنان است

ران وَ دَ  متنانيت برائت، برخى از اقسـام مسـئلۀيكى از موارد تطبيق اثر مذكور از آثار ا

مطلق  كه ترديد بين واجب نفسىِ است صورتى  است و آن امر بين وجوب نفسى و غيری

نسـبت بـه  ،مثلاً بدانيم كه وضو اگر واجـب نفسـى باشـد. مقيد واقع شود و واجب غيریِ 

مقيـد بـه  حتمـاً  ،ل وقت نماز و خارج از آن مطلق است و اگـر واجـب غيـری باشـددخو

برخى مثل محقق نـائينى  ،لهمسئ در اين. دخول وقت نماز است و قبل از آن واجب نيست

ى برخـى ولـ ،اش برائـت از اطـلاق اسـت اند كه لازمـه هبرائت از وجوب نفسى را پذيرفت

كـه  شـود مىبرائـت در مـورد حكمـى جـاری كـه  اند هاشكال نمود همانند محقق خوئى

نـه در مـورد اطـلاق و توسـعه كـه موجـب ) تا امتنان صـدق كنـد(موجب تضييقى باشد 

  .)319ص: 1ق، ج1419شاهرودی، ( گشايش و رفاه حال مكلف است

جهت  منـع اجـرای برائـت از وجـوب نفسـى بـه :در دفاع از محقق نائينى بايـد گفـت

قـاب در احتمـال بـا توجـه بـه احتمـال عِ  نخسـت،زيرا  ،ستنقد ا برائت قابلبودن  امتنانى

 در نتيجه، نفـى وجـوب. شود ائت عقلى وجوب نفسى رفع مىوجوب نفسى، با اجرای بر

 دوم،. تا گفته شود جريان آن برخلاف امتنان است نيستبرائت شرعى  جريان متوقف بر

وجـوب نفسـى اگر  در امثال وضو با توجه به استحباب نفسى آن و كفايت آن از واجب،

برائـت  سوم،. دهد ى در امتثال قبل از وقت نماز رخ نمىتضييقآن با برائت برداشته شود، 

، موجـب توسـعه قـاباز وجوب نفسى از جهت رفع اصل تكليف و آثار آن مثل رفـع عِ 
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 ، تكليـف مضـاعف بـوده و تـاركِ وضو كه بدون برائت از وجوب نفسى است؛ درحالى

  . قاب خواهد بودكرده و مستحق دو عِ يك وعده نماز دو گناه 

يكى ديگر از تطبيقات شرط موافقت برائت با امتنان، موارد اجرای برائت از وجـوب 

جهت وجود حكم عقلى بـر لـزوم  اين نكته را ذكر كرده و به قوانینصاحب . غيری است

نيـز  ریبرخى مثل شيخ انصـا .)220ص: 1 ق، ج1430، ىرزای قميم(است  مقدمه، آن را رد كرده

: 1، ج1383كلانتـری، ( اند هجاری ندانستدر وجوب غيری قاب فقدان احتمال عِ  سبب آن را به

ــن،. )401ص ــاوجود اي ــانى ســبب به برخــى ديگــر صــرفاً  ب جــاری  را آن برائــت،بودن  امتن

مضاعفى باشد تا با اصـل  سختىِ  ،مقتضای امتنان بايد در مجرای برائت اند، زيرا به هندانست

كه در واجب غيـری سـختىِ زائـد بـر انجـام واجـب وجـود  ؛ درحالىشته شودبرائت بردا

  .)148ص: 2، ج1387تبريزی، ( ندارد

صـافى (مورد لغو است اجرای اصل برائت در اين  زيرا اساساً  ،است پذيرنقد تطبيق بالا

 ،وجوب مقدمه حكم عقلى اسـت و در مـوارد حكـم عقلـى و )119ص: 2 ق، ج1417اصفهانى، 

در مــوارد  ،اينبنــابر. )500ص: 2 ق، ج1381الغطاء،  كاشــف( نيســت اصــل شــرعىجــای جريــان 

  .شود مىوجوب غيری، اصل برائت حتى اگر امتنانى نباشد جاری ن

  تعميم برائت نسبت به شبهات موضوعيه و حكميه. 2

كه برائت شـرعى  اند هبرخى مثل محقق آشتيانى بر اين عقيد ،برائتبودن  اساس امتنانىبر

كـه ظهـور در (اخـذه قـاب و مؤتر از رفع عِ  ای گسترده كه امتنانى باشد بايد نتيجهی اينبرا

زيرا مؤاخذه نسـبت بـه مـوارد جهـل  ،داشته باشد )شبهات موضوعيه و افعال مكلف دارد

حكـم عقـل اسـت نـه امتنـان  ، رفع آن بـهدر نتيجه .عقلى قبيح و ناروا است نظرِ از مكلف

ای  گونـه  شـده بـه پس بايد مـوردِ رفع. واهد داشتشرعى و اختصاص به امت اسلامى نخ

بـا توجـه بـه  ،بـر ايـن اسـاس. گسترده باشد كه از اختصاصات امت اسلامى شمرده شود

تا شـبهات حكميـه را  بايد رفع را نسبت به جميع آثار تعميم داد ،حديث رفعبودن  امتنانى

  .)261ص: 4 ق، ج1429، ىانيآشت(نيز دربر گيرد 
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از ) از جملــه حكــم بــه برائــت(بــرای اينكــه مــوارد حــديث رفــع  امــا شــيخ انصــاری

ه اسـت كـه بـر ايـن عقيـد او: ، راه ديگری برگزيده استاختصاصات امت اسلامى باشد

قبـيح نيسـت بلكـه در  مؤاخذه در مورد برخى از فقرات حديث رفـع مطلقـاً  ،عقلى نظرِ از

كـه  ، درصورتى»لا يعلمون ما«مثلاً در مورد  .عقلى مؤاخذه جايز است نظرِ برخى موارد از

مؤاخـذه بـر قبحى نـدارد و نيـز  ،امكان احتياط وجود داشته باشد، مؤاخذه بر ترك عمل

 .)30ص: 2ق، ج1428، یانصـار( بالاتى ناشى شده باشـد، نـاروا نيسـتم خطا و نسيانى كه از بى

لق يعنى طور مط قاب بهرفع مؤاخذه و عِ  ،آنچه كه در حديث رفع بيان شده است ،بنابراين

تر از حكـم عقلـى  و چون وسيع شود مىشده نيز در همۀ موارد است كه شامل موارد ذكر

  .از مختصات امت اسلامى بوده و امتنانى است ،است

در نظر شيخ انصـاری اثـر مـذكور يعنـى تعمـيم برائـت بـه  شود، مىه ملاحظه ك چنان

زيـرا مبنـای  ،د باشـدتوانـ مىشبهات موضوعيه و حكميه از آثار امتنانيـت حـديث رفـع ن

د رفع جميع آثار اراده د امتنانى باشد و بايتوان مىاين بود كه رفع مؤاخذه ن تعميم مذكور

 ،كـه در سـخن شـيخ گرفت؛ درحالى آن تعميم به همۀ شبهات صورت مى پىِ شود كه در

. اختصاص رفع بـه آن اشـكالى نـدارد صورت مطلق بوده و امتنانى است و به رفع مؤاخذه

  .)31ص :همان(ه است را تضعيف كرد رو، او صريحاً نظر بالا از اين

، ىانيآشـت(ده اسـت در نظـر او مناقشـه وارد كـر ،شاگرد شيخ انصـاری ،محقق آشتيانى

دی كه امكان احتياط در موار» لايعلمون ما«چرا كه مؤاخذه در مورد  ،)261ص: 4 ق، ج1429

عقلى برائت بـه ايـن صـورت تقريـر مگر اينكه دليل  ،عقلى قبيح است نظرِ وجود دارد از

شود كه در موارد جهل به حكـم شـرعى، تكليـف بـه حكـم شـرعى از نـوع تكليـف بـه 

در اين نوع تقريـر،  .)است  هتقرير كرد گونه اينزهره  كه سيد ابن همچنان(مالايطاق است 

 گفـت كـه تكليـف بـه مـا تـوان مىزيرا با امكان احتياط، ن ،اشكال شيخ اعظم وارد است

 باوجود ايـن،. پس حكم عقلى برائت در موارد امكان احتياط وجود ندارد ؛طاق استيلا

او پـس  ؛شيخ انصاری در جای خود تقرير مذكور را نپذيرفته و آن را ابطال كـرده اسـت

  .ريزی كند ، نظرش را پايهد براساس آنچه كه خود آن را باطل دانسته استتوان مىن
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دفاع كرد كه در موارد جهـل بـه حكـم شـرعى و  توان بدين صورت از نظر شيخ اما مى

ترك حكـم واقعـى، ازنظـرِ عقـل، راه عقِـاب بـر شـارع مقـدس بسـته نيسـت، زيـرا شـارع 

كننـدۀ احتيـاط  توانست با ايجاب احتياط، راه ترك حكم واقعى را مسدود كنـد و ترك مى

مـا در مـورد امـت شايد اين كار را در مورد شرايع پيشين انجـام داده باشـد، ا. را عقِاب كند

اسلامى چنين كاری نكرده و بلكه اعلام عدم وجوب احتياط كرده است و ايـن امتنـانى بـر 

ظـاهراً توضـيح . در اين صـورت، اشـكال محقـق آشـتيانى وارد نيسـت. امت اسلامى است

رو، آورده است كه اگـر  مذكور از نظر اين شاگردِ تيزبينِ شيخ انصاری دور نمانده و از اين

كرد، اشكال  جای امكان احتياط، ايجاب احتياط را ذكر مى اری در عبارت خود بهشيخ انص

  .)261ص: 4 ق، ج1429، ىانيآشت(بر او وارد نبود و بلكه اين مورد را سهو قلم دانسته است 

منظور شـيخ و بلكـه صـريح  .نيست كه اين جايگزينى انجام شودرسد لازم  نظر مى به

زيـرا  ،دانـد قاب را قبيح نمـىعِ  لايعلمون مطلقاً  مورد ما كلام ايشان اين است كه عقل در

بـدون د احتيـاط را واجـب كنـد و توانـ مىعقلـى شـارع  نظرِ از ،وقتى امكان احتياط باشد

كـه در  ؛ درحالىقـاب كنـدواقـع را عِ  كننـدۀ ، تركته باشداينكه مكلف علم به واقع داش

تـارك آن را  تـوان مىوجـه ن هيچ قبـيح اسـت و بـه قاب مطلقاً عقل، عِ  نظرِ برخى موارد از

عقلـى جـايز  نظـرِ  وجـه از هيچ قاب بر ترك تكليف غيرمقدور كـه بهمثل عِ  ،قاب نمودعِ 

  .ها قبيح است نيست و در همۀ حال

رفع مؤاخذه در موارد امكـان احتيـاط از ايـن جهـت اسـت كـه بودن  امتنانى ،اينبنابر

روشنى اعلام  كار را نكرده و بلكه به اما اين سته است احتياط را واجب كندتوان مىشارع 

در مـوارد  كرده است كه بر امـت اسـلامى احتيـاط واجـب نيسـت و تـرك حكـم الهـى

از اينكه ايـن حكـم از اختصاصـات امـت اسـلامى  .ای ندارد مذكور در حديث، مؤاخذه

و مؤاخذه و وجـوب  اند هچنين نبود های پيشين توان فهميد كه امت مى ،دانسته شده است

  .ياط در مورد آنها از سوی شارع جعل شده بوداحت

شـود كـه رفـع مؤاخـذه اگـر  مىبا توجه به سخن شـيخ انصـاری روشـن  ،نتيجه اينكه

بـدون بيـان، بــا  انى اسـت و حكــم عقلـى بـه قـبح مؤاخــذۀامتنـ ،صـورت مطلـق باشــد بـه

از سـوی شـارع ) ايجـاب احتيـاط(عدم وجوب احتياط و رفعِ سبب مؤاخذه بودن  امتنانى
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 ،آنبودن  اسـاس امتنـانى، تعميم برائت به شبهات حكميه براينبنابر .قدس منافاتى نداردم

  .اعتماد نيست كه محقق آشتيانى بيان نمود، قابلاز راهى 

منظور كشف تعمـيم برائـت نسـبت بـه شـبهات  امتنانيت به اما راه ديگری برای تطبيق

ز قـرائن روشـن و ابزارهـای حكميه وجود دارد و آن اين است كه امتنانيت حكم يكـى ا

ق، 1429، ىنجفـ ى؛ اصـفهان506ص: 1 ق، ج1430، ى؛ ميـرزای قمـ185ص: ق1415، تونىفاضل (تعميم است 

و  )194ص: ق1296مجاهـد،  طباطبـايى؛ 30ص: ق1422، ى؛ نراقـ173ص: ق1404، ىاصفهان ی؛ حائر24ص: 3ج

همين  .)506ص: ق1296د، مجاه طباطبايى(حتى عموم امتنانى از نوع عام آبى از تخصيص است 

و امثال آن گفتـه شـود كـه منظـور از رفـع در » يعلمونلا ما«كه در مورد  كند مىكفايت 

حديث رفع، چه رفع آثار باشد و چه رفع احكام، رفع جميع آثار و جميع احكام خواهـد 

  .گيرد را دربر مى احكام وضعى و تكليفى ، مؤاخذه و غير آن و نيزدر نتيجه. بود

  برائت از حكم واقعى و جريان برائت از وجوب احتياطنبودن  جاری. 3

در نظر محقق عراقـى آن اسـت كـه  قات شرط موافقت برائت با امتنانيكى ديگر از تطبي

زيرا حكم واقعـى در مـوارد  ،برائت از حكم واقعى باشد كنندۀ تواند بيان مىاصل برائت ن

برای مكلـف نـدارد تـا  ای سختى شك به حكم، بدون الزام به تحصيل واقع، هيچ ضيق و

 ،بلكه آنچـه موجـب ضـيق اسـت ؛)212ص: 3ق، ج1417  ،ىنجفـ یبروجرد( درفع آن امتنانى باش

رفـع ايجـاب احتيـاط  صـرفاً  ،در نتيجه .احتياط استكردن  الزام به تحصيل واقع و واجب

  .امتنانى است

ثبـات اينكـه در از شواهد پذيرش اين اثر در بين اصوليان اين است كه برخـى بـرای ا

برائت رفع نشـده  دلۀموارد اجرای برائت، حكم واقعى بر جای خود باقى است و توسط ا

بر ايـن اسـاس كـه  اند؛ هبرائت يعنى امتنانيت آن تمسك كرد ، به همين ويژگى ادلۀاست

الغطاء،  كاشـف(ت ظـاهر اسـ ت و امتنان در رفع حكم در مرتبـۀرفع حكم واقعى امتنانى نيس

  .)253ص :1ق، ج1381

 گونه كه محقق خوئى ذكر كرده است، بقای حكم همان: اما در نقد تطبيق بالا بايد گفت

 )257ص: 1 ق، ج1417بهسـودی،  ىنيواعظ حسـ: رك( واقعى براساس قرائن داخلى و خارجى است
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بقای حكم واقعـى عـدم  ، زيرا لازمۀن بقای حكم واقعى باشدقرائد از توان مىو امتنانيت ن

و بقای حكم واقعى تا زمانى موجـب ضـيق نيسـت كـه  كه خلاف امتنان استجزا است اِ 

ا و الـزام بـه جـزوگرنه حكم به عـدم اِ  ،كشف واقع نشده و جبران فوت واقع مطالبه نشود

د اسـت نسبت به جاهل و عالم، تكليفـى زائـ اساس اشتراك احكامجبران حكم واقعى بر

بنابراين بايد . استخلاف امتنان بر طعاً و ق تر است ه گاهى از عمل به احتياط هم مشكلك

، ولـى ازآنجاكـه رفـع در برائت از حكـم واقعـى اسـتبگوييم رفع حكم امتنان  براساس

دارد بايد برای رعايت امتنانيتِ برائت آثار رفع واقعـى موانع متعددی در فقه اماميه  واقعى

  .جاری شود) اجِزای عمل در ظرف جهل قصوری مثل(

  ائت در مستحبات برنبودن  جاری. 4

انـد،  اصل برائت، از اجرای برائت در مستحبات ممانعت كردهبودن  جهت امتنانى برخى به

جهت اينكه هيچ سختى و مشقتى برای مكلف در حكم به استحباب وجود ندارد، زيرا  به

بنـابراين، جريـان . حكمى غيرالزامى است و فعل و تـرك آن بـه انتخـاب مكلـف اسـت

دليل اينكـه موجـب رفـع سـختى نبـوده و امتنـانى نيسـت جـاری  بـه برائت در مسـتحبات

رو، فقيهان در موارد شك در استحباب، حتى اگر حرجى باشـد، برائـت  از اين. شود نمى

ق، 1418؛ تقـوی، 235ص: 2 ق، ج1423؛ سـبحانى، 15ص: 5ق، ج1416م، يحكـ طباطبـايى(كنند  جاری نمى

  .)436ص: 11ج ق، 1417،  ؛ عبدالساتر569ص: 3 ق، ج1417؛ صافى اصفهانى، 248ص: 3 ج

   :برائت به بيان مذكور بايد گفتبودن  در نقد تطبيق امتنانى

چنين نيسـت كـه همـواره مسـتحبات موضـوع حكـم الزامـى نباشـند و رفـع  ،نخست

گاهى انجام مستحبات خودشان موضوع حكم الزامـى  .استحباب موجب رفع ضيق نباشد

موضـوع يا قرائت قرآن كه با حفـظ عنـوان مسـتحب،  هستند مثل مستحبات نماز و روزه

عه در يا مورد سوگند و نذر اسـت و رفـع اسـتحباب موجـب گشـايش و توسـ عقد اجاره

  .امتثال آن حكم الزامى است

. رسـد اصل عدم جعل، نوبت به برائت نمى وجود، در موارد شك در استحباب بادوم

  .نان نيستو متوقف بر امت حكمى استصحابى است اصل عدم جعلْ 
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اساس امتنانيـت كه خود مُبدع محدوديت برائت بر(ی محققانى مثل شيخ انصار ،سوم

اند، زيـرا  را فقـدان موضـوع برائـت دانسـته دليل عدم اجرای برائت در مسـتحبات )است

انصـاری، ( ب اسـت كـه در مسـتحبات وجـود ندارنـدقـااخـذه و عِ رفع مؤ برائتْ  ظاهر ادلۀ

برائت در مستحبات متوقف بر لسان امتنانى دليل نبودن  جاری ،ينابنابر. )194ص: 2ق، ج1428

باز هم اصـل برائـت جـاری  ،ديگر برائت را امتنانى ندانيم دليل، اگر ادلۀ به همين .نيست

  .شود مىوجود اينكه امتنانى نيست جاری ن، برائت عقلى باو نيز به همين دليل شود مىن

ذه اخـ، زيـرا رفـع مؤبرائـت دانسـتبودن  امتنانىاز باب  توان مىر شيخ را نيز ، نظالبته

احكـام  تـوان مىاسـاس مضـمون احكـام رو، معتقـديم بر همان امتنان الهى اسـت؛ از ايـن

بـه  .)119ص: 1391خـادمى كوشـا، ( ، اگرچه لسان دليلش امتنانى نباشدامتنانى را شناسايى كرد

 یلار( اند هانى برائـت دانسـتامتن فقيهان امثال حديث حجب را از ادلۀهمين دليل نيز برخى 

 ولـى ظـاهراً  ،)260ص: 2 ق، ج1430، ى؛ قوچان282ص: 3 ق، ج1417، ى؛ خوئ454ص: 1 ق، ج1418شيرازی، 

به همين دليل معتقدند امثال حديث حجـب دارای  ؛برخى امتنان مضمونى را قبول ندارند

 ىنيحسـ( ى نخواهـد بـودائت شرعى نيز امتنانبر ،لسان امتنانى نبوده و اگر به آن استناد شود

  .)434ص: 5 ق، ج1417؛ هاشمى شاهرودی، 246ص: 4 ق، ج1400، یروزآباديف

صـورت مطلـق خـلاف امتنـان  بـه تـوان مىاجـرای برائـت در مسـتحبات را ن ،چهارم

كدام موجب توسـعه دارای وجوب شرطى هستند و نفى هر مستحبات ، زيرا اجزاءدانست

برائـت در ) برائت از استحباب باوجود نپذيرفتن(، برخى به همين دليل .در مستحب است

؛ 88ص: 1ق، ج1418؛ غــروی تبريــزی، 65ص: 11ق، ج1418خــوئى، (انــد  هاجــزای مســتحب را پذيرفت

  .)168ص: 2، ج1371قمى،  طباطبايى

سـبب فقـدان  لسان امتنانى دليـل و چـه به سبب چه به(اصل برائت نشدن  جاری ،پنجم

قصد ورود انجـام  توان آن را به مىاستحبابى نيست و ن موجب حكم به ورود امر )اخذهمؤ

نع از اجـرای برائـت در مسـتحبات م ،از سوی ديگر .مگر در قالب استحباب احتياط ،داد

 ،نيسـت معنای ثبوت استحباب احتياط نيست و برای اثبات آن نيـازی بـه منـع از برائـت به

ق خـوئى كـه معنـای اجـرای محق ،به همين دليل. زيرا در استحباب احتياط شكى نداريم

دليـل  ه است، برائت از استحباب را بـهبرائت در مستحبات را عدم استحباب احتياط دانست
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ــودن  يقينى ــب ــاط نپذيرفت . )270ص: 1ق، ج1417واعــظ حســينى بهســودی، ( ه اســتاســتحباب احتي

حباب نـه اسـت :ای نـدارد ع از برائت در مستحبات هيچ فايدهامتنانيت برائت در من ،اينبنابر

منـع برائـت مطـابق  ،بـه همـين دليـل. و نه استحباب احتياط را كند مىعمل را ثابت  خودِ 

آن توقـف  كند و نتيجـۀ در باب حكم به استحباب برطرف نمىامتنان نيست و مشكلى را 

  .است

رفت از توقف بالا اين است كه بگوييم دليل و معنای برائت در مسـتحبات  حل برون راهِ 

دليل حـديث رفـع و  برائت در واجبـات بـه: كند برائت در واجبات فرق مى با دليل و معنای

، ولـى در )88ص: 1ق، ج1418غروی تبريـزی، (معنای رفع وجوب احتياط است  امثال آن است و به

است نه امثال حديث رفع، و معنـای آن رفـع » عدم جعل«دليل اصل استصحابى  مستحبات به

در . ی عدم ثبوت امر استحبابى بـه حكـم ظـاهری اسـتمعنا استحبابِ احتياط نيست بلكه به

نتيجه، باوجود حكم به استحباب احتياط و رجحان آن برای تحصيل حكم واقعى احتمـالى 

  .حكم ظاهری، حكم به عدم ثبوت استحباب خود عمل داده شود بايد به

  )برائت از وجوب شرطى(اجرای برائت از تقييد در مستحبات . 5

برخى از فقيهان مانند محقـق خـوئى، اجـرای  عقيدۀ ايط مستحب، بهو شر در مورد اجزاء

برائـت بودن  برائت برای نفى اجزاء و شرايط، موجب توسعه و تسـهيل بـوده و بـا امتنـانى

انسان گاهى در صورت وجود برخى شرايط و اجزاء، اقدام به انجـام  ، چونسازگار است

جب تكلف و سختى اسـت و اگـر زيرا مو ،مثل غسل نسبت به زيارت كند، مىمستحب ن

دليـل ايجـاد  يـد بـهرفع تقييد در موارد شـك در ق ،بنابراين. كند مىاين شرط نباشد اقدام 

  .)65ص: 11ق، ج1418، ىخوئ( توسعه موجب امتنان بر بندگان استتسهيل و 

شايد گمان شود در فرض شك در تقييد و اطلاق، اجرای برائت از اطلاق بـا برائـت 

جـايى بـرای گمـان  شوند؛ باوجود ايـن، مىكدام جاری ن و هيچ كند مىضه از تقييد معار

زيرا اطلاق موجب توسعه و تسهيل اسـت و برائـت از آن، خـلاف امتنـان  ،مذكور نيست

  .)65ص: 11ق، ج1418، ىخوئ( شود مىبوده و جاری ن

زيـرا اگـر اجـرای برائـت در  ،مـل داردتنانيت برائت به وجه مذكور جـای تأتطبيق ام
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پذيرش كه موردِ ( کفایهطبق نظر صاحب  ،در اين صورت ،رد شرطيت و جزئيت استمو

بـه  .رفع نيست ؛ پس قابلاز نوع احكام انتزاعى عقلى است نه شرعى )محقق مذكور است

 طباطبـايى(جعـل نيسـتند  ای هستند كه قابل شرطيت و جزئيت از نوع امور واقعى ،بيان ديگر

انتــزاع جزئيــت و  ، بايــد اصــل برائــت در خصــوص منشــأاينبنــابر. )168ص: 2، ج1371قمـى، 

شـكال و بحـث گذشـته در در ايـن صـورت، اِ  .ت يعنى ثبوت امر شرعى اجرا شودشرطي

 :گفتـيم رفت همان است كـه قـبلاً  حل برون گردد، و راهِ  رائت در مستحبات باز مىمورد ب

 ،بات بـدهيمحكم به برائت از جزء و شرط مشكوك در مسـتح ،»عدم جعل«بايد با اصل 

  .ولى انجام آن را از باب احتياط، مستحب بدانيم

  برائت در موارد حكم عقلنشدن  جاری.  6

 توان مىيكى ديگر از تطبيقات آثار امتنانيت برائت اين است كه در موارد احكام عقلى ن

سـخن . گيرد جرای برائت هيچ امتنانى صورت نمىزيرا با ا ،اصل برائت را جاری دانست

  :است تقرير به متون اصوليان با دو بيان قابلا توجه مذكور ب

امتنان در جايى است كه امكان خلاف آن حكـم باشـد و خـلاف آن  :تقرير نخست

ای امتنان بـر بنـدگان، حكمـى كـه مقتض لاف امتنان باشد تا شارع مقدس بهخرحكم نيز ب

در  ،بر اين اسـاس .جعل نكند و حكم مناسب با امتنان را وضع نمايد خلاف امتنان بودهبر

، امتنـانى خلاف آنها را جعل كرد توان مىكه ندليل اين به )تعليقىغير( موارد احكام عقلى

قائـل بـه عـدم  ،در مورد وجـوب مقدمـه نهايبرخى فق ،به همين دليل .گيرد صورت نمى

 .)544ص: 1 ق، ج1422بهسودی،  ىنيواعظ حس( اند هجريان برائت شرعى شد
 اصل برائـت، در فرض بالا،: برائت جای اشكال داردبودن  ىمتناندر مورد ا تطبيق بالا

جعـل  ،در مـوارد حكـم عقلـى و اساسـاً  شـود مىجـاری ن ،امتنانى ندانيمآن را حتى اگر 

 .حتى اگر امتنانى نباشد ،برائت يا جعل هر حكمى امكان ندارد
ر باشـد تـا تصـو قابل نظرقابى برای حكم موردِ امتنان در جايى است كه عِ  :تقرير دوم

آن را بردارد كـه ايـن فقـط در مـورد احكـام  قابِ با رفع آن حكم، عِ  شارع مقدس امتناناً 

مثـل وجـوب  ای در مـورد حكـم عقلـى ،اينبنـابر. شـود مىنفسى و احكام مولوی تصور 
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د جـاری توانـ مىبرائت شرعى ن ،قاب استكه غيری بوده و ترك آن عاری از عِ  ،مقدمه

زيـرا برائـت عقلـى در فـرض  ،جـايى بـرای برائـت عقلـى نيسـتبه همين دليل نيز  .شود

 .)588ص: 1 ق، ج1424عاملى،  حاج( قابى در واجبات غيری نيستقاب است و عِ احتمال عِ 
برائـت باشـد، زيـرا حكـم بـه وجـوب بودن  تواند از تطبيقـات امتنـانى مطلب بالا نمى

ه باشـد حكـم مقدمه، حكمى عقلى است و حكم عقلى در هر مـوردی كـه وجـود داشـت

كند كه حكم عقلى كاشـف از حكـم  فرقى هم نمى. شود شرعى در آن مورد جاری نمى

كند كه حكم شـرعى امتنـانى باشـد يـا غيـر امتنـانى؛  نفسى باشد يا غيری و نيز فرقى نمى

بـه همـين دليـل، . كند حكم شرعى موافق با حكم عقلى باشد يا مخـالف حتى فرقى نمى

تـوان قائـل بـه وجـوب شـرعى آن شـد، زيـرا  مقدمـه نمىباوجود حكم عقلى به وجوب 

بنـابراين، . ايجاب آن لغو است و اگر بيان شرعى هم برسد، از نوع ارشـادی خواهـد بـود

جايى برای حكم شرعى و شك در آن نيست تا بحـث از جريـان برائـت شـرعى مطـرح 

  .شود

  جعل حكم مشكوكبودن  ضرورت خلاف امتنان. 7

ين است كه بايد جعل حكم مشكوك برائت ابودن  آثار امتنانىيكى ديگر از تطبيقات و 

؛ خلخـالى موسـوی، 122ص: 12ق، ج1380، ى؛ آملـ467ص: 4 ق، ج1414عراقـى، (خلاف امتنـان باشـد بر

رفـع آن حكـم  ،زيرا اگـر جعـل حكـم مشـكوك بـرخلاف امتنـان نباشـد ،)52ص: ق1427

حتى اگر بپـذيريم كـه رفـع  بلكه؛ )350ص: 3 ، ج1376كاظمى خراسانى، ( تواند امتنانى باشد مىن

دليـل برائـت  ،خلاف امتنـان نباشـد، بـاز هـم تـا زمـانى كـه جعـل آن بـرآن امتنانى باشد

لاضـرر اسـت كـه  ت مثل قاعـدۀبرائت از اين جه ،در حقيقت .تواند آن را رفع كند مىن

ضـرر ينكـه نفـى وجود ادر مـوارد اقـدام بـر ضـرر بـا :اند هبرخى فقيهان در مورد آن گفت

 شـود مىدليل اينكه جعل ضرر خلاف امتنان نيسـت لاضـرر جـاری ن امتنانى است ولى به

زيرا در اين صورت خلاف امتنانى صورت نگرفته است ، )350ص: 3 ، ج1376كاظمى خراسانى، (

  .تا با رفعش امتنان صورت بگيرد

 ،سـتمتفـاوت ا )بررسى شد كه قبلاً (اثر مذكور با لزوم وجود ضيق در حكم مرفوع 
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، اما بـرخلاف امتنـان موجب ضيق است يرا مواردی وجود دارد كه وضع حكم در آنهاز

باوجود  ،خلاف امتنان نيستبر ضرر كه در موارد اقدام بهمثل وضع حكم ضرری  نيست،

  . كه موجب ضيق استاين

ن و لـزوم ضـيق در حكـم مشـكوك ايـ ، لازمۀ مشترك تطبيق امتنان به بيان بـالاالبته

و  ءجـزدر اجـزا هب(مثل استحباب و كراهت  ای الزامىبرائت در احكام غير است كه اصل

الزامـى شود، زيرا جعـل حكـم غير مىجاری ن) شرايط آنها كه دارای الزام شرطى هستند

  . موجب ضيق نبوده و خلاف امتنان نيست

گفت در مواردی كه شخصى با شك در جزئيت شـرعى  توان مى براساس تطبيق بالا

برخـى فقيهـان  نظـرِ و جزء مشـكوك را نيـاورده اسـت، از دام به عقد كردهدر موردی اق

مـانع  ، ايشـاندر نتيجـه .ت تكليف و وجوب وفای به عقد استاجرای برائت موجب اثبا

اجـرای  ظـاهراً  باوجود اين،. )221ص: 3 ق، ج1417، ىنجف یبروجرد( اند هاجرای اصل برائت شد

در زيرا جعـل تكليـف بـه وفـا  شود، مىام جزء دفع برائت اشكال ندارد و با آن امر به انج

شخص عاقد با احتمال عدم جزئيت، اقـدام بـه عقـد  خودِ  اينجا خلاف امتنان نيست چون

 نمـوده )پـذيرش ضـيق(سان اقدام به خلاف امتنان  بدين كرده و ملتزم به وفا شده است و

قاد عقد را ممكن قصد انع وجود شك در جزئيت،با اين در صورتى است كه ،البته. است

  . بدانيم

برائت كافى اسـت و رفـع بودن  رفع برای صدق امتنانىبودن  با عنايت به اينكه امتنانى

همواره نسبت به وضع ) اعم از الزامى نفسى يا شرطى مثل اجزاء مستحب(تكليف الزامى 

ح واض ،البته. تكليف مشكوك نيستبودن  نيازی به احراز خلاف امتنان ،آن امتنانى است

اجرای برائت نيز  ،خلاف امتنان نيستكه اگر محرز شود وضع تكليف مشكوك براست 

نبودن  در عين اينكه احـراز خـلاف امتنـان ،اينبنابر. شود مىامتنانى نخواهد بود و جاری ن

مـانع جريـان نبودن  اما ظهور خـلاف امتنـان ،شرط اجرای برائت نيست تكليف مشكوكْ 

  .برائت است
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  به امت اسلام و بطلان استصحاب برائتاختصاص برائت . 8

اسـت،  6يـامبر اكـرماختصاص برائت شرعى به امـت پ ،يكى از لوازم امتنانيت برائت

 امتنانى بر امـت اسـلام نخواهـد بـود ،های پيشين نيز دارای اين حكم باشند زيرا اگر امت

 ،است كه دليل مهم برائت ،رفع كه در حديث شريفِ  ست؛ درحالىها بلكه بر جميع امت

در  ،البتـه. عدم وجوب احتياط و جعل برائت از امتنان الهى بر امت اسلام ذكر شده است

 هـای رد برائت نيست بلكه در مـورد همـۀ بخشنظر برخى فقيهان، اين مطلب فقط در مو

  .)16ص: 2ق، ج1429، ىانيآشت( كند مىمذكور در حديث رفع صدق 

هـای ديگـر نيـز  حديث در مورد امت های اين برخى با توجه به اينكه بخشى از بخش

حـديث رفـع ايـن اسـت كـه همـۀ بودن  ىكـه علـت امتنـان انـد هبر ايـن عقيد ،وجود دارد

از اختصاصـات امـت اسـلام بـوده و  ،ای از مرفوعـات های آن، در قالـب مجموعـه بخش

 توان گفت برائت و رفـع احكـام مجهـولْ  مىبنابراين ن. تنهايى است نه هر بخش بهامتنانى 

نـد شـيخ انصـاری و محقـق همان نهـايامـا برخـى فق. تنانى خاص برای امت اسلام استام

اسـاس و سسـت  را مردود و اين نوع تحليل حـديث را بـىصراحت اين سخن  آشتيانى به

چـرا كـه وجهـى نـدارد كـه ، )16ص: 2ق، ج1429، ىاني؛ آشـت3ص: 2ق، ج1428، یانصار( اند هدانست

برخـى از آنهـا  كـه فقـط ، درحالىان بر امت شمرده شودعنوان امتن ای از امور به مجموعه

  .)183ص: ق1291، یزدي طباطبايى( برای اين امت باشد

، اثبــات عــدم برائــت در آنبودن  اختصــاص برائــت بــه امــت اســلام و امتنــانى لازمــۀ

اختصـاص برائـت و  هـای پيشـين بـا ، زيـرا وجـود برائـت در امـتهای پيشين اسـت امت

بـا اسـتفاده از امتنانيـت  ،بنـابراين .اسـت ناشـدنى جمعامت اسلامى  آن برایبودن  امتنانى

های پيشين واجب بوده و به آنها بيان شده بـود  توان دريافت كه احتياط بر امت مىبرائت 

  .و راهى برای برائت عقلى برای آنها نبود

هـای  برائـت و كشـف وجـوب احتيـاط بـر امـت امتنانيت توجهى كه لازمۀ نكتۀ قابل

استصحاب برائت دوران صغر يـا  ،بر استصحاب شرايع سابق، اين است كه بنااستپيشين 

شود، زيرا حالت  مىهمه باطل  )اند هكار گرفت كه برخى برای اثبات برائت به(موارد ديگر 
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شود بلكـه  مىتنها استصحاب برائت باطل  بنابراين نه. وجوب احتياط است نه برائت سابقْ 

حجيـت استصـحاب (شـود  مىاستصـحاب احتيـاط جـاری  بر استصحاب شرايع سابق،بنا

ق، 1417بهسـودی،  ىنيواعظ حسـ(شرايع سابق معروف است و بلكه ادعای ضرورت شده است 

انصـاری، : ك.ر. و شيخ انصاری آن را در تنبيه پنجم استصحاب بيان نموده است )146ص: 2ج

  )225ص: 3ق، ج1428

  قععمل پس از كشف خلاف وا منع از وجوب اعادۀ. 9

صل برائت اين است كه اگـر مكلـف ابودن  رسد يكى از تطبيقات فقهى امتنانى نظر مى به

 جـام واجبـاتى مثـل نمـاز و حـجو شرايط به ان ءاساس اصل برائت بدون برخى از اجزابر

د و يـا در خـارج آن، كشـف خـلاف واقـع شـو آن، در داخل وقـت اقدام كند و پس از

بايد حكم به وجوب اعاده داده شود، زيرا ن ،آيددست  حجت بر جزئيت يا شرطيت آن به

 برائت اين است كه تكليف به اعاده برداشته شود وگرنه اجرای برائـتْ بودن  امتنانى لازمۀ

اعـادۀ عمـل از انجـام احتيـاط هـم  زيـرا گـاهى ،امتنانى نبوده و بلكه خلاف امتنان است

م امتنــانى مثــل نفــى ايــن حكـم را برخــى فقيهــان در مــورد بقيـۀ احكــا .تــر اســت مشـكل

، ى؛ خـوئ5ص: ق1322؛ رشـتى، 110ص: 1 ق، ج1402جنـاتى شـاهرودی، ( اند عسروحرج و لاضـررگفته

با توجـه بـه اينكـه  .)439ص: 5 ق، ج1413؛ حكيم، 234ص: 1 ق، ج1419؛ بجنوردی، 304ص: 8 ق، ج1418

نظر ايشان را  توان مى ،است احكام بالابودن  امتنانى اين سخن فقيهان صرفاً  ملاك و دليلِ 

  .در مورد اصل برائت نيز همين دانست

در مباحـث را  ،كه دليل امتنانى برائت است توان حديث رفع، مىاساس تطبيق فوق بر

احكـام امتنـانى  كار گرفت؛ حتى در همـۀ ای اصل برائت نيز بهاصولى برای حكم به اجِز

بايـد . حـرج و لاضـرر برائت و چه از نوع امارات مثـل نفـىچه از نوع اصول عمليه مثل 

زيـرا احكـام  كنـد، مىجزای عمـل نـاقص كفايـت گفت دليل اين احكام برای حكم به اِ 

مذكور بدون حكم به اجِزای عمل در فرض كشف خلاف، امتنانى نبوده و بلكه خـلاف 

  .امتنان است
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  گيری نتيجه

  :مرسيدي تنان در اجرای برائت به نتايج زيرز بررسى و نقد تطبيقات موافقت اما

بايـد از وجـود موضـوع جريـان اصـل برائـت  نخسـت ،در موارد تطبيـق امتنانيـت. 1

 مـثلاً  .امتنانيت برائت نخواهد بـود سبب برائت بهنبودن  جاریاطمينان حاصل شود وگرنه 

برای امتنانيت  توان مىن ،مثل وجوب غيری باشد ای اگر مورد شك از موارد احكام عقلى

حتـى اگـر امتنـانى  ،اين موارد جايى بـرای برائـت نيسـت بلكه در ؛برائت نقشى قائل شد

  . نشده است به اين جهت توجه ،تطبيقات موافقت برائت با امتنان در بيشتر موارد. نباشد

 ،زيـرا در حكـم عقلـى ،برائت با حكم عقلى به برائت منافـاتى نـداردبودن  امتنانى. 2

 ،سـت بـا بيـان شـرعىتوان مىع معنای آن اين است كه شار. قاب بلابيان نفى شده استعِ 

ايجـاب (حكمـى  ،الهـى امـا اعـلام كـرده اسـت براسـاس امتنـان ،احتياط را واجب كند

  .ست جعل كند جعل نكرده استتوان مىرا كه  )احتياط

ای بر تعميم حكم بـه برائـت شـرعى نسـبت بـه  د قرينهتوان مىامتنانيت دليل برائت . 3

  .عموم است ارادۀرائن زيرا امتنان از ق ،شبهات موضوعيه باشد

زيـرا  ،واقعـى بايـد باشـد رفع حكم مجهول از نوع رفـعِ  ،اقتضای امتنانيت برائت به. 4

 اشـتراك احكـامجهت اعتقـاد اماميـه بـه  به ولى ،جزا استبقای حكم واقعى عدم اِ  لازمۀ

بـه  بايد برای جمع بين بقای حكم واقعى و رعايت امتنان صـرفاً  بين عالم و جاهل،واقعى 

  .قای آثار رفع حكم واقعى در ظرف جهل ملتزم شدب

فقدان موضـوع  سبب اصل برائت در موارد شك در استحباب عمل بهنشدن  جاری. 5

 كـه مسـتحباتْ  درحـالى ؛قاب اسـتاخذه و عِ مؤزيرا اين ادله برای رفع  ،برائت است ادلۀ

ای  ت هـيچ فايـدهبرائـت در مسـتحبانبودن  علاوه بر اين، جاری. ندا قاباخذه و عِ مؤفاقد 

د اسـتحباب احتيـاط را توانـ مىعمل را ثابت كنـد و نـه  د استحباب خودِ توان مىنه  :ندارد

ــد ــت نماي ــل .ثاب ــين دلي ــه هم ــام ،ب ــتحباب انج ــان نيســت و اس ــق امتن ــت مواف ــع برائ  من

 ســبب الاســتحباب از بــاب يقــين بــه اســتحباب عمــل بــه احتيــاط اســت نــه به مشــكوك

  .برائتنشدن  جاری
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در  .و شـرايط مسـتحب يكـى اسـت ءجريان و عدم جريان برائت در اجـزا ملاك. 6

بلكـه  ،برائـتبودن  امتنانى سبب نه به ؛اصل برائت جايى ندارد اساساً  ،موارد مستحب همۀ

بـه  .قاب است كه در مسـتحبات وجـود نـدارديعنى احتمال عِ  ،فقدان علت برائت سبب به

 . شود مىجاری ن برائت عقلى هم كه امتنانى نيست ،همين دليل
ــى ننشــدن  جاری. 7 ــوارد وجــود حكــم عقل ــت شــرعى در م ــ مىبرائ  ســبب د بهتوان

زيرا در موارد حكم عقلى جايى برای حكم شـرعى و از جملـه  ،برائت باشدبودن  امتنانى

  .حتى اگر غيرامتنانى باشد ،برائت شرعى نيست
كـم مشـكوك حكـه در مـواردی كـه محـرز اسـت ، برائـتبودن  براساس امتنانى. 8

اصـل  تـوان مىن ،)حتى اگر رفع آن موجب رفـع ضـيق هـم باشـد(برخلاف امتنان نيست 

مثل كسى كـه آگاهانـه اقـدام  ،زيرا جايى برای امتنان وجود ندارد ،برائت را جاری كرد

 .ضرر كرده است به
آن وجـود  لازمـۀامتنانيت برائت، اختصاص برائت برای امت اسلام اسـت و  لازمۀ. 9

های قبل است وگرنـه اصـل برائـت امتنـانى  دم برائت و وجوب احتياط بر امتحكم به ع

اين است كه بنـابر جريـان استصـحاب نيز های قبل  وجوب احتياط بر امت لازمۀ .شد نمى

شرايع سابق، استصحاب برائت به تمام اقسام آن باطل باشـد و بلكـه استصـحاب وجـوب 

 .احتياط جاری شود
حكم به اجِزای عمل بعد از كشف خلاف واقـع و علـم بـه  امتنانيت برائتْ  لازمۀ. 10

بهِ جزا و عدم وجـوب اعـاده موجـب رفـع ضـيق و موافـق  زيرا حكم ،نقصان عمل است

خلاف امتنـان وجـوب اعـاده موجـب سـختى مضـاعف و بـرامتنان است و بلكه حكم به 

  .است
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  ضرورت ایجاد آنتولوژی فقه
  برای مدیریت اطلاعات فقهی در فضای دیجیتال 

  *زاده نحسين حس

  چكيده

برای مديريت اطلاعات فقهى در هدف اين پژوهش اثبات ضرورت ايجاد آنتولوژی فقه 

 خروجى آن .نامه در اين فضا است از اصطلاح آنتولوژی فقه معنايى و برتریفضای وب 

و ساختار جامعى از فقه است كه محـدوديت سـاختارهای سـنتى فقـه و سـاختار   نيز نقشه

ت فقهى در سبب آن اطلاعا وان بهت به همين جهت مى .فقه را ندارد مۀنا اصطلاحمبتنى بر 

در ايـن  كـرد و نيازهـای كـاربران را دهى سازمانمديريت و  اين فضا را به بهترين شكل،

هـای مهـم  دو شـيوه از شـيوه، برای دستيابى به ايـن هـدف .نحو مطلوبى پاسخ داد فضا به

تولوژی مقايسه گرديـده و ثابـت شـده اسـت و آن نامه اصطلاح ۀمديريت دانش يعنى شيو

امـا  ،نامـه وجـود نـدارد طريق اصطلاحاز امكان تبادل دانش بين انسان و ماشين كه اساساً 

های فقهـى را  سازی دادهيعنى سطح استاندارد كند؛ فقه اين امكان را فراهم مى آنتولوژی

باشـد و كـردن  زش و دركپـردا ها برای ماشـين نيـز قابـل برد كه داده ای بالا مى تا اندازه

   .شوند ها هوشمندتر از گذشته مى بدين طريق، داده

  ها هكليدواژ

  .فقه، مديريت اطلاعات فقهى شناسى هستىساختار فقه،  فقه، آنتولوژی فقه،

                                                            
  25/11/1397: تاريخ پذيرش  11/04/1397: تاريخ دريافت

 h.hasanzadeh@isca.ac.ir  ىاستاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام* 

  

 پژوهشى ـ  علمىفصلنامه 
1397، زمستان )96پياپى ( سال بيست و پنجم، شماره چهارم

Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 
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)۵۶-۲۸صفحات (  
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  مقدمه

در هر زمـان، . ای برخوردار بوده است دهى اطلاعات در طول تاريخ از اهميت ويژه سازمان

دهى اطلاعـات  هـای متفـاوتى بـرای سـازمان ابع اطلاعـاتى، رهيافتبسته به نوع و ماهيت من

با ورود به عصر ديجيتال و با گسترش روزافزون شـبكۀ جهـانى . شده است درنظر گرفته مى

رسـانى،  ها و مراكـز اطلاع عنوان مادۀ اوليـۀ كتابخانـه اطلاعات به 1ويژه وب معنايى، وب، به

دهى آنهــا  ســتانداردهای ســنتى را بــرای ســازمانهــايى يافتــه اســت كــه اســتفاده از ا ويژگى

دهى اطلاعـات  سـازمان. )84ص: 1384داورپنـاه، (سـازد  تر و ناكارآمـدتر مى روز كمرنگ روزبه

انبوهى از اطلاعـات فقهـى در فضـای ديجيتـال وجـود . فقهى نيز از اين قاعده مستثنا نيست

خشيدن به اين اطلاعـات، بـدون سامان ب. شود روز نيز بر حجم آن افزوده مى دارد كه روزبه

دانشـمندان . دهى اطلاعات، كاری بس دشـوار اسـت های مدرن سازمان گيری از شيوه بهره

دهى اطلاعـات در  های مختلفى برای سازمان تاكنون شيوه) شناسى دانش(رسانى  علم اطلاع

. اسـتجديدترين شـيوه در ايـن عرصـه » آنتولوژی«استفاده از . اند فضای ديجيتالى آزموده

ها تأكيـد كنـيم، همانـا بايـد بـه پيـروی  اگر خواسته باشيم تنها روی يك ويژگى آنتولوژی

همين ويژگـى . نكردن از منطق اثبات يا نفى اشاره كنيم كه مشهور به منطق ارسطويى است

بـه همـين جهـت، سـاختار برگرفتـه از . گذارد بر ساختارهای برگرفته از آنتولوژی تأثير مى

منطق كلاسيك . كند ووجهى نيست و در اين جهت از منطق فازی تبعيت مىها د آنتولوژی

سـياه يـا سـفيد، آری يـا نـه، : های مختلف قائل است ارسطويى تنها دو حالت برای موقعيت

حال آنكه طرفداران تفكـر فـازی معتقدنـد . روشن يا تاريك، صفر يا يك، درست يا غلط

ها در ذهن بشـر وجـود داشـته و  كه اين ابهام طور كه ابهام در ماهيت علم است؛ يعنى همان

كنـد، منطـق  سـازی مى ها را مدل هـا در ذهـن خـود پديـده بشر با درك و توجه به اين ابهام

بـا كمـك . هايى ارائه دهد كه ابهام در آنها بخشى از سيسـتم باشـد كوشد مدل فازی نيز مى

                                                            
ياز خود به اطلاعاتى دسترسى پيدا كنند كـه هدف وب معنايى آن است كه به كاربران كمك كند كه بر مبنای ن. 1

به اطلاعـات مسـتند ) های واقعى است كه سرشار از تبليغات، سخنان بيهوده و داده(های فضای وب  در انبوه داده

 ).85ص: 1386درودی، (و معتبر نزديك شوند 
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: ك.؛ نيز ر256ص: 1389مكتبى فر، (د توان شيوۀ تفكر انسان را به فناّوری منتقل كر منطق فازی مى

در منطق فـازی، ارزش هـر گـزاره همـواره در يـك بـازۀ صـفر و يـك . )135، ص1396قانعى، 

صـورت نسـبتاً  شود نه در مجموعۀ صفر و يك؛ يعنى امكان بيان يـك گـزاره به تعريف مى

ــا نســبتاً نادرســت وجــود دارد ــازی انعطاف. درســت ي ــه همــين جهــت، منطــق ف ــذيری  ب پ

جهتش اين اسـت . )137ص: 1378الهى و آذر، (ای برای تحليل معانى زبان طبيعى دارد  العاده قفو

آن و ايجـاد روابـط بودن  هـا بـر محـور پويـايى سـاختار و چنـدوجهى كه اسـاس آنتولوژی

و چون يـك مفهـوم  )417ص: 1395باف،  فتاحى و ريسـمان(ای ميان مفاهيم است  غيرخطى و شبكه

م متعدد در مقام واقع ارتباط داشته باشد، طبعاً زيرمجموعۀ يك ردۀ كـلان تواند با مفاهي مى

ای است كه سـاختارهای سـنتى و سـاختار  اين همان ويژگى. از اين حيث محدوديتى ندارد

شده برای فقه نيـز در همـين  سِرّ تعدد ساختارهای ارائه. نامه فاقد آن هستند مبتنى بر اصطلاح

ای فقه در حقيقت درپى اين مطلب هسـتند كـه آيـا عنـوانى هريك از ساختاره. نكته است

بـا معنـای » عـام و خـاص«زيرمجموعۀ يك عنوان بالاتر هست يا نيست؟ اگر ازنظـرِ منطـق 

از سـويى، سـنخ علـم فقـه . پذيرد عنوان زيرمجموعه مى موردِقبول او تطابق داشت، آن را به

سـت، زيـرا اصـطلاحات و همچون بعضى از علوم مثل رياضـى، فيزيـك، شـيمى و طـب ني

كليدواژگان اين علوم برگرفته از حقايق عينى و مشخصى است كه عمدتاً تنـوع در فهـم و 

مانند سر، دست و پـا كـه در علـم (های انسان  مثلاً اندام. تابد در نتيجه، تنوع تعابير را بر نمى

وجــه،  هيچ حقيقــت عينــىِ مشخصــى دارنــد كــه به) شــود طــب از عــوارض آنهــا بحــث مى

رو، سازش بر سر ساختار واحدی مثل ساختار علـم  از اين. پذيرند ساختارهای متضاد را نمى

باوجود اين، علم فقه از سنخ اين علوم نيست؛ يعنى موضوعات فراوانـى . تر است طب آسان

ايـن . گردنـد نظـر مى پذيرند و موجب اختلافِ  در اين علم هست كه ماهيتاً ازنظرِ فهم، تنوع

از ايـن جهـت، . ترين مسائل را دربر گيـرد ترين مسئله تا كلى تواند از جزئى ىنظر م اختلافِ 

شده از علم  تعدد ساختارهای ارائه. نظر را نتيجۀ قهری اين سنخ از علوم دانست بايد اختلافِ 

  . فقه در طول تاريخِ اين علم بايد در همين راستا تحليل شود

دارد، تـا زمـانى كـه منـابع و اطلاعـات ها باوجود همۀ اشـكالاتى كـه  تعدد اين ساختار
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صـورت سـنتى و  دهى اطلاعات فقهى تنهـا به فقهى ديجيتالى نشده بود و مديريت و سازمان

گرفـت، دردسرسـاز نبـود؛ امـا در فضـای وب جهـانى  در قالب نشـر مكتـوب صـورت مى

های مــدرن  نظمــى نــدارد؛ زيــرا ويژگــى بــارز شــيوه ای جــز بى دردسرســاز بــوده و نتيجــه

. و تبعيـت آنهـا از يـك نظـم واحـد اسـتبودن  منـد دهى ديجيتالى اطلاعـات، نظام مانساز

پرسش ايـن اسـت كـه تـرجيح بـا . ای جز پيروی از يك نقشۀ مشخص نيست بنابراين چاره

بـودن  ها نيازمنـد اثبـات مرجّح پرُواضح است كه ترجيح يكى از آن نقشـه. كدام نقشه است

دليل مرجّح بودنش برگزيده شود،  ای به هم اگر نقشه فرضاً . آن است كه آسان نخواهد بود

ها و سـاختارهای متغـاير بـا سـاختار  معنای بازتاب واقعى آن دانش نيست؛ زيـرا نقشـه اين به

ای ماننـد  هـای فقهـى مقصود از دانش فقه، تنها گزاره. برگزيده نيز در زمرۀ دانش فقه است

در زمـرۀ » شناسـى دانش«ند كـه در علـم عبادات و معاملات نيست؛ بسياری از حقـايق هسـت

يكـى از ايـن . گوينـد مى» هـای ضـمنى دانش«گيرند كه بـه آنهـا  دانش يك حوزه قرار مى

های متعددی است كه تاكنون در ايـن حـوزه ارائـه  بندی های فقهى، تقسيمات و دسته دانش

براين، بنـا. نظران فقهـى بـوده و هنـوز جـايى ارائـه نگرديـده اسـت شده يا در ذهن صـاحب

ــاختار اصــطلاح ــى س ــه حت ــاختارهای موجــود فق ــد  ای نمى نامه انتخــاب هريــك از س توان

گونـه كـه اشـاره شـد، خـودِ همـين  دهندۀ نقشۀ واقعى دانش فقـه باشـد؛ زيـرا همان بازتاب

  .گيرند قرار مى  ساختارهای متعدد نيز در زمرۀ دانش فقه

آنتولـوژی  شـيوۀنى بـا رسد مديريت اطلاعـات فقهـى در فضـای وب جهـا نظر مى به

با فضای وب  ای جز تدوين آنتولوژی فقه نيست كه هم چاره. ل باشدمشك ۀتواند چار مى

توانـد  فوايـد و اهـدافى اسـت كـه مى دارای همـۀاست و هم سازگار وب معنايى  ويژه به

بلكـه بـرای  ،ضرورت مذكور به فقه اختصاص ندارد .برای ساختار يك علم مطرح باشد

تدوين آنتولـوژی آن  ای جز در فضای وب، چارهانسانى  علوم اطلاعات همۀدهى  سازمان

  .حوزه و استفاده از آن نيست

ايـن مطلـب در مـورد متـاآنتولوژی . ممكن است گفته شود آنتولوژی فرادانش است

ها  بعضى از آنتولوژی. شود صحيح است، اما آنتولوژی لزوماً در متاآنتولوژی خلاصه نمى

ــرای حوزه ــه مىهــای خــ ب ــه آنهــا  اص تعبي   »منظوره هــای خــاص آنتولوژی«شــوند كــه ب
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)Specific ontologies (شود  گفته مى) ،های آنتولوژیاز جملۀ  )377ص: 1389راسل و نورويگ 

ـــه خـــاص ـــوژی« منظوره ب ـــه آنتول ـــوزه«و )Domain ontology( »دامن ـــوژی ح   »آنتول

)Domain ontology (كه مربوط به حوزه  توان اشاره كرد مى ّ ى مثـل تـاريخ، نو دانش معي

؛ كاميـار، 690و  683صـص: 1393بهشـتى، : ك.ر(رايانه، پزشكى، كشاورزی و سياست اسـت  علوم

  )20ص: 1389

هـا و  دربارۀ ساختار فقه، علاوه بر طرح اين موضوع در بعضى از منـابع فقهـى، كتاب

بررسـى «نـوان ای بـا ع نگارنـده در مقالـه. مقالاتى نيز در همين مسئله نوشـته شـده اسـت

؛ ولـى )261ص: 1383زاده،  حسـن: ك.ر(ها را ارزيابى كرده اسـت  ، بيشترِ اين طرح»ساختار فقه

شناسـانه بـه سـاختار فقـه و ضـرورت  تاكنون اين موضوع با رويكرد كـاركردی و هستى

بـودن  دليـل ايـن مسـئله نو. توجه به اين رويكرد در فضای ديجيتالى بررسى نشـده اسـت

دهى اطلاعـات و ايجـاد  ی در فضای وب معنايى و نقـش آنهـا در سـازمانمقولۀ آنتولوژ

رو نـو و  به همين جهـت، مقالـۀ پـيشِ . شناسانه از يك حوزۀ دانشى است ساختاری هستى

  .رسد نظر مى بديع به

   شناسى مفهوم. 1

  فقه. 1-1

ثيـر جـزری، ا ؛ ابن442ص: 4ق، ج1404فـارس،  ابن( معنای دانستن و فهميـدن اسـت به در لغت »فقه«

 علم به احكام شـرعىِ  معنای بهاصطلاح  اين واژه در. )479ص: ق1414؛ فيومى، 465ص: 2تا، ج بى

اسـت  مشهور ، همين معنای دومْ نن و اصولياهايميان فق. است تفصيلى فرعى ازطريق ادلۀ

ــــى، ( ــــيخ طوس ــــاملى، 21ص: 1ق، ج1403ش ــــى، 108ص: 1ق، ج1418؛ ع ــــق حل  .)177ص: ق1403؛ محق

 همـين بـه آنهـا بيشـتر كـه شـده ذكر ـ خاص معنای به ـی ديگری نيز برای فقه ها تعريف

  .)34ص: ق1410احسايى، ( گردد بر مى اخير معنای

  آنتولوژی. 2-1

مفـاهيم مشـترك  در حقيقـت در زمـرۀ) شناسى شناسى يا هستان هستى(مفهوم آنتولوژی 
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نايى آن در علـم كتابـداری بار معنايى اين مفهوم در فلسفه، متفاوت با بار مع. لفظى است

معنای نفى مطلق ارتباط با معنای فلسفى آن نيست،  البته، اين به. شناسى است يا علم دانش

مفهوم . ارتباط با معنای فلسفى آن نيست شناسى بى زيرا معنای اين اصطلاح در علم دانش

مباحـث شده و بـه يكـى از  1از فلسفه وارد هوش مصنوعى 1990آنتولوژی از اوايل دهۀ 

های مختلف هوش  اين مفهوم در حوزه. رايانه تبديل گرديده است در علوم مهم پژوهشى

: 1383صـفری، (مهندسى دانش، پردازش زبـان طبيعـى و بـازنمون دانـش  مصنوعى همچون

هـای  تعريـف. اسـت كار رفتـه بههای داده و وب معنايى  افزار، پايگاه ، مهندسى نرم)79ص

  :جمله از ئه شده است،از اين مفهوم ارا متعددی

را تشـخيص روشـن،  آنتولـوژیكـه ) Thomas Gruber(گروبر توماس تعريف . الف

: 1384جو،  ؛ صـنعت189ص: 1384شـعاعى،  شيخ(داند  ات مفاهيم مىيح خصوصير صركواضح و ذ

   ؛)80ص: 1383؛ صفری، 84ص

ــورگل .ب ــف س ــه  )dagobert soergel(داگــوبرت  تعري ــا آنتولوژیك  را شــكلِ  ه

دانـد  روی وب مـىك به كاربران در بازيابى متون ها با هدف كم بندی يافتۀ رده ترشگس

  ؛)84ص: 1384جو،  صنعت(

از انـواع  را ذكـر مشخصـاتى آنتولـوژیكه ) .sowwaL j.f( اف سوآ.تعريف جى. ج

جودنـد و انـواع خـاص مو ۀ موضـوعىا بالفعـل در حـوزيـه بالقوه كداند  هايى مى مدخل

  . )85ص: 1384جو،  صنعت( اند افتهيو ساده سازمان  ك ترتيب جزئىروابط خاص كه در ي

آنتولـوژی در دانـش  دست آورد كه هدف هتوان ب شده مىركذهای  از برايند تعريف

و گويا ميان مفاهيم در يـك حـوزۀ خـاص  ، عينىرَوِشمند ىنظام رسانى، برقراری اطلاع

د يـن قيدر همـ ها آنتولوژیو  ها امهن ان اصطلاحيم رسد تنها تفاوت اساسى نظر مى به. است

كـاهش » گويـايى رابطـه بـين مفـاهيم«مقصود از . شدبا) يمرابطه بين مفاه يىايگو(ر ياخ

                                                            
ل فهـم اسـت عبـارت ها كه بـرای همگـان قابـ برای هوش مصنوعى تعاريف متعددی ارائه شده است يكى از آن. 1

را  هـا آن ها به انجام كارهايى كـه در حـال حاضـر، انسـان ها مطالعه در باره چگونگى توانا ساختن رايانه: است از

  .)2ص :1389 يگ،راسل و نورو(دهند  مىبهتر انجام 
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بهشـتى، (ابهام مفهومى و وجود روابط معنايىِ روشن و دقيق ميان مفاهيم يـك علـم اسـت 

های  ت سيسـتمبرای بهبود و تقوي ها وجود روابط معنايىِ دقيق در آنتولوژی. )678ص: 1393

بازيابى و فرايندهای خودكار استدلال ماشينى و همچنين وب معنـايى بسـيار مهـم و لازم 

بر آن است كه  ها رويكرد حاكم بر طراحى و توسعۀ آنتولوژی. )678ص: 1393بهشتى، (است 

مراتبى ميـان  ها، كـه عمـدتاً مبتنـى بـر روابـط سلسـله نامه جای ساختار ايستای اصـطلاح به

دسـت دهـد و ميـان مفـاهيم، روابطـى  شود، ساختاری پويا و چنـدوجهى به بنا مىمفاهيم 

همچنين، ايـن رويكـرد درپـى آن اسـت كـه بـازنمون . ای برقرار سازد غيرخطى و شبكه

. بيشتر از زبان مصنوعى جدا كرده و به زبان طبيعى و واقعى نزديـك كنـد دانش را هرچه

توانند منطقاً بـازنمون كارآمـدتر و  ها مى نامه نسبت به اصطلاح ها از اين جهت، آنتولوژی

  .)417ص: 1395باف،  فتاحى و ريسمان(تری از دانش ارائه دهند  بخش رضايت

  نامه اصطلاح. 3-1

آن  يك نكتـۀ مشـترك در همـۀ. نامه ارائه شده است های متعددی برای اصطلاح تعريف

 نامـه اصـطلاح«: شـود ىسورگل خلاصه مـ در اين جملۀخورد و آن  چشم مى ها به تعريف

. )565ص: 1389محمـدی،  (» آنهاسـتمتشكل از مفاهيم و روابـط بـين  ]و[ يافتهنظامى ساختار

  :شود نامه در دو بخش اساسى خلاصه مى ماهيت اصطلاح ،اينبنابر

ای هـ ردادهبـَ، عبـارات و اَ )566ص :همـان(ای  ای از اصـطلاحات نمايـه مجموعه :نخست

» توصـيفگر« كليـدواژۀ ای، جای اصطلاحات نمايه بعضى نيز به .)567ص :همان(يافته ساختار

نظـام «يـا  »سـازی واژگـان زبـان نمايـه«، »بنـدی طـرح رده«اصـطلاحات  و  كار بـرده را به

  .)565ص :همان( اند آن شمرده های قرا از مصدا »شده اصطلاحات كنترل

روابــط مراتبى و  ای كــه بــه دو قســم روابــط سلســله نامــه روابــط اصــطلاح: دوم

وابسته يـا (ارزی و روابط همايندی  قسم دوم نيز به دو قسم روابط هم مراتبى، و غيرسلسله

  .)568ص :همان( رددگ تقسيم مى) همبسته
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  آنتولوژینامه با  اصطلاح مقايسۀ. 2

  ها شباهت. 1-2

 يان آنها جهت ارائۀ مفاهيم هستند؛دو فهرستى از واژگان و نمايشى از روابط مهرـ 
 دهى دانش هستند؛ سازمانظام دو نهرـ 
  مراتبى هستند؛ م سلسلهدو دارای نظاهرـ 
يك حوزه را بـرای تسـهيل ارتبـاط مـؤثر ميـان كـاربر و  دو تصويری مفهومى ازهرـ 

 آورند؛ حوزه فراهم مى
 عـاتى و بازيـابى اطلاعـات، كـاربرد مـؤثری دارنـدمنابع اطلا دهى سازماندو در هرـ 

  .)86ص: 1384جو،  صنعت: ك.ر(

  ها تفاوت. 2-2

كه آنتولـوژی  شدنى است؛ درحالى نامه برای كاربرانِ انسانى، معنادار و درك اصطلاحـ 

 برای پردازش اطلاعات توسط انسان و نيز ماشين كاربرد دارد؛
های كامل و صريحى از مفاهيم هستند، ولى روابط ميان  ها فاقد ويژگى نامه اصطلاحـ 

اعم از روابط عام و خاص، روابـط متـرادف (طوح س در همۀآنتولوژی مفاهيم در 

كـه  طوری بهح اسـت؛ يمبهم، دقيق، كامل و صرغير) مترادف و روابط ديگر بهو ش

سـادگى  قواعد و توسـط ماشـين نيـز به مبهم از اصطلاحات در قالباين تفسير غير

 ؛)86ص: 1384جو،  صنعت: ك.ر( استفاده است قابل
ويژه وب معنـايى، ويـرايش و  سط رايانـه در وب بـهتو آنتولوژیدليل درك زبان  بهـ 

پذير اسـت  نسادگى امكا ا ـ بهه نامه خلاف اصطلاحـ بر ها آنتولوژیسازی روزآمد

 ؛)86ص: 1384جو،  صنعت: ك.ر(
: 1395باف،  فتـاحى و ريسـمان: ك.ر( پوياينـد آنتولـوژیولـى هسـتند ها ايستا  نامه اصطلاحـ 

 .)417ص
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  ها آنتولوژیای از گويايى روابط در  نهنمو .1شكل 

  نامۀ فقه برای مديريت اطلاعات فقهى در فضای ديجيتال محدوديت اصطلاح. 3

. اسـت آننبودن  محور، مسـئلۀ كـاربرنامه در فضای ديجيتال های اصطلاح  يكى از كاستى

بـه اطلاعـات لى طريـق فضـای ديجيتـابيشـتر از كـاربرانْ حاضـر كـه  اين مشكل در حال

، وضعيتىنياز كاربران در چنين . است ، دوچندان)4ص: 1392اميری، : ك.ر(يابند  دسترسى مى

، سرعت، دقـت، جامعيـت و مانعيـت آسانىوارگى،  دسترسى به اطلاعات با ويژگى نظام

، بايـد چنـد طـرف نمايـدكه بتواند نياز كاربران را بربا توجه به اين مطلب، ابزاری . است

   :داشته باشد  مؤلفه

جهت اندراج و عدم اندراج موضوعى كنندگان از سرگردانى استفادهموجب  ،نخست

ای هـ نامه اصـطلاحدر  ويژه ا بهه نامه اصطلاحاين مشكل در  .در ذيل موضوع ديگر نگردد

ای متفـاوت از ه ها و برداشت دليل آن امكان تنوع ديدگاه. انسانى وجود دارد علوم حوزۀ

را صـحيح و  ى يك فعل عبادی همچون نماز، روزه و حـجفقيه مثلاً . يك موضوع است

فقيهى يـك فعـل معـاملى را جـزء عقـود و فقيـه ديگـر  اند؛د فقيه ديگر همان را باطل مى

همـان  فقيهى يك عمل را جزء عقد واجب و فقيـه ديگـر داند؛ مى همان را جزء ايقاعات

 نيـز عمـلاً  قـه فـراوان اسـت ودر ف ای ايـن مشـكلهـ نمونـه. انـدد را جزء عقد جـايز مـى

، اين مشـكل آنتولوژیدر  .ندا بوده رو ين مشكل روبهفقه با ا نامۀ اصطلاحكنندگان  تدوين

  بستر تكامل

  مخالفان

  فرستاده خدا

  موردی از ملائكه

  افعل ابداعى خد

ت
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 ملائكه جبرائيل

 مستكبران

 انذار و تبشير انسان

علائم 

 انبياء
 زمين

 االلهّٰ 

  فعل خلقى خدا

  راه هدايت

  محل سكونت انبياء

  هدايتگر
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يـك از موضـوعات فراتـر ارتبـاط گونـه از موضـوعات بـا هر ميان اين زيرا وجود ندارد،

ابطـه جهتش نيز تنـوع نـوع ر .هم برای اين ارتباطات وجود نداردشود و مانعى  برقرار مى

همـين سـبب  .ق ارسـطويى اسـتجای منطـ و پيروی آن از منطق فازی به ها آنتولوژی در

مقصـود مـا از رابطـۀ . ، نمايـان شـودگونـه كـه هسـت واقعيـت علـم فقـه، همـان شود مى

ى به مفـاهيم و اصـطلاحات توجه بى ، مقصود ماوجه هيچ به. شناسانه نيز همين است هستى

ر محور مفـاهيم يـك حـوزه اسـت ب نامه اصطلاحمچون ه آنتولوژی شاكلۀ اساساً  .نيست

  .كند طريق اصطلاحات و كليدواژه بروز و ظهور پيدا مىكه از

ايـن  چـهاگر. بران تسـهيل نمايـدتشخيص مسائل اصـلى از فرعـى را بـرای كـار ،دوم

ای كامـل و هـ فاقـد ويژگـى دليـل اينكـه ، ولى بهها نيز وجود دارد نامه در اصلاح ويژگى

سـائل اصـلى از تشـخيص م، )51، ص1390فتـاحى و كفاشـيان : ك.ر(فاهيم هسـتند صريحى از م

دانـش مفهـومى را بـا اسـتفاده از زبـانى  آنتولوژی كه ؛ درحالىصريح استفرعى نيز غير

كـه ايـن  طوری به كنـد؛ قراردادی براساس يك حوزه همراه با معانى دقيق آنها ارائـه مـى

اسـتفاده  آسـانى قابل اعد و توسط ماشـين نيـز بهقو مبهم از اصطلاحات در قالبتفسير غير

  .)220، ص1390جو،  صنعت: ك.ر(است 

، بـه تعبيـر ديگـر .سـازد صـريح و شـفاف مـى را مرزبندی فقـه بـا علـوم ديگـر ،سوم

كه از كاربران اساسى آن (فقهى را برای فرهيختگان  فقهى از برون تشخيص مباحث درون

، يعنـى  دليـل سـه نـوع رابطـه هم ـ بـه نامه اصطلاح، تهالب .نمايد آسان مى )آيند شمار مى به

نوعى مرزبنـدی يـك  ترادف، رابطۀ اعم و اخص و رابطۀ وابسـته ـ بـه طۀ ترادف و شبهراب

شـد، ايـن اشـاره  دوم گونه كه در مؤلفۀ ، ولى همانكند مشخص مى ديگر علوم علم را با

نـه (بيـانگر وابسـتگىِ  فاً صـر رابطـۀ وابسـته مـثلاً  .مرزبندی نيـز مـبهم و غيرصـريح اسـت

سـبب  ـ بهامـا جهـت وابسـتگى را  ،ديگر اسـت ا كليدواژۀيك كليدواژه ب) مراتبىِ  سلسله

اين نقيصه در آنتولوژی  .ندك مشخص نمى امه ـن رابطه در اصطلاح نبودنِ  شفاف و صريح

  . وجود ندارد
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  الاطلاعات در فضای ديجيت دهى سازماناهميت آنتولوژی برای مديريت و . 4

ناپـذير  دهى اطلاعـات، اجتناب ضرورت توجه به نظم منطقى در مسئلۀ مـديريت و سـازمان

دوچنـدان  1نظير اين ضرورت در وب معنـايى و فنـّاوریِ نظيربـه. )101ص: 1386درودی، (است 

آوریِ دانش مناسب برای افراد مناسـب و  را فراهم 2هدف اصلى نظام مديريت دانش. است

سازی با دقت بيشـتری انجـام  بر اين مبنا، هرقدر بازنمايى و ذخيره. نددان در زمان مناسب مى

بعضـى . )104ص: 1387شـريف، (تر خواهد بود  شود، به همان اندازه، بازيابى دانش مرتبطْ عملى

ــز و) rughuaL t.s(راجــو .اس.تــى نظران علــم مــديريت دانــش همچــون از صــاحب   ورين

)vinzeL a (سسيليا .ال ات.و ام)siciliaL m.at all (سـطحى ذخيـره و  معتقدند سـازوكار تك

شناسـانه در ايـن  های مديريت دانـش نيسـت و لـزوم نگـاه هستى بازيابى دانشْ مناسبِ نظام

فقرات  منزلـۀ سـتونِ  كـه به(منـد  قاعده هـای در ايـن راسـتا، آنتولوژی. آيـد چشم مى مورد به

پيشنهاد و از آن ) صنوعى استهای وب معنايى و هوش م های مديريت دانش و از لايه نظام

مفاهيم و ارتباطات موجود در يـك محـدودۀ خـاص را  ها آنتولوژی. )همان(شود  استفاده مى

آوری كرده و با استانداردسازی اين مفاهيم، امكان تبادل دانش بـين انسـان  شناسايى و جمع

                                                            
ه اسـتفاده شـد اشـاره دارد كـه از يـك معمـاری توزيـع ای رايانـههای  خاصى از شبكه ۀبه گون )P2P(نظير  نظيربه. 1

اشـتراك  های عضو اين شبكه حجم كـاری خـود را در شـبكه بـه ها يا دستگاه رايانه ۀبه اين معنا كه هم ؛كنند مى

. شـوند ناميـده مى »peers« ،نظيـر هسـتند نظيربـه ۀهايى كـه بخشـى از يـك شـبك ها يـا دسـتگاه رايانه .ندگذار مى

. نسبت به يكديگر نداشته و همگى با يكديگر برابرنـد ای ریبرتگونه  نظير هيچ نظيربه ۀيك شبك های درونِ  رايانه

منـابع را  ،نظير بدون آنكه به يك سيستم مديريت متمركز نيازی داشـته باشـند نظيربه ۀيك شبك های درونِ  رايانه

  .كنند ميان يكديگر تقسيم مى

و اختياراتى يكسان با يگـديگر  همگى مجوزها ،های همگرا نيز شهرت دارند كه به نام شبكه ،نظير های نظيربه شبكه

علاوه بر اين، در . شوند ظاهر  )Client( و كلاينت )server( رروِ توانند در يك زمان در نقش سِ  ها مى رايانه. دارند

ر روِ د، بـدون آنكـه سِـشـو گذاشـته مىاشـتراك  مختلـف بـه یها رايانهدردسترس ميان  منابعِ  ،همگرا ۀيك شبك

سازی ديسـك و پهنـای بانـد از جملـه منـابعى  فضای ذخيره ،ها پردازنده. اشته باشدمركزی نقشى در اين زمينه د

 .ندشو گذاشته مىاشتراك  ها به هستند كه در اين شبكه
مديريت دانـشْ مـديريت دانـايى يـا . علم كتابداری است ۀاصطلاح جديدی در حوز »مديريت دانش«اصطلاح . 2

معنـای دردسـترس قـرار دادن بـه) Knowledge management: KM: بـه انگليسـى(های علمـى  مديريت اندوخته

در اختيار افرادی قرار گيرند كـه نيازمنـد  ،كه هنگام نياز ای گونه به ؛های علمى است مند اطلاعات و اندوخته نظام

 .ثرتر انجام دهندؤخود را با بازدهى بيشتر و م ۀبتوانند كار روزمر افراد آنها هستند تا آن
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برنـد  ای بـالا مى ههـا را تـا انـداز كنند؛ يعنى سطح استانداردسازی داده و ماشين را فراهم مى

ــل كــه داده ــز قاب ــرای ماشــين ني ــق، داده. باشــدكــردن  پردازش و درك هــا ب ــدين طري هــا  ب

عنوان ابـزاری قدرتمنـد بـرای  آنتولوژی به. )3، ص1390لطيفى، (شوند  هوشمندتر از گذشته مى

پردازش توسـط ماشـين  نمايش و بيان دانش مربوط به يك حوزه، در قـالبى رسـمى و قابـل

های ناهمگون ارتباط برقرار كرد و تعامل و  توان بين سيستم كمك آن مى به. شود ىمطرح م

در نگـاهِ كلـى . های ناهمگون را بهبود بخشيد ها و سيستم ها، ماشين ارتباط متقابل بين برنامه

  :توان گفت مديريت دانش مبتنى بر آنتولوژی دربردارنده و ايجادكنندۀ موارد زير است مى

  ؛يافته و بدون ساختار دانش ضمنى، صريح، ساخت تنوعى از .الف

ار به اطلاعات يافته و اطلاعات بدون ساختساختار ۀ دانش ضروری، شبهتبديل هم .ب

  ؛)111ص: 1394باواخانى، (ساختارمند و منسجم 

پـژوهش و  ، بهترين الگوی پژوهشگران برایاز آنتولوژی برگرفته نقشه و ساختار. ج

 ّ بهم، صـريح و شـفاف ماشى از ارتباطات دقيق، كامل، غيـرمهم نيز ن اين :منيز تعليم و تعل

پژوهشگران بـا  طبعاً  .ميان كليدواژگان در يك حوزۀ دانشى است) سانهشنا روابط هستى(

گونه كه هست نمايـان  ح و واضح، كه حقيقت دانش را هماناين ارتباطات صري مشاهدۀ

  .رسند تر به نتايج دلخواه خود مى كند، سريع مى

شناسـانه از فقـه در  تىو ساختاری هسـ نقشه نقش آنتولوژی فقه در ارائۀ. 5

  فضای وب معنايى

ميـان  د كـهكننـ دليل استفاده از بستر وب معنايى ايـن امكـان را فـراهم مى به ها آنتولوژی

  : های عصبى برقرار شود ارتباطاتى مانند ارتباط شبكه مفاهيم موجود در يك دانش،

گر در مواجهه با نتايج بازيابى برآمده از يك نظام مبتنـى وجو كه جست طوری به

عبـارت (رسد كـه هـر مفهـوم  طور غيرمستقيم به اين شناخت مى بر آنتولوژی، به

چه ارتباطى با ساير مفـاهيم وابسـته و مشـابه دارد؛ لـذا ) موضوعى و يا توصيفگر

شـود سـاختار  يابد، بلكـه وی قـادر مى تنها دربارۀ مفاهيم ارتقا مى شناخت وی نه
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فتـاحى و (های زبانى درك كند  شكل يك تصوير كلان از بازنمون دانش را نيز به

  .)417ص: 1395باف،  ريسمان

ای هـ دليـل قابليـت و امكانات وب معنايى، بـه ها آنتولوژیها از  امروزه برخى از نظام«

ايـن . نـدبر هـای دانـش بهـره مـى دهى و برقراری پيوند ميـان حـوزه آن، برای سامان ويژۀ

، وسـيله بـدين .)همان(» شود شناخته مى» دانش آنتولوژی«يا » دانش ۀنقش«وضعيت با عنوان 

  .شود فراهم مى) های چاق و لاغر رگ(های اصلى از فرعى  امكان تشخيص رگ

يادآوری اين نكته لازم است كه تاكنون پژوهشى دربارۀ آنتولوژی فقه صـورت نگرفتـه 

نامۀ  اصـطلاحای برای ايجاد آنتولوژی فقه ناميد،  ن آن را مقدمهتوا تنها پژوهشى كه مى. است
. است كه توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسـلامى تهيـه شـده و در حـال انتشـار اسـت فقه

نامۀ فقه برای آنتولوژی فقه از اين جهت است كه نخست، بيشتر واژگان  اصطلاحبودن  مقدمه

است؛ دوم، بخشى از راه را برای ايجاد نقشۀ واقعى  موردِنياز آنتولوژی را در خود تعبيه كرده

بنابراين، . فقه طى كرده است؛ هرچند اين ساختار از جهاتى مبهم، غيردقيق و غيرصريح است

در هـر صـورت، . ناپـذير اسـت نامۀ فقه اجتناب برای ايجاد آنتولوژی فقه، استفاده از اصطلاح

تنهـا در ايـن . روِ ايجاد آنتولـوژی فقـه اسـتشناسانه از فقه درگ تهيۀ نقشه و ساختاری هستى

  .اند شناسايى صورت شفاف قابل های اصلى و فرعى فقه به صورت است كه شبكه

  مقدمات ايجاد آنتولوژی فقه . 6

  :است يك شبكۀ مفهومىِ دربرگيرندۀ اركان زيرآنتولوژی فقه 

يرگـذار يـا ای از اصطلاحات و مفاهيم كليدی فقه و مفـاهيم تأث تهيۀ مجموعه. 1-6

  متأثر از آن 

رتبط با فقه از منابع فقهى م و كليدواژگان بايد اصطلاحات ، نخستبرای تحقق اين ركن

كه ازطريق شـبهات يـا (های فقهى مردم مرتبط با نيازپركاربرد  گانواژكليدسو و  از يك

از  )گـردد مـىحقيقـى مطـرح  فضـای مجـازی و چـه چـه در ،فـراوان مـردم های پرسش

كـه بـرای  ،افـزاری اين اطلاعـات در يـك برنامـۀ نـرم دآوری شوند؛ سپس، گرسوديگر
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بايـد از  در ايـن بخـش .با ذكر آدرس و منبـع ذخيـره گـردد ،شده است ساختههمين امر 

تـوجهى  بخش قابـلنامه  اصطلاح ،دگونه كه اشاره ش همان. امۀ فقه استفاده شودن اصطلاح

از  عمـدتاً  هـا آنتولوژیامـروزه بـرای ايجـاد . ايجاد آنتولوژی را هموار كرده است از راهِ 

  .شود استفاده مى protege(1( »پروتج«افزار  نرم

  واژگان در آنتولوژی فقهكليدبندی  كيفيت دسته. 1-1-6

  :شود بخش خلاصه مى ها در دو در آنتولوژی بندی اصطلاحات و كليدواژگان دسته

  )مفاهيم(ها  كلاس. 1-6- 1-1

ــ . هســتند» هــا كلاس«هــا  دواژگان موجــود در آنتولوژیطبقــۀ نخســت اصــطلاحات و كلي

هـای  گروهى از موجودات يا اشيا كه دارای ويژگى«: اند گونه تعريف كرده را اين» كلاس«

اسـتفاده » مفهـوم«جای اين اصطلاح در ادبيات آنتولـوژی، از واژۀ  گاهى به. مشابهى هستند

كننـدۀ  ابه، اموری اسـت كـه توجيههای مش مقصود از ويژگى. )105ص: 1387شريف، (» شود مى

اين امور شامل مفاهيم دارای اشتراك معنـوی و . اند ها تحت يك كلاس اندراجِ زيركلاس

  .مذكور است) مفهوم(هر نوع رابطۀ صريح، دقيق و شفاف يك كليدواژه با كلاس 

  )ها زيركلاس(ها  نمونه .1-6- 2-1

تواند بـه چنـدين  يك نمونه مى. شود گفته مى» نمونه«، )مفهوم(به هريك از اعضای كلاس 

ــد ــته باش ــق داش ــه. كــلاس تعل ــه نمون ــداد كلاس ها ب ــتر از تع ــود در  مراتب بيش ــای موج ه

ها هـزار  هـا تـا صـد های يك آنتولوژی ممكـن اسـت از دَه تعداد كلاس. است ها آنتولوژی

يشـتر هـا از صـدها تـا صـدها هـزار يـا حتـى ب ها يـا زيركلاس كه تعداد نمونه باشد؛ درحالى

ــدواژه بخــش قابــل. )7ص: 1389پايــدار، (تواننــد باشــند  مى ها در  توجهى از اصــطلاحات و كلي

                                                            
بر  و را ساخته یآنتولوژ يدهدكه به ما امكان م یابزار. است یآنتولوژ يرايشو یبرا opensource یپروتج ابزار. 1

در . ييمآن استنتاج نمـا یو رو ييمافه نمارا اض …و  ها نمونه ى،ش يژگيهایداده و و يژگيهایآن كلاس، و یرو

ــرا يباشــدورك م يمفــر يــكپــروتج  يقــتحق ــ های يســتمســاختن س یب ــ(دانــش  بــر ىمبتن ــاولج ب  يمفــر). يسن

 .گيرد ىگوناگون مورد استفاده قرار م یاست كه با كاربردها یا واژه» چارچوب« به معنای) Framework(ورك
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ها در حقيقت، همان مصاديق عينى و  نمونه. دهد آنتولوژی را نمونه يا زيركلاس تشكيل مى

واقعى يك مفهوم عام هستند و عينيت و واقعيت يك نمونه نيز درگروِ ارتباطات غيـرمبهم، 

اعـم (ها به كليدواژگان اخـص  به همين جهت، نمونه. ح آن با مفهوم عام استدقيق و صري

اختصـاص ) های جنس و نوعى، جزء و كل يا مـورد و مصـداق يـك مفهـوم عـام از اخص

ارتباط عينى و واقعى ) كلاس(شود كه با مفهوم عام  ای مى نداشته و شامل هر نوع كليدواژه

تعبيرِ  بـه. گونه نمايان شود كـه هسـت ت علم، همانشود واقعي ای سبب مى چنين رابطه. دارد

علمْ ارجاع سرراسـت و بـدون ابهـام )Willard Van Orma Quine(ويلاردون اورمن كواين،

  .)372ص: 1395باف،  فتاحى و ريسمان(به آن چيزی است كه وجود دارد 

  ها در آنتولوژی فقه نقش كلاس. 2-1-6

بندی موضـوعات فقهـى  نع اعِمـال سـليقه در دسـتهتوجه به نكات بالا در آنتولوژی فقه، مـا

هرچنـد . انـد فقهـى كدام) هـای ابَرَكلاس(ترين مفـاهيم  پرسش اين است كه عام. گردد مى

توان به تعيين قلمرو فقه منوط كرد، اما خود آنتولـوژی مشـخص  پاسخ به اين پرسش را مى

ها در  كـه انـدراج نمونـهجهتش اين اسـت . ها است كند كدام مفهوم در زمرۀ ابَرَكلاس مى

سبب نوع رابطه، كه صريح، دقيـق، كامـل، غيـرمبهم و شـفاف اسـت،  به  تحت يك كلاس

مـثلاً اگـر خواسـته . دهندۀ واقعيت دانش فقه اسـت چنين ارتباطاتى بازتاب. گردد ترسيم مى

را آنتولوژی فقه قـرار دهـيم، نخسـتين پرسـش ايـن » زيست محيطِ «ای همچون  باشيم مسئله

زيسـت غيـر از زمـين،  آيـا محيطِ . در دانـش فقـه چيسـت» زيسـت محيطِ «كه واقعيت است 

های  هـا، سـفره هـا، جنگل ها، درياهـا، اقيانوس هـا، رودخانـه ها، تالاب ها، مراتع، دشـت كوه

توانـد از جهـات مختلـف بـا  است؟ هركدام از ايـن مـوارد مى... زيرزمينىِ آب، هوا، فضا و

نـوعِ همـۀ ايـن اعمـال و رفتارهـا ـ ماننـد ريخـتن . ارتبـاط باشـدرفتارها و اعَمال بشـری در 

آنها در دل زمين، قطع كردن  ها و مدفون های اتمى در اقيانوس های صنعتى و زباله مانده پس

رويـۀ حيوانـات اهلـى و غيراهلـى،  ای، شـكار بى ها، توليد گازهـای گلخانـه درختان جنگل

در . ـــ در آنتولــوژی فقــه آمــده اســت... اســتفاده از ســموم بــرای دفــع آفــات و حشــرات و

، نوع ارتباط آنها با واژۀ مـذكور »زيست محيطِ «آنتولوژی، علاوه بر بيان ارتباط با كليدواژۀ 
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شـود  اين صراحت و شـفافيت روابـط سـبب مى. گردد صورت شفاف و صريح تعيين مى به

البتـه، همـۀ . هست گونه بازتاب داده شود كه زيست در نقشۀ دانش فقه همان واقعيت محيطِ 

زيست ماننـد  اينها در صورتى است كه فقيهانْ حكم هريك از افعال بشری در حوزۀ محيطِ 

در غير اين صورت، نوع رابطۀ اين افعال بـا . رويۀ حيوانات را مشخص كرده باشند شكار بى

تـوان گفـت  مـثلاً در چنـين صـورتى نمى. زيست در نقشۀ فقه، متفاوت خواهـد بـود محيطِ 

های صيدِ حرام اسـت، زيـرا فـرض ايـن اسـت كـه هـيچ  رويۀ حيوانات از مصداق بىشكار 

تـوان  ای مطابق با نقشۀ فقه نيست، اما مى قطعاً چنين رابطه. فقيهى در اين باره فتوا نداده است

: را بـا موضـوعات ديگـر بازتـاب داد» رويۀ حيوانـات شكار بى«نوع ديگری از رابطۀ واقعى 

تخريـب «طبق نظر متخصصـانِ ايـن حـوزه، سـبب » رويۀ حيوانات ر بىشكا«مثلاً گفته شود 

يكـى از ايـن . بديهى است توجه بـه ايـن امـور فوايـد بسـياری دارد. شود مى» زيست محيطِ 

همـۀ اينهـا . فوايد، توجه فقيهان به موضوعاتى است كه هنوز حكم فقهـى مشخصـى نـدارد

همـين . يم ديگـر در آنتولـوژی اسـتسبب وجود رابطۀ عينى و واقعى يك مفهوم با مفاه به

هـا در آنتولـوژی  كلاس. گـردد ويژگى آنتولوژی است كه سبب ترسيم نقشۀ دقيق فقـه مى

  . دهندۀ قلمرو موضوعى فقه نيز هستند فقه، علاوه بر نشان دادن ساختار كلان فقه، نشان

  واژگانى ميان شبكۀمبهم، صريح و شفاف دقيق، غير ارتباط .2-6

نيـز » خصيصه«به آن  آنتولوژیدر اصطلاح  است؛ »رابطه«ها وجود  لوژیركن ديگر آنتو

توقـف بـر بخش آنتولـوژی فقـه مى و اثـرتحقـق عينـ. )414، ص1392دوخانى، (شود  گفته مى

مقصود از . شناسانه ميسر نيست بدون نگاه هستى اين مهم نيز .رعايت دقيق اين ركن است

فهوم در دانش فقه با مفاهيم ديگر، منطبق با يك م كه رابطۀشناسانه اين است  نگاه هستى

صـورت كامـل،  م بهميـان مفـاهي طريـق ترسـيم روابـطهمـه تنهـا از اين. موجود باشد فقهِ 

  .شود مبهم، دقيق، شفاف و صريح حاصل مىغير

محصول مفاهيم ذهنى و دالان  ،گيرد كار مى ، كليدواژگانى كه انسان بهكهتوضيح اين

موجود در دانـش فقـه، بـه  ایِ  اصطلاحات و واژگان نمايه. استانتقال مفاهيم به مخاطب 

فروش، حفظ نماز، روزه، خريدو است ماننديك لحاظ يا حاكى از فعل مثل افعال انسان 
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ناموس مؤمنان، يا برگرفته از صفت يك حفظ مال و حفظ  ،دين، حفظ جان، حفظ عقل

ماننـد  اسـت فعـل دهنـدۀ انجاملحـاظ ذات  بـهيـا  اعلميـت و اختيـار، موجود اسـت ماننـد

پايگاه مـديريت اطلاعـات علـوم :ك.ر(صائم  مصلى وانسان، مضارب، بايع، حاكم،  گانواژ كليد

  )https://thesaurus.isca.ac.irاسلامى،اصطلاح نامه فقه 

ايجاد آنتولوژی جامع، متقن، اثربخش و منطبق با واقعيت دانـش فقـه متوقـف بـر ذكـر 

. و شفاف روابـط ميـان مفـاهيم در ايـن حـوزۀ دانشـى اسـتصريح، كامل، دقيق، غيرمبهم 

تواند  های مذكور صورت نگيرد، هركس مى بديهى است اگر روابط ميان مفاهيم با ويژگى

ـ بدون اينكه جهت ارتباط را مشخص كند ـ بـه سـليقۀ خـود يـا طبـق رأی اكثريـت، ميـان 

مـثلاً . طقى فقه سازگاری نـداردچنين چيزی با ساختار عينى و من. مفاهيمْ ارتباط برقرار كند

های فراوانـى دارد  اين مفهوم در مقام خارج، مصـداق: را درنظر بگيريد» حفظ جان«مفهوم 

. از مـوارد رابطـۀ اعـم و اخـص اسـت» وجوب حفظ جان«كه رابطۀ بعضى از آنها با مفهوم 

توسـط  گيرنـد ماننـد حفـظ جـان های آن نيز در زمرۀ اين رابطه قـرار نمى بعضى از مصداق

سـخن . خوابيدنـد 6الشـأن اسـلام هنگامى كه در بستر پيامبر عظيم 7اميرالمؤمنين على

در دانـش فقـه هـيچ نـوع » وجـوب حفـظ جـان«بـا » حفظ جـان«اين نيست كه ميان مفهوم 

ای وجود ندارد تا اشكال شـود مگـر فقيـه بـرای حكـم بـه وجـوب حفـظ جـان بايـد  رابطه

ما توجه به اين نكته لازم است كه اگـر از فقيـه پرسـيده مصاديق عينى آن را درنظر بگيرد؛ ا

های عينىِ حفظ جان واجب است، ترديدی نيست كـه پاسـخ فقيـه بـه  شود آيا همۀ مصداق

ای است كه در رشتۀ مديريت دانـش از آن  اين همان دانش ضمنى. اين پرسش، منفى است

وسـيلۀ  اسـت؛ يعنـى بهنقـش آنتولـوژی در اينجـا بسـيار مهـم و تأثيرگـذار . شـود بحث مى

آيـد كـه  وجود مى های صريح، دقيق، شفاف و غيرمبهم ميان دو مفهوم، اين امكان بـه رابطه

» حفـظ جـان«مثلاً گفتـه شـود . به منصۀ ظهور برسد) های ضمنى از جمله دانش(دانش فقه 

اسـت؛ يعنـى رابطـۀ ميـان دو » وجـوب حفـظ جـان«] در صورت عدم تزاحم، از مصـاديق[

يا هر توصـيفى كـه ) در صورت عدم تزاحم، از مصاديق(سيلۀ توصيفِ ذكرشده و مفهوم به

ــه ــانگر واقعيــت ايــن ارتبــاط اســت، صــريح و كامــل ترســيم گــردد ب مقصــود از . نوعى بي

هايى است كه با واقعيـت فقـه موجـود  های واقعى و وجودی، آن دسته از توصيف توصيف
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آمـده اسـت،  ها كه در بعضى از آنتولوژیهايى  بنابراين، آن دسته از توصيف. مطابقت دارد

  :های واقعى و وجودی ميان دو شىء است، مانند نمونۀ زير ای از توصيف تنها نمونه

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  های واقعى و وجودی ميان دو شىء ای از توصيف نمونه. 2شكل 

  :اين است كه) شفافيت نوع ارتباط(شده  ترين فايدۀ روابط تعريف مهم

گـردد،  هويت به پيكرۀ آنتولوژی مى اصطلاحات و كليدواژگان بى، مانع ورود نخست

زيرا هويتِ يك كليدواژه به نوع ارتباط آن با كليدواژگانِ ديگر اسـت و نـوع ارتبـاط نيـز 

عنوان  بنابراين، مثلاً اگر خواسته باشيم مضـاربه را بـه. بايد منطبق با واقعيت فقهِ موجود باشد

رض هم اين باشد كه چند ديـدگاه ديگـر نيـز در ايـن بـاره اخص عقودِ لازم قرار دهيم و ف

وجود داشته باشد، طبعاً رابطۀ اخصىِ آن با عقود لازم، منطبق با واقعيت فقهِ موجـود نيسـت 

ای شفاف باشد كه در تعارض با واقعيت فقه نباشد، مثل اينكـه  مگر اينكه نوع رابطه به گونه

  . عقودِ لازم است] صِ طبق بعضى از اقوال، اخ[گفته شود مضاربه 

دليل همان روابط صريح، دقيـق، كامـل، غيـرمبهم و  ای به ، هر اصطلاح و كليدواژهدوم

واژگانى و مطابق با فقه موجود، در جايگـاه حقيقـى خـود از جهـات مختلـف از  شفافِ بين

گونه كـه بايـد، در سـاختارهای  اين ويژگى را آن. گيرد جمله ازحيثِ تقدم و تأخر قرار مى

بودن  توان لحاظ نمود؛ دلـيلش نـاممكن نامه فقه نمى وجود فقه و ساختار مبتنى بر اصطلاحم

  است» ب« }ای از ماده{  »الف«

  است» ب« }شبيه به{  »الف«

  است» ب« }ای از رحلهم{  »الف«

  است» الف« }سبب درمان{  »ب«

  است» الف« }از جزئى{  »ب«

  است» الف« }سبب سود به{  »ب«

  است» ب« }از خاصيتى{  »الف«

  است» ب« }عىفرايند فر{      »الف«

 است» ج« }ازای  دارای مشخصه{   »ب«
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بـه همـين جهـت، بسـياری از اصـطلاحات و . های مـذكور اسـت ذكر نوع رابطه با ويژگى

هـای  نمـاز در مكان«مثلاً رابطـۀ . گيرند كليدواژگان فقهى در جايگاه حقيقى خود قرار نمى

نمـاز در «بـالاخره . حمل اولى، رابطۀ اعم و اخص است مفهومى و به ازنظرِ » نماز«با » غصبى

سخن اين اسـت كـه نقشـۀ فقـه بايـد . است» نماز«به اين لحاظ، نوعى از » های غصبى مكان

نمـاز در مكـان «بنابراين، اگـر خواسـته باشـيم ميـان . گونه بازتاب داده شود كه هست همان

ای باشـد  ای ايجاد كنيم، بايد نوع رابطه به گونه رابطه »نماز باطل«يا حتى با » نماز«با » غصبى

لحاظ  بـه[گونه بازتاب دهد كه هست؛ مانند اينكه گفته شـود  كه واقعيت اين دانش را همان

بـديهى . نمـاز باطـل اسـت] لحاظ بعضى از مصاديق آن، اخـص به[نماز يا ] مفهومى، اخص

هـای فقهـى، در  ، زيرا در كتابمورد مناقشه نيست» كتاب صلات«است طرح اين بحث در 

  . حقيقت، نوعى رابطۀ حقيقىِ پنهانى ميان نماز در مكان غصبى با نماز وجود دارد

درسـت ترسـيم  های ضمنى فقه است كه اگـر اين موارد جزء دانش همۀ ،در حقيقت

اين اسـت كـه  دليل اين امر. كه هستخواهد شد  بازتاب دادهگونه  فقه همان ، نقشۀشود

مفهوم غصب را  عنوانِ  ،نمازهايى كه در مقام واقع كه آيا همۀشود  پرسيده قيهىف اگر از

 آنهـاايـن اسـت كـه بعضـى از  باطل است يا نماز صحيح، پاسخشنماز  ،گيرد خود مى به

صـحيح و  او از اين منظـر بـه مسـئلۀ .اند جزء نماز باطل و بعضى نيز در زمرۀ نماز صحيح

زنـدانى  ای اجبـار در مكـان غصـبى كه به را ای ز زندانىنما فقيه. كاری ندارد اعم اصولى

سخن اين است كه واقعيت فقـه موجـود همـين اسـت و . داند نماز صحيح مى ،شده است

. را دارد بازتـابآنتولـوژی ايـن قابليـت  .واقعيت بايد در نقشۀ فقه خود را نشان دهداين 

نمـاز «يـا اخـص » نمـاز«را اخـص » نماز در مكـان غصـبى«اشكالى ندارد كه كسى  ،البته

صريح بيـان كنـد تـا بـا  صورت شفاف و ، ولى بايد نوع همين رابطه را بهقرار دهد» باطل

مفهـومى  نظـرِ دو از واقعيت نقشۀ دانش فقه منطبق باشد؛ يعنى اگر كسى بگويد رابطۀ اين

گونه  ، بايد روابط هماندر هر صورت .ع نگفته استخلاف واق ،اخص است و اعم رابطۀ

  :مثلاً . صود از روابط وجودی نيز همين استمق .كه هستشود  اب دادهبازت
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  »نماز باطل«و » نماز در مكان غصبى«، »نماز«روابط وجودی ميان . 3شكل 

در آنتولوژی فقه و نقش آن ) شده روابط تعريف(های گويايى روابط  بايسته. 7

  در ساختار منطقى فقه

نحو دقيق از واژگانى اسـتفاده شـود  به فقه بايد ها در آنتولوژی جهت توصيف دقيق رابطه

علـت، سـبب، اثـر، وسـيله، شـرط، ضـد،  ى مانندواژگان .هستندعام  كه دارای بار معنايىِ 

 طبيـبْ «: شـود وقتـى گفتـه مى مثلاً  .هستند موارد ذكرشدهاز قبيل  خالق و مخلوقنقيض، 

و خالقيـت ) ىفلسـف(علـت وجـودی  مقصـودْ  قطعـاً ، »علت يا سبب درمان مـريض اسـت

 .سـاز خواهـد شـد فقه نيز همـين مسـئله مشكل واژگانىِ  دربارۀ روابط بين .وجودی نيست

ست كه وجـود چيـزی بـر آن متوقـف اسـت؛ چيزی امعنای  بهدر فلسفه » علت« واژۀ مثلاً 

ر مـؤثر در حكـم اسـت كـه د ن، مـراد از علـت، مصـلحت و مفسـدۀهايفق ولى در سخن

، ماننــد )452ص: 5، ج1389هاشــمى شــاهرودی، (شــود  مــىاصــطلاح بــه آن علــت حكــم گفتــه 

كه شارع مقدس آن را علت حرمت شراب قرار داده است يـا جوشـش بودن  كننده مست

  .)453ص :همان( آب چاه كه علت عدم نجاست آن بيان شده است

يعنـى آنچـه كـه موجـب جعـل حكـم  ،گاهى نيز مقصود از علت، علت تشريع است

در  .)همـان(انـد  كه از آن به حكمت نيـز تعبيـر كـردهخود حكم، علت  در مقابلِ  ؛شود مى

بعضى مواقع، مقصود از علت، علت شرعى در مقابل علت عقلى و عرفى است و مقصود 

 آن چيــزی اســت كــه شــارع مقــدس آن را ســبب حكــم قــرار داده اســت، ماننـــد

يـا خـروج ادرار كـه سـبب نقـض  شـده گرفتگى كه سبب وجوب نمـاز آيـاتخورشيد

، يعنى علت علت مستنبطه است گاهى مقصودْ . )454ص :همان(ت قرار داده شده است طهار

و » مكيــل« ، ماننــد)همــان( وتحليل و اســتنباط ظنــى مجتهــد آمده ازطريــق تجزيــه دســت به

  .است» حرمت ربا در گندم« كه علت» موزون«
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سـكار علـت حرمـت شـراب ماننـد اينكـه اِ  گاهى مقصود از علت، علت بسيط است،

  .)579ص: 1389جمعى از محققان، (است 

علـت » عمد عدوانى قتل«شود  اينكه گفته مى علت مركب است، مانند گاهى مقصودْ 

  .است» وجوب قصاص«

   :سببمقصود از نيز از همين موارد است، زيرا گاهى » سبب«واژۀ 

معرّف و نشانۀ حكـم شـرعى قـرار  كه] است[ ىمنضبطنمايان و  وصف وجودیِ 

كه از وجود آن، وجود حكم و از عدمش عدم حكـم  ای گونه هداده شده است؛ ب

و يا خويشاوندی  ،آيد، مانند روزهای ماه رمضان كه سبب وجوب روزه لازم مى

 مقابـلــ  ه در بحث اتلاف و جنايت بر ديگریو گا... بردن است  كه سبب ارث

 يىپيـدا يـا تلـف تحقـق در كـه اسـت مقـدماتى آن از مراد و رفته كار به ـ مباشر

 گـاه و يابد نمى تحقق جنايت يا تلف آن، بدون كه ای گونه به دارد؛ نقش جنايت

ــه نســب مقابــل در ازدواج و ارث بحــث در ــد آن از مــراد و رود مــى كــار ب  پيون

 آيـد سـبب ازدواج يـا ولاء پديـد مى نسبى ميـان افـراد اسـت؛ پيونـدی كـه بهرِ غي

  .)366ص: 4، ج1389هاشمى شاهرودی، (

و گويانمودن آن در آنتولوژی فقه بايد از » تعريف روابط«ه هنگام سخن اين است ك

شـدۀ  بايد بـا قيـود پذيرفتهگونه مفاهيم  اين. اجتناب شوددارای بار معنايى  آوردن مفاهيمِ 

  :مانند ،نظران فقه در آنتولوژی تعريف شود صاحب

  .است» ب«           }علت حكم{         »الف«

  .است» ج«          }صوصهعلت من{         »ب«

ت را دارد كـه هـر نـوع روابـط اين نكته لازم است كه آنتولوژی اين قابليـ يادآوری

شـده در  تعريـفهـای روابـط  ، مقصـود از بايسـتهاينبنـابر. ی را پذيرا باشـدا شده تعريف

روابـط «اما بـا همـين تغييـر انـدك در  ، تحميل شرايط جديد بر آن نيست،آنتولوژی فقه

ابـط دو مفهـوم در آنتولـوژی فقـه هايى كـه سـبب گويـايى رو سطهوا حلقه(» شده تعريف

ايـن ويژگـى  .توان خلق دانش جديدی را از آنتولوژی فقـه انتظـار داشـت مى) گردد مى

ممكن اسـت گفتـه . آنتولوژی از بستر وب معنايى و هوش مصنوعى است دليل استفادۀ به
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ايـن  پاسـخ. دوان به اين هدف رسـيت ای نيز مى نامه اصطلاح روابطِ شدن  تر شود با گسترده

ايـن را بـر  ا توجـه بـه اسـتانداردهای موجـود آن ـبــ هـا  نامـه است كه سـاختار اصـطلاح

و  ودشـ گانه خلاصه مـى ای در همان روابط اساسى سه نامه يعنى روابط اصطلاح ابد،ت نمى

 ابل، ممكن اسـتدر مق. امه ممكن نيستن اصطلاح در وضعيت موجودِ  روابطكردن  ياگو

گويـايى، شـفافيت، دقـت و  زمينـۀ نامـه، توان با تغييرات در بافت اصـطلاح گفته شود مى

اين است كـه  پاسخ. رسيدوسيله به هدف مذكور  راحت روابط را فراهم كرده و بدينص

مقصـود از  .)1387شـريف، : ك.برای مطالعۀ بيشـتر، ر( اين همان آنتولوژی است ،اين صورت در

بلكه نوعى  ،نيست ای مانند فيزيك و شيمى علمى معنای رشتۀ جديد، دانش بهخلق دانش 

 مـثلاً  .دانشى نبوده است حوزۀ يك نظرانِ  در ذهن صاحب از آگاهى جديد است كه قبلاً 

آسـانى تشـخيص  واژگانى، به لوژی فقه و تعريف دقيق روابط بيندر صورت تدوين آنتو

مثابـۀ علـت حكـم يـا علـت  موجود در فقـه به از كليدواژگانچند مورد كه شود  داده مى

امثـال ايـن اطلاعـات و اطلاعـات . برای موضوعات مرتبط با خودشان است.. .و مستنبطه

صـورت تفصـيلى در ذهـن  بـه گوناگون ديگر از جمله مواردی از آگاهى است كه قـبلاً 

، البتــه. آنتولــوژی اســت طريــقِ دانــش جديــد از ايــن همــان خلــق .فقيهــان نبــوده اســت

ى و كيفــى آن كمّــ نوعى دارای ارزش افــزوده اســت، امــا گســترۀ امــه نيــز بــهن صــطلاحا

  .مقايسه با آنتولوژی نيست قابل

  از آنتولوژی فقه ساختارِ برگرفته های نقشه و ويژگى. 8

  عينيت ساختار  .1-8

گزينشى، يعنى واقعيـت فقـه را ساختاری عينى است نه  ساختار برگرفته از آنتولوژی فقه،

كـه اسـت   ايـن در حـالى. گونـه كـه بايـد نـه آن ،د كـه هسـتدهـ مى بازتابگونه  همان

نوعى گزينشـى هسـتند؛  هركـدام بـه نامـه مبتنـى براصـطلاح ساختارهای سـنتى و سـاختار

 ىِ تـوجه بـى معنای مطلـب هرگـز بـه اين .آنها متفاوت استبودن  چند سطوح گزينشىهر

چـون  بـه واقعيـت دانـش فقـه نيسـت، هنامـ ساختارهای سنتى و ساختار مبتنى بر اصطلاح

ساختاری كه نماز، روزه، اعتكاف و  مثلاً  .دهندۀ دانش فقه هستند نوعى بازتاب هركدام به
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معروف و  تاری كـه امرِبـهدهد و ساخ الاخص قرار مى را زيرمجموعۀ عبادت بالمعنى حج

بخشـى  دهنـدۀ نوعى بازتاب ، هريك بهداند آن مى ازمنكر و جهاد را نيز زير مجموعۀ نهى

را ده دانـش فقـه حـ على آنهاكدام از  سخن اين است كه هيچ. انش فقه استاز واقعيت د

واقع اين است كه بعضـى سـاختار  دانش فقه در مقامِ . هست كه دهد نشان نمى گونه همان

، گـزينش هريـك از اينبنـابر. بعضى معتقد به ساختار دوم هستند وپذيرند  را مى نخست

ــه آن ــای  دو ب ــمعن ــتنادي ــه اس ــش فق ــى از دان ــرفتن بخش ــى و  .ده گ ــود از انتزاع مقص

 سـاختاربـودن  و عينى امـهن ساختارهای سنتى و ساختار مبتنـى بـر اصـطلاحبودن  گزينشى

 اين ويژگى جزء ماهيت آنتولـوژی اسـت ،در حقيقت. مبتنى بر آنتولوژی نيز همين است

و ) ی رايانـهفناّور(ماشين تفاده از تبيين دقيق و صريح روابط بين مفاهيم و اس واسطۀ كه به

دهـد كـه  گونه ارائـه مـى يت دانش فقه را همانساختاری مطابق با واقع وب معنايى، عملاً 

  .هست
  

  
  های آن در فقه نمونه گراف كلاس صفات و زيركلاس. 4شكل 

  

آن تعريـف دقيـق  تـرِ  بخش مهـم .خشى از اجزای آنتولوژی فقه استاين نمونه تنها ب

است كه در صـورت تحقـق، موجـب خلـق آگـاهى جديـد  ها كلاسميان زير نوع رابطه

 .گردد مى
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  پويايى ساختار. 2-8

كــه  نامه اصــطلاحخلاف ؛ بــرســاختاری پويــا اســت برگرفتــه از آنتولــوژی فقــه،ســاختار 

ماهيت آنتولوژی  اين ويژگى لازمۀ. )417ص: 1395باف،  فتاحى و ريسـمان(ساختاری ايستا است 

نامه كـه  اصـطلاحبـرخلاف  تر به آن اشاره شد؛ نطق فازی است كه پيشو تبعيت آن از م

چنـين  نامه نيز اصطلاحممكن است گفته شود . اساس منطق ارسطويى استطراحى آن بر

  : وان تصور كردت اين است كه پويايى را دو گونه مى پاسخ. ای دارد ويژگى

ری مسـتقل و مجـزا از سـاختامعنای امكان تغيير يك ساختار و تبـديل آن بـه  يكى به

مثلاً گاه يك ساختار . امه پذيرفتنى استن برای اصطلاح ای چنين پويايى. ساختار نخستين

دليل نيـاز  ـ به یديگر دهى اطلاعات است و در زمان سازمانبرای  ملاك و مرجع خاصْ 

  . شود ی توجه مىديگر به ساختار تحولات يك دانش ـسازمان يا 

اين پويايى ويژۀ . ن تغيير نقشۀ علم در درون نقشۀ سابق استمعنای ديگرِ پويايى امكا

توانـد حقيقـتِ يـك  ود آنتولوژی مىش است كه گفته مى به همين سبب. آنتولوژی است

حقيقـت دانـش فقـه و ظهـور و بـروز آن در  .كه هسـت بازتاب دهدگونه  دانش را همان

و ) شده ضبطدروس ( نيداریو ش...)  ها، مقالات و كتاب( نوشتاری فقهىِ  ابزارهایهمين 

ای كـه قابليـت  بديهى است نقشـه. يك موضوع است های متعدد دربارۀ هاختلاف ديدگا

گرايانـه  ی واقعا نقشه بازتاب دهد،های فقهى را  ها و ديدگاه انديشه همۀ دارد در دل خود

متضـاد های  تواند ديدگاه و آنتولوژی اين قابليت را دارد؛ يعنى مى شناسانه است، و هستى

ای  معاملـه مـثلاً  .شده در خود جای دهد بدون كنار گذاشتن ديدگاه پذيرفتهو متفاوت را 

گيرد و بدون اينكـه يكـى  جزء ايقاعات قرار مى ،جزء عقود و از منظر ديگر ،از يك نظر

 پويايى ،اينبنابر .آنها جايى در نقشه پيدا خواهند كرد ، هردویكنار گذاشته شود آنهااز 

   .آنتولوژی فقه است ناپذير زمۀ جدايىنقشه و ساختار فقه لا در ارائۀ

 تفصيلى  بازتاب نقشۀ. 3-8

ساختارهای سنتى و  .تفصيلى فقه است برگرفته از آنتولوژی فقه، ارائۀ نقشۀساختار  نتيجۀ
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 ای سنتى فقهه ساختاربودن  اجمالى. نامه فاقد اين ويژگى هستند ساختار مبتنى بر اصطلاح

ظـران فقهـى ارائـه ن فقيهـان و صـاحب ايى كه تـاكنونه ساختار ونچ ،ندارد ازني به اثبات

نامه از اين  ى بر اصطلاحنساختار مبت ،البته. گيرد فقه را دربر مىكلان  اند، فقط نقشۀ كرده

يـدواژگان فقهـى را در خـود اصـطلاحات و كل تواند همـۀ ، زيرا مىجهت اجمالى نيست

و آن اين است كـه روابـط  اجمال داردابهام و  یگراز جهت دي جای دهد؛ باوجود اين،

شـود  گفتـه مـى ،بـه همـين جهـت .نامه، صريح و شـفاف نيسـت ميان مفاهيم در اصطلاح

، 1390فتـاحى، : ك.ر(هـای كامـل و صـريحى از مفـاهيم هسـتند  فاقد ويژگىها  نامه اصطلاح

 ،بطـه ميـان مفـاهيمدليل شفافيت و صـراحت را اما ساختار برگرفته از آنتولوژی به، )51ص

وقتـى ايـن  .)220ص: 1390جو،  صـنعت: ك.ر( دهـد تفسير غيرمبهمـى از اصـطلاحات ارائـه مى

ــين  ــه ماش ــى ب ــاوری(ويژگ ّ ــه فن ــى) رايان ــميمه م ــايى ض ــود و وب معن ــاً  ،ش ــۀ  طبع هم

آن نيـز  و خروجـىِ بازتاب داده شده صورت شفاف  دانشى به های يك حوزۀ وريشه رگ

آنتولـوژی  ناپـذير اين هـم لازمـۀ جدايى. است دانشى ك حوزۀي ۀ تفصيلى از هندسۀنقش

  .فقه است
  
  

  
  های اصلى و فرعى است دهندۀ همۀ رگ ای گرافيكى از نقشۀ يك حوزۀ دانشى كه نشان نمونه. 5شكل 
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  گيری نتيجه

و مـديريت  دهى سـازمانضـرورت  فزونىِ اطلاعـات فقهـى، توجه به حجم انبوه و روبه با

پيـروی از تحقـق ايـن امـر بـه  .ناپـذير اسـت جتنابای ديجيتـال ااطلاعات فقهـى در فضـ

اری كــه واقعيــت فقــه موجــود را يعنــى ســاخت ،اســت وابســته شناســانه ســاختاری هســتى

 نامه اصـطلاحساختارهای موجود و سـاختار مبتنـى بـر . كه هست بازتاب دهد گونه همان

امـا  ،ندوانند اين خلأ را پر كنت نمى ،اشاره شد آنهاهايى كه در متن مقاله به  دليل كاستى به

ضـرورت طراحـى آن در وب معنـايى و هـوش  هـايش و دليـل ويژگـى ولوژی فقه بـهآنت

كه هسـت  بازتاب دهد گونه رد كه نقشه و ساختار فقه را همانمصنوعى، اين قابليت را دا

، همـۀ فوايـد يـك سـاختار را دربـر آن در فضـای ديجيتـالبودن  محوركاربر و علاوه بر

  : مانند ،گيرد

  علم؛آن  با هدف احاطۀ اجمالى و تفصيلى به نقشۀهندسه يك علم  ارائۀ: نخست

  تشخيص مسائل اصلى از فرعى؛: دوم

علمى  تعبير ديگر، جداسازی مباحث درون رزبندی يك علم با علوم ديگر و بهم: سوم

  علمى؛ از برون

 پژوهشـگران بـرایو الگـو بـه نقشـه  تسـهيل در نحـوۀ تعلـيم و تعلـم و ارائـۀ: چهارم

  پژوهش؛

ــنجم معــينّ بــرای ذخيــره و بازيــابى اطلاعــات كــه از فوايــد مهــم  ىالگــوي ارائــۀ: پ

  . و مديريت ديجيتالى اطلاعات است دهى سازمان
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 :تيـالب مؤسسة آل: قم، 1چ، 1ج ،عدة الاصول ،) ق 1403(، محمد بن حسن ىشيخ طوس .19

  .التراثاء يلاح

ــازنمون رســمى دانــش مــدل«، )1383(صــفری، مهــدی  .20 از شــناختى : ســازی مفهــومى در ب

  .104-73صص ،4، ششناسی اطلاع، »های اطلاعاتى در هوش مصنوعى و نظامشناسى  هستى

، فصـلنامۀ کتـاب، »هـا نامه ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاح«، )1384(جو، اعظم  صنعت .21

  .92-79صص ،4، ش16دوره 

شناســى در بــازنمون  نامه و هستى آمــدی اصــطلاحمقايســۀ كار«، )1390(جو، اعظــم  صــنعت .22

 .240-219، صص1، شرسانی پژوهشنامۀ کتابداری و اطلاع ،»دانش
 نين و مـلاذ المجتهـدي، معـالم الـد ) ق  ه 1418( نين الـديـن، حسن بن زي، جمال الدىعامل .23

   . مؤسسة الفقه للطباعة و النشر ،1چ، 1ج ،)بى جا(، )قسم الفقه(

: ، رويكرد فازی در سازماندهى و بازيابى اطلاعـات، ارائـه شـده در)1389(مكتبى فرد، ليلا  .24

 ،1چ محمـدی، به كوشش داريوش على ،طلاعاتدهی ا رویکردها و راهکارهای نوین سازمان

 .كتابدار :تهران
 .كتابدار: ، تهرانشناسی بازشناختی از دانش، )1395( باف ريسمانامير  االلهّٰ و فتاحى، رحمت .25
وب : هـای نـوين سـازماندهى دانـش نظـام« ،)1390(كفاشـيان مجتبـى فتاحى، رحمت االلهّٰ و  .26

، رسـانی کتابـداری و اطـلاع، مجلـه »ش عينىشناسى و ابزارهای سازماندهى دان معنايى، هستى

 .70-45، صص54ش
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: ، قـم یر للرافعـیـب الشـرح الکبیـغر یر فـیـالمصـباح المن، )ق1414(محمد   بن فيومى، احمد .27

 .دارالهجرة
عـاتى نـاقص بـر مبنـای تئـوری هـای اطلا كـاهش ويژگـى سيسـتم«، )1396( قانعى، محمـد .28

، مـدیریت فنـاوری اطلاعـات ،»تعماری فـازیراف با استفاده از الگوريتم رقابت اسـ مجموعۀ

 .142-123  ، صص1ش
اوری آزمايشگاه فنـّ ،»كاربردها: فصل ششم جمۀ سمانتيك وب؛تر« ،)1389(كاميار، حسين  .29

 http//:www.wtlab.um.ac.ir وب دانشكدۀ مهندسى دانشگاه فردوسى مشهد،
بهبـود مـديريت بـرای  شناسـى رائه روشى كارآمد مبتنى بر هسـتانا« ،)1390(لطيفى، مجيد  .30

اولین همـایش : شده در ارائه ،»وجوهای پيشرفته دهى پرس منظور سرويس های دانش به پايگاه
 .كاووسواحد گنبد ، دانشگاه آزاد اسلامىای فناّوری اطلاعات منطقه

31.  ّ   .دارالاضواء: روتيب ،2چ ،ع الاسلامیشرا ،)ق1403(ن يالد ، ابوالقاسم نجمىمحققّ حل

و اهميـت نقـش  ها نامـه دگرگونى ساختار و نقش اصـطلاح«) 1389( داتمحمدی، فخرالسا .32

رویکردهـا و «: ، ارائـه شـده در»هـای اطلاعـاتى ها در بازيابى اطلاعات پيوسـته از پايگـاه آن
 :تهـران ،1چ محمـدی، داريـوش علـى :به كوشـش ،»دهی اطلاعات راهکارهای نوین سازمان

 .كتابدار
: قـم، 4ج ،:البیت فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل، )1389(هاشمى شاهرودی، سيدمحمود  .33

 .مؤسسۀ دائرةالمعارف فقه اسلامى
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  *دیت با استناد به امارۀ یشهادت به ملک
  **ریينى نيرحسيد احمد ميس

  ***مهر بىيمحمد اد
  ****مجد د هادی هاشمىيس

  چكيده

آور  قـينينهايى ت ازلحاظ فقهى و حقوقى، در دلالت يد بر ملكيت بحثـى نيسـت؛ امـا يـد بـه

رو،  از ايـن. نيست و در شهادت دادگاهى نيز يقين به موضوعِ گواهى امری ضـروری اسـت

تـوان  مسئله اين است كه آيا در مقام شهادت هـم مى. شود برانگيزی مطرح مى مسئلۀ چالش

با استناد به امارۀ يد به مالكيت شـخص گـواهى داد؟ ترديـد و آشـفتگى نظريـات فقهـى در 

يز سكوت و خلأ نص خاص قانونى در مقررات ايران از يك سو، و نيـاز نهادهـای مسئله و ن

جهت فراوانـى آن در دعـاوی مـالى از سـوی ديگـر،  حكم مسـئله بـهشدن  قضايى به روشن

ت مستند به امارۀ يـد را در ينگارندگان را برآن داشت كه ادله و مبانى حكم شهادت به ملك

رو ضـمن تـلاش در استقصـای  در كـاوش پـيشِ . ى كنندمتون و منابع فقه اجتهادی بازخوان

انـد و نيـز نقـد و تحليـل آنهـا،  نظرياتى كه بزرگان فقه و حقوق برای حل مشكل ارائـه داده

سـرانجام . واكاوی شده اسـت) سنت(و ادلۀ خاص ) قواعد اوليه(مسئله از دو ناحيۀ ادلۀ عام 

ای اسـت كـه  رۀ يـد در غيـر دعـاویدو جواز گواهى مستند بـه امـا اثبات شده كه برايند آن

  .شخصِ خوانده صاحب يد بوده و خواهان اقرار كند يا علم به آن داشته باشد

  ها هكليدواژ

  .شهادت به ملكيت، مستند شهادت، امارۀ يد، ملكيت ظاهری، جانشينى اماره با قطع

                                                            
  24/11/1397: تاريخ پذيرش  23/06/1397: تاريخ دريافت

  .است» قلمرو اعتبار علم شاهد در فقه اماميه«اين مقاله برگرفته از رسالۀ دكتری نويسندۀ سوم با عنوان * 

  mirhosein@ut.ac.ir  س فارابىيات دانشگاه تهران ـ پرديعلمى دانشكدۀ اله ئتيار و عضو هيدانش** 

  madiby@ut.ac.ir  )ولئمس ۀنويسند(پرديس فارابى ـ  الهيات دانشگاه تهران ۀعلمى دانشكد دانشيار و عضو هيئت*** 

  hashemimajd@ut.ac.ir  ارابىس فيپردـ  دانشگاه تهران اتيی دانشكدۀ الهدكتر یدانشجو**** 

  

 پژوهشى ـ  علمىفصلنامه 
 1397، زمستان )96پياپى ( سال بيست و پنجم، شماره چهارم

Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 

Vol. 25, No. 4, Winter, 2019 
)۸۲- ۵۷صفحات (  
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  ان مسئله، ضرورت و نوآوری آنيب

مقتضای اصل  باره بحثى نيست، چون در اين. علم جزمى است ،ضابطه در مستند گواهى

شـهادت بـدون علـم قطعـى بـه موضـوع گـواهى اسـت نبودن  زۀ اربعه، جـايمستفاد از ادل

شـهادت بايـد از روی « :قانون مدنى هم آمده است 1315 ۀماددر . )259ص: ق1415انصاری، (

  .»طور شك و ترديد و يقين باشد نه به قطع

يـد  ۀقاعد .نيست در دلالت يد بر ملكيتان نظر ميان صاحب اختلافىاز سوی ديگر، 

همگـى خردمنـدان و  و موردِپذيرش همـۀ فقيهـان اسـلام و حتـىمعتبر  ور،از قواعد مشه

ــين، ايــن قاعــده يكــى از  .)379ص: 1ق، ج1406دامــاد،  محقق( موردِاســتناد ايشــان اســت همچن

البتـه در . )362ص: 5ق، ج1414حكـيم، (ف اسـتدلال اسـت نيـاز از تكلـ ضروريات مسلمّ و بى

يـد از  جهـت كاشـفيت نـوعىِ  نظران بـه بيشترِ صـاحبيد نيز بودن  خصوص اصل يا اماره

خمينى،  ؛ امـام455ص: 40ق، ج1404صـاحب جـواهر، (انـد  آن اعتقـاد ورزيدهبودن  ملكيت، به اماره

رف است و اثر صِ  بحث علمىِ  آن،بودن  ه بحث در اماره يا اصلگرچ. )357ص: 2ق، ج1415

  .)14ص: 7ق، ج1413روحانى، ( اردعملى ند

از ديرباز مورد توجه فقيهان بـوده  مسئلۀ استناد شاهد بر امارۀ يد در گواهى به ملكيت

ای بـه آن داده  بسـا حكـم قطعـى شود و چـه نظری ديده نمى ولى در اين باره اتفاقِ  است،

 ]يـن بـارهدر ا[سخنان فقيهـان مشكلى است و  مسئلۀ« ،جـواهرصاحب تعبير  به. نشده است

ديـد، قديم و ج فقيهان بزرگ. )142ص: 41ق، ج1404صاحب جواهر، (» خالى از تشويش نيست

شـهيد (اند  آن با ترديد و احتياط حكم داده ربارۀد ، نيز1خمينى  ل و امامهمچون شهيد او

ــا، ج اول، بى ــام 222ص: 1ت ــى، بى ؛ ام ــا، ج خمين ــب . )446ص: 2ت ــم مطل ــوقى ه ــتارهای حق در نوش

  .شود اين مسئله يافت نمى هى دربارۀتوج قابل

هـای  هـا و نظام در همـۀ دوران. مهـم اثبـات دعـوا اسـت گواهى شهود يكـى از ادلـۀ

از سوی ديگـر، . اند برای اثبات ادعای خود از آن بهره برده همواره طرفين دعوا ،حقوقى

 ن قاعـدهشـود و ايـ طور گسترده استناد مى به به قاعدۀ يد ىو حقوق ىمسائل فقه بيشتردر 

بحـث و زدودن مسئلۀ موردِ پرداختن به  بنابراين،. است از معاملات روزمره یمحور بسيار
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ادلـۀ خـاص، ضـروری در پرتو كاوش در قواعـد عـام و  شده اشاره ها و ابهامات تشويش

  .رسد نظر مى به

  بحث ثمرۀده و فاي

چـون در هـر  ت،يا به ملكيد د باشيكند كه شهادت به  نمى ممكن است گمان شود فرقى

شود و بحـث  نفعش گواهى مى است كه بهثبوت ملكيت برای شخصى  ، نتيجۀ نهايىحال

ۀ مقابـل آن، وجود بينـۀ مستند به يد بـابين :همچنين ممكن است گفته شود. فايده است بى

مقابـل  گيرد و بينۀ ۀ مقابلش در تعارض قرار نمىگاه با بين يد هيچ زيرا خودِ  سودی ندارد،

  .گردد، چه رسد به شهادت مستند بر يد مى بر آن مقدّم

مـثلاً ممكـن اسـت . اين ايراد در همۀ دعاوی صـادق نيسـت: توان گفت در پاسخ مى

از سـببى پيشـين ماننـد م شخص بر مال مطلع باشد و شاهد دو از استيلای يكى از شاهدان

ص نفع آن شـخ بـهملكيـت  ،دو به ملكيت مطلق شهادت دهندحال اگر هر. خريد آن مال

علت توافق نداشتن مفـاد  ملكيت شهادت دهند، به به سبباگر  در مقابل،. گردد ثابت مى

  .)49ص: 7ق، ج1413روحانى، (بود اثر خواهد  يد بىبراساس دو، گواهى  آن

  نزاع تقرير محلبحث و  نۀيشيپ

نظر  اتفـاق يـد در دلالـتش بـر ملكيـتبودن  نظران بر كافى صاحبكه اشاره شد،  همچنان

آن، بـه  ۀبا قرائنـى همـراه باشـد كـه از مشـاهد يلاكه يد و است صورتى، درهمچنين .دارند

 مالكيت شخص قطع حاصـل شـود، در جـواز شـهادت بـه ملكيـت ترديـدی نيسـت؛ امـا

نظريـات مختلفـى در  .گردد برانگيز مى چالش مسئله ،كه يد موجب علم نباشد صورتىدر

 يـد ،كـه از سـويى ايـن اسـتفـات منشـأ اختلا. ارائه شده اسـت حل اين مشكل راستای

تنهايى موجب علم به ملكيت نيست تا بر طبق آن اخِبار و شهادت داده شود و از سـوی  به

بايد توجه داشت در . فى كرده استمعر ت بر ملكيت، قانونگذار آن را معتبر و حجديگر

اهد مانند اينكـه شـ مورد اختلاف نيست،شهادت به استناد يد، شهادت به ملكيت ظاهری 
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شـهادت بـه  آنچه محل اختلاف است،. ، ملك فلانى استاين مال به مقتضای يد: بگويد

  .است استناد يد به 1ملكيت واقعى يا مطلق

كه يد همراه بـا تصـرفات بلامنـازع باشـد، شـهادت بـه  ازنظر محقق حلى، درصورتى

. )123ص: 4ق، ج1408محقـق حلـى، (مالكيت شخص متصرف جايز است، وگرنه جـايز نيسـت 

تر  دو ديـدگاه، عـدم جـواز را موجـهكردن  نيز در اين مسئله پس از مطرح 1خمينى امام 

  .)446ص: 2تا، ج خمينى، بى امام (دانسته است 

آنان حتى در فرض انضـمام يـد . ای دارند گيرانه اما برخى از فقيهان ديدگاه نسبتاً سخت

اند، نـه گـواهى بـه ملكيـت  رفتهبا تصرفات حاكى از ملكيت، تنها جواز گواهى به يد را پذي

مـثلاً (؛ مگـر اينكـه مـدت تصـرفات طـولانى شـود )182ص: 8ق، ج1387طوسـى،  شـيخ (مطلق را 

شود  در اين فرض، طبق يك ديدگاه، شخص عرفاً مالك محسوب مى). تصرفات چندساله

نظران  بعضـى از صـاحب. تواند با استناد بـه آن بـه ملكيـت مطلـق گـواهى دهـد و شاهد مى

در ديدگاه مقابـل بـه . )17ص: 2، ج1385كاتوزيـان، (اند  دار علم حقوق به اين ديدگاه گرويدهنام

گـاهى : شود كه يدْ منحصـر در ملكيـت نيسـت؛ بلكـه انـواع گونـاگونى دارد اين توجه مى

بنـابراين، هرچنـد هـم . اجاره است، گاهى وكالت، گاهى وصيت به منفعت، و گاه غيـر آن

: 6ق، ج1417طوسـى،  شـيخ (توان ملكيـت را از آن برداشـت نمـود  نمىكه مدتش طولانى باشد، 

  . )141ص: 41ق، ج1404؛ صاحب جواهر، 460ص: 12ق، ج1403؛ اردبيلى، 264ص

تنها در صورت تحقق يد همراه با تصرفات بلامنازع، در گواهى به  در مقابل، برخى نه

مجـردِ يـد را نيـز اسـاس براند، بلكه جواز گواهى بـه ملكيـت  ملكيت مطلق ترديد نكرده

 همـۀ انـد كـه ايشان حتى ادعا كرده. )502ص: 3ق، ج1418حلى،  علامه (اند  اقوی و اقرب دانسته

  .)452ص: 2ق، ج1412، طباطبايى(دارند نظر  اتفاقيد براساس جواز گواهى  دربارۀ نامتأخر

 دربارۀ. رند و مقتضای تحقيق چيستی استواا بر چه مبانى اكنون بايد ديد نظرات بالا

ادلـۀ ليـه و بخش نخست، مقتضای قواعـد او: شود دو بخش اصلى بحث مىاين مسئله در 

                                                            
ت يـت مطلـق بـه ملكيـناگفته نماند ملك. ا واقعى نباشديد به ظاهری يتى است كه مقيت مطلق، ملكيمنظور از ملك. 1

  ).526ص: ق1420لنكرانى،(واقعى انصراف دارد 
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 مسـئلۀى كـه در ادلـۀ خاصـ ،م؛ بخـش دوخـاص در مسـئله ادلـۀنظر گرفتن عام بدون در

  .گواهى مستند بر يد وارد شده است

  ليه در حكم شهادت مستند بر يدقاعدۀ او. 1

شهادت بدون علم قطعـى بـه موضـوع آن نبودن  ز، جايادلۀ اربعهمقتضای اصل مستفاد از 

ــا، ج خمينــى، بى  ؛ امــام259ص: ق1415شــيخ انصــاری، (اســت  ، امــارۀ يــد از ديگــر ســو .)445ص: 2ت

رسـد كـه  نظر مى بـه اجمـالاً  ،بنـابراين .ود مفيد ظنّ بـه ملكيـت اسـت نـه علـمخ خودیِ  به

تفصـيل ايـن اجمـال در . اسـتمقتضای قاعدۀ اوليه ممنوعيت شهادت مستند بر امارۀ يـد 

  :تبيين است شش بحث قابل

  سنجى آن يد با علم و امكان جانشينى امارۀ. 1-1

ها،  حجيت اماره ادلۀ امكان دارد تنها با استفاده ازكه آيا است  اين صلى اين بحثمحور ا

تحقيق كلام در  .آن با علم مأخوذ در موضوع حكم، اعتقاد ورزيد يا نهشدن  به جايگزين

  :طلبد ن زمينه، بحث در سه ناحيه را مىاي

  اخذ علم در موضوع جواز شهادت؛. الف

نحو صـفتيت اخـذ شـده يـا  علـم، آيـا بـهبودن  براسـاس موضـوعىبررسى اينكـه . ب

  طريقيت؛

  . ها با قطع موضوعى امارهشدن  سنجى جايگزين امكان. ج

  اخذ علم در موضوع جواز شهادت. 1-1-1

شود كه گواهى به يـك چيـز،  استفاده مى 1ه روايات باب شهادتويژ از ادلۀ باب شهادت به

. )210ص: 1ق، ج1404حكـيم، ( از آثار ثبوت واقعى آن نيست، بلكه از آثار علم به ثبوتش است

                                                            
آنكـه بـر آن ماننـد ای نده مگر  گونه گواهى چي؛ هكفّ كما تعرف كلا تشهدن بشهادةٍ حتىّ تعرفها «ث يمانند حد. 1

  ).383ص: 7ق، ج1407نى، يكل(» ابىيكف دستت اطلاع 
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؛ 479ص: 1ق، ج1425آشـتيانى، (بر اين اساس، علم در موضوع جواز شهادت اخذ شـده اسـت 

هد نسبت به جـواز و نفـوذ شـهادت، از نـوع به تعبير ديگر، علم شا. )432ص: ق1415حـائری، 

علم موضوعى است كه نفوذش نيازمند دليل تعبدی از سوی شارع اسـت و علـم طريقـى 

  . نيست كه حجيت ذاتى داشته باشد

  ی كه در جواز شهادت اخذ شدها صفتيت يا طريقيت علم موضوعى. 2-1-1

از حـالات و صـفات  كىيعنوان  شود، يعنى به نحو صفتيت لحاظ مى علم و قطع گاهى به

اصـفهانى، (اشـف تـام از موضـوع اسـت كنحو طريقيت و كاشفيت كه  ، و گاهى بهىنفسان

معنـى و مجـرد فـرض اسـت؛  نحو صـفتيت بى گفتنى است، اخذ علم بـه. )56ص: 2، ج1374

ق، 1413؛ سبزواری، 58ص: 2، ج1374اصفهانى، (شود  شرعى نيز يافت نمى ادلۀى در طوری كه حت

گاه به  ع برای آن است و هيچنشان دادن واق زيرا نگاه به علم همواره از ناحيۀ ،)236ص: 1ج

علـم تنهـا بـا  به ديگر سخن،. صفتى از صفات صاحبش است كه شود نگاه نمى آن چنين

مكـارم شـيرازی، (شود كه نور و نشـانگر بـرای چيـزی اسـت  اين ملاك در موضوع اخذ مى

  .)306ص: 1ق، ج1411

شـود كـه اخـذ علـم در موضـوع  ز از روايـات شـريف اسـتفاده مىيـدربارۀ شهادت ن

نحو صـفتيت،  نحو طريقيت برای حفظ واقع و محافظت بر حقوق است، نـه بـه شهادت به

زيرا ظاهر از آن روايات ـ هرچند به قرينۀ تناسب موضوع و حكم ـ اين است كـه منظـورْ 

فظت بر حقوق مردم است و حفظ واقع از تغيير و تبديل است، و اخذ علم تنها جهت محا

گويى و تهور در سخن نباشد تا حقوق از  شهادت بايد پايه و مستندی داشته باشد و گزافه

 . )52ص: 7ق، ج1413؛ روحانى، 211ص: 1ق، ج1404حكيم، (محفوظ بماند شدن  پايمال

  ها با قطع موضوعى سنجى جايگزينى اماره امكان. 3-1-1

ها و اصـول بـا  امارهشدن  طريقيت باشد، در جايگزين نحو اگر قطع مأخوذ در موضوع، به

تبعش محقق  محقق انصاری و به. ها ـ اختلاف هست واسطۀ خود ادلۀ حجيت اماره آن ـ به

همچنين از . )35ص: 2ق، ج1417خـوئى، (اند  آن اعتقاد ورزيدهشدن  نائينى، به امكان جايگزين
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تـا،  امـامى، بى(آيد  ديدگاه بر مى نظران حوزۀ حقوق موضوعه نيز همين كلام برخى صاحب

ظنـى باشـد كـه شـرع  اند كه اگر مسـتند شـاهدْ  برخى از ايشان تصريح كرده. )262ص: 6ج

 .)17ص: 2، ج1385كاتوزيان، (معتبر دانسته است، بايد آن را در حكم علم شمرد 
  ها و اصـول را بـرای جـايگزين شـدنش در مقابل، محقق خراسانى دليل حجيت اماره

اسـتدلال او ايـن . دانـد مأخوذ در موضوع ـ چه طريقى و چـه صـفتى ـ كـافى نمى با قطع

است كه دليل دالّ بر حجيت اماره فقط مؤدای اماره را نازل منزلۀ مؤدای علـم قـرار داده 

و اصلاً ) تنزيل استقلالى(منزلۀ علم قرار دهد  نه آنكه خود اماره را مستقلاً به) تنزيل آلى(

در يـك تنزيـل ) آلـى و اسـتقلالى(كان ندارد كه دو لحاظ يادشـده در مقام ثبوت هم ام

شـود كـه  واسطۀ دليل اعتبارش فقط جانشين آن قطعـى مى رو، اماره به از اين. جمع شوند

برخى ديگر از بزرگان  نظرِ از. )20ص: 2ق، ج1431خراسانى، (اصلاً در موضوع اخذ نشده باشد 

  معنـى اسـت مكـن، ولـى در مقـام اثبـات بىم نيز اجتمـاع ايـن دو لحـاظ در مقـام ثبـوتْ 

  ،به ديگر سخن، اجتمـاع ايـن دو لحـاظ عقـلاً محـال نيسـت. )109ص: 2، ج1367خمينى،  امام (

  نـاظر مؤدّا با واقـع ظهـور دارد و اصـلاً كردن  ها عرفاً در جايگزين حجيت اماره ادلۀبلكه 

  علـم دانســت منزلــۀ به تــوان امـاره را ، نمىدر نتيجـه .بـه جــايگزينى امـاره بــا علـم نيســت

  .)306ص: 1ق، ج1411مكارم شيرازی، (

  نقد و ارزيابى مبانى

ع اين است كه هر دو مبنای يادشده ـ چه مبنای محقق نائينى و چه محقـق خراسـانى ـ واق

ســت و عُقلا یهــا بنــا جيــت و اعتبــار امارهح اشــكال دارد، زيــرا از ســويى دليــل عمــدۀ

هنگام فقدان علم،  قلاعُ  ،از سوی ديگر .جديدی نداردها تأسيس  اب امارهقانونگذار در ب

نـازل   ه يـك امـارهكـ رنـدندا ىنند و اصلاً به اين معنا تـوجهك    های ظنى عمل مى به اماره

ۀ رف ادعاسـت و مسـئلهمگـى صِـبـر ايـن اسـاس، مبـانى يادشـده . علم باشد يا نـه منزلۀ

بـه  ۀ حجيـت امـارۀ يـدجه آنكه با ادلـنتي. وجه منشأ ندارد هيچ به ها با قطع جايگزينى اماره

  .توان اعتقاد ورزيد آن با علم در امر شهادت نمىشدن  جايگزين
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  اولويت. 2-1

گـر يد جايز باشد، بايد شهادت با استناد به امـارات دياگر شهادت دادن با استناد به امارۀ 

توانـد بـه  د نمىكه شـاهحال آن. )141ص: 41ق، ج1404صاحب جواهر، (ز جايز باشد ينه نيمانند ب

اسـتثنايى و وضـعيت خاصـى كـه در آن حضـور جز در مـوارد  ،مؤدای بينه شهادت دهد

هـم بـا اينكـه بينـه از يـد  .)450ص: 2تا، ج خمينى، بى امام (ممكن يا دشوار باشد شاهدِ اصل غير

پـس بـه  .)38ص: 3ق، ج1419بجنـوردی، (مسلمّ است  د جزء اموريحش بر يتر است، ترج قوی

  .دد شهادت دايتوان به مؤدّای  ى نمىلق اويطر

  نقد و مناقشه

شهادت با استناد به شـهادت دو عـادل، اول كـلام اسـت و جـواز آن از نبودن  اتفاقاً جايز

الطائفه در بعضـى از  كه شيخ تواند باشد؛ همچنان نى امارات با علم مىيگزيج مسئلۀ جاينتا

ــ  )315ص: 6ق، ج1417شـيخ طوسـى، (نـه گرويـده اسـت يب ثارش به جواز شهادت مسـتند بـهآ

ى علت ورود روايـات خاصـ يهان اماميه نپذيرفتن ايـن ديـدگاه بـههرچند معروف ميان فق

بحث در جـواز و عـدم جـواز  كه گرچه بايد دانست. )256ص: 6ق، ج1407شيخ طوسى، (است 

گــواهى مزبــور موجــب نبودن  مســموعفــرق دارد و نبودن  زبــا جــاينبودن  نافــذ اســت، امــا

  .)213ص: 1ق، ج1404حكيم، (خود شهادت نيست نبودن  زيجا

  يد كذب و بدون علم در صورت استناد بهلزوم گواهى . 3-1

از سويى در جواز گواهى، يقين و علم جزمى اعتبار دارد و علـم : ای از فقيهان معتقدند عده

وجدانى در موضوع جواز شهادت اخـذ شـده اسـت؛ از سـوی ديگـر، امـارۀ يـد نسـبت بـه 

صـاحب (آور نيست؛ در نتيجه، گواهى بـه ملكيـت براسـاس يـد، ممنـوع اسـت  كيت يقينمل

مثلاً كسى كه مـال را تنهـا در دسـت و . )326ص: 2ق، ج1418؛ سبحانى، 145ص: 41ق، ج1404جواهر، 

اش بـا واقـع مطـابق  ت او شـهادت دهـد، گفتـهيـده است، اگـر بـه مالكيتصرّف شخصى د

  .ست جز كذبيزی نين چيرا ديده است نه مالكيت، و ا د و تصرفيرا او ينخواهد بود، ز
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  نقد و بررسى

تـوان  مى 2»حـديث شـمس«و  1»حديث كـفّ «با ملاحظۀ روايات باب شهادت، از جمله 

گـواهى نهـى از شـهادت بـا اسـتناد بـه بـودن  استظهار نمود كه منظـورِ روايـات در قطعى

كنند و نـاظر بـه اعتبـار  ماد مىای است كه مخبران معمولاً به آن اعت تخمين و حدس ظنىّ

  .)50ص: 7ق، ج1413؛ روحانى، 211ص: 1ق، ج1404حكيم، (علم قطعى به واقع نيست 

اش  اعتباری غير علم و بىنبودن  تنيز عرفاً در حج 3روی غير علميآيۀ كريمۀ نهى از پ

كتاب در نظران، مراد از علم  ر برخى صاحبيتعب به. پيروی از آن ظهور داردنبودن  و جايز

در . )88ص: 1ق، ج1418سـبحانى، (اسـت ت بر آن قـائم شـده چيزی است كه حج آن و سنت

كه كند  ز مفروض اين است كه شاهد بر طريق معتبری اعتماد مىيشرعى ن استناد بر امارۀ

ايـن طريقـى از روی يست جز پيش چيزی نا پس استنادش بر آن در گواهى .حجّت است

  .)594ص: ق1422ى، مؤمن قمّ (كه شرعاً معتبر است 

مـثلاً در اخِبـار . در موارد ديگرِ اخِبار به مؤدای طريق شرعى نيـز همـين رويـه هسـت

دليل ظنى بوده، اما مرادش اين نيست كه براساس ز، استنباطش يك چيمجتهد به وجوب 

در تمـامى ايـن نـوع . ظاهراً واجب است؛ بلكه مرادش بدون شك وجوب واقعـى اسـت

آشـتيانى، (منزلۀ واقع و اخِبار به آن اخِبار به واقع اسـت  شرعى عرفاً به اخِبارها مؤدای طريق

  .)484ص: 1ق، ج1425

نظران نامدار علم حقـوق نيـز بايـد پـذيرفت كـه مقصـود از دو  تصريح برخى صاحب به

صراحت  قانون مدنى، قطع و يقين عرفى است و آنچه به 1315در مادۀ » يقين«و » قطع«واژۀ 

پس اگر مستند شاهدْ ظنى باشد كه شـرع . به دودلى و شك و ترديد است منع شده، اعتماد

كـه دادرس نيـز بـا اسـتماع  معتبر دانسـته اسـت، بايـد آن را در حكـم علـم شـمرد؛ همچنان

 . )17ص: 2، ج1385كاتوزيان، (دهد  يابد و حق را با آن تميز مى شهادت به ظنى معتبر دست مى

                                                            
 ).383، ص7ج: ق1407نى، يكل(» كف كما تعرف كلا تشهدن بشهادةٍ حتى تعرفها «: قال 7عن الصادق. 1
 ).180، ص8ج: ق1387طوسى،   خيش(» علىٰ مثلها فأشهد أو دع... هل تری الشّمس؟ «: قال 6ىّ عن النب. 2
َ وَ «. 3 ْ لاَ تقَفُْ مَا ل َ ي   ).36: اسراء(» روی مكنيبهِِ عِلمٌْ؛ از آنچه بدان علم نداری پ كَ سَ ل
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  لزوم تدليس . 4-1

اش منحـرف  واهى مسـتند بـر امـارۀ يـد، قضـاوت از مسـير طبيعـىدر صورت تجـويز گـ

  توضــيح اينكــه، هرگــاه بينــۀ ملكيــت در مقابــل بينــۀ يــد قــرار گيــرد، تعارضــى. شــود مى

  آيـد، زيـرا بينـۀ ملكيـتْ نـص اسـت و بينـۀ يـدْ ظـاهر و طبـق قاعـده، نـص بـر پديد نمى

ــدّم مى ــاهر مق ــود ظ ــاه يكــى. ش ــئلۀ موردِبحــث، هرگ ــابراين، در مس ــۀ بن ــرفين، بين   از ط

  ملكيت داشته باشد و ديگری بينـۀ يـد، بـا پـذيرش جـواز گـواهى بـه ملكيـت واقعـى بـا

دو از جهت نص و ظاهر نخواهد شـد تـا اقـدام بـه  استناد به يد، دادگاه متوجه تفاوت آن

ترجيح كند، زيرا اگر مشخص نشود كه گواهى به واقع، با اعتماد بـه امـر ظـاهری بـوده، 

زين دادرسى بنا را بر اين خواهد نهاد كه گواهى بـه امـر واقعـى از روی دادرس طبق موا

اثر خواهد داد و اين چيزی جز تدليس محض و دروغ واضح و  علم است و به آن ترتيبِ 

؛ 144ص: 41ق، ج1404صاحب جـواهر، (يازيدن به اخذ اموال مردم از راه غيرشرعى نيست  دست

دو تـن . تش ادعا دارنـدينى نزاع و به مالكيسر زم مثلاً دو شخص بر. )432ص: ق1415حائری، 

گـر ياز د. دهنـد تش شـهادت مىيد و تصرف صاحب يد بر آن زمين، به مالكيبا مشاهدۀ 

ت او گـواهى يـن بـه شـخص دوم، بـه مالكيز بـا علـم بـه فـروش زمـيـگر نيسو، دو تنِ د

را معـارض و دو  ده و آنيـك نـوع دينه را از ين صورت، دادرس هر دو بيدر ا. دهند مى

نـۀ ياين در حالى است كه اگر دادرس از مسـتند ب. هر دو شخص را مدعى خواهد خواند

د در مقام منكِر قرار گرفتـه و طـرف مقـابلش يآگاه باشد، شخص ذوال) ديامارۀ (نخست 

تـا،  خمينـى، بى  امام(نۀ وی مقدّم است يدگاه مشهور، بيمدعى محسوب خواهد شد كه طبق د

  .)433ص: 2ج

  مناقشه ونقد 

اشكالى كه در اين نظريه هست، اين است كه بينۀ ملكيـت نيـز غالبـاً در مبـادی پيشـينش 

نكـه، امـلاك غالبـاً مسـبوق بـه يـد شـخص ديگـر اسـت و يتوضـيح ا. مستند به يد است

تـوان ابـراز كـرد شـهادت و  بيشترين چيزی كه چه در مقام شهادت و چه در سـوگند مى
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معلوم است كـه مجـرد وقـوع . بيع و تحقق ارث ـ است سوگند بر وقوع سبب ـ مثل عقد

ا تحقق ارث بر مالى كه در دست ديگری بوده، موجـب علـم قطعـى بـه انتقـال مـال يبيع 

ر آن ـ مالـك واقعـى يـا مـورّث و غيع يشود، چون معلوم نيست كه ذواليد ـ اعم از با نمى

پـس گـواهى بـه . نيسـت آور نيقـيز يـبوده يا نه و دليلى هم بر آن نيست جز يد كـه آن ن

چنانچـه فـرض . ملكيت واقعى قطعى و سوگند بر آن جز در مواردی نادر ممكـن نيسـت

كه اصلاً به اعتماد بر امارۀ يد  شود كه در مورد نادری علم به ملكيت حاصل بوده، طوری

گونه موارد بر عهدۀ شهود است كه به سـبب ملكيـت تصـريح كننـد و  نياز نباشد، در اين

نظيـر . ناحق لازم نيايـد ملكيت واقعى است تا اخذ امـوال مـردم بـه ند كه ملكيتْ بيان نماي

گونه موارد مبنى بر تصريح شاهد به سبب، در بـاب شـهادات ذكـر شـده اسـت مثـل  اين

از سـوی ديگــر، بينـۀ ملكيــت در نگــاه . )72ص: 2ق، ج1414يــزدی،  طباطبـايى(جـرح و تعــديل 

مكـارم شـيرازی، (نـدارد تـا تـدليس لازم آيـد  نخست نيز ظهوری در ملكيت واقعـى يقينـى

  .)311ص: 1ق، ج1411

مقتضـای  وی مالى جز بر ملكيت ظاهری كـه بهشهادت و سوگند در دعا نتيجه آنكه،

و آشـكار،  اضح است كه بعد از وجود اين قرينۀ عامو .پذير نيست يد ثابت گشته، امكان

تـدليس و ابطـال حقـوق لازم كذب و  ،يد در دعاوی مالىبراساس از شهادت به ملكيت 

  . آيد نمى

  لزوم دائمى بينه به نفع ذواليد. 5-1

هان، اگر شهادت به استناد يد جايز باشد، موردی يافت نخواهـد شـد كـه ينظر برخى فق به

شود به آنكه دارای بينه اسـت  م مىيحال آنكه ذواليد در فقه تقس. ذواليد دارای بينه نباشد

در نتيجـه، اقامـۀ . )326ص: 2ق، ج1418؛ سـبحانى، 352ص: ق1425قمّـى،  يىطباطبا(و آنكه بينه ندارد 

بـاوجود ايـن، در جـای خـود تبيـين شـده كـه اگـر ! اثر خواهد بود بينه ازسوی مدعى بى

: ق1396خـوئى، (شـود  نفع مدعى حكم مى مدعى بينه اقامه كند و ذواليد بينه نداشته باشد، به

  . )114ص
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  ملاحظات

وجـود . هور فقيهان اماميه، وظيفۀ ذواليد سوگند است نـه اقامـۀ بينـهطبق ديدگاه مش .الف

و بينـه جـای سـوگند او را  )433ص: 2تـا، ج خمينى، بى امـام(بينه در حق او مانند عـدمش اسـت 

: 15ق، ج1412، طباطبـايى(بر اين ديدگاه ادعای اجماع نموده اسـت  ریاضصاحب . گيرد نمى

ای يـد و هـم بينـۀ مـدعى دارای حكـم ويـژۀ خـود بنابراين، هم گواهى به مقتض. )203ص

  .شود اولى جايز است و دومى بدون هيچ محذوری ترجيح داده مى: هستند

كـه برخـى  بر فرض پذيرش بينۀ ذواليد و مخالفـت بـا ديـدگاه مشـهور ـ همچنان .ب

ــدان گرويده ــد  فقيهــان ب ــايى(ان ــزدی،  طباطب ــ  )152ص: 2ق، ج1414ي دليــل يادشــده اخــص از ـ

گونه نيست كه يد همواره نزد قاضى ثابـت باشـد و در نتيجـه، ذواليـد  ، زيرا اينمدعاست

بسـا مـواردی هسـت كـه نـه مـدعى از صـاحب  نياز به مطالبه بينه نداشته باشـد؛ بلكـه چه

در چنين وضعيتى، هيچ مانعى ندارد كه يد و . عليه اطلاع دارد و نه دادرس مدعىبودن  يد

  .واسطۀ گواهى شاهدان اثبات گردد يه بهعل تبعش، ملكيت، برای مدعى به

  عای ملكيت بر صاحب يدادنبودن  لزوم مسموع.  6-1

نظر برخــى فقيهــان، از جملــه محقــق حلــى، لازمــۀ پــذيرش گــواهى مســتند بــر يــد،  بــه

جهت تناقض در گفتار است، چون بازگشتش به  ادعای ملكيت بر ذواليد بهنبودن  مسموع

چراكـه » !عينى كه ملك ذواليد اسـت ملـك مـن اسـتاين «: اين است كه مدعى بگويد

: 8ق، ج1387طوسى،   شيخ(ت طرف مقابل است ي، اقرار به ملكدر واقع ،ديطبق فرض، اقرار به 

  .)522ص: تا ؛ تبريزی، بى123ص: 4ق، ج1408حلى،  ؛ محقق 182ص

روحـانى، (اند كه منظـور از اشـكال بـالا، انكـار حجيـت يـد اسـت  برخى پنداشته: نكته

مراد اين است كـه ملكيـت موضـوع دعـوا غيـر از . اين صحيح نيست. )275ص: 4ق، ج1412

مقتضای يد ثابت گشته است؛ وگرنه اقرار به يد موجب عـدم اسـتماع  ملكيتى است كه به

  .گشت ادعای شخص اقراركننده به آن مى
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  ملاحظات

 1؛آيد اشكال بالا در صورت حصول تصرفات بلامنازع هم پيش مى: جواب نقضى. الف

نفع شـخص  حال آنكه محقق حلى در اين فرض بـه جـواز گـواهى بـه ملكيـت مطلـق بـه

  )123ص: 4ق، ج1408حلى،   محقق(! متصرف اعتقاد ورزيده است

شود كـه  روشن مى ،ای كه در ذيل اشكال ذكر شد ه به نكتهبا توج :جواب حَلى. ب

ست كه در ادامه بـه آن ا و دعوا مفاد اين اشكال همان محذور عدم تطابق مصبّ شهادت

  :شود پرداخته مى

  و مصبّ دعوا عدم تطابق مصبّ شهادت. 7-1

؛ 135ص: 2ق، ج1414شـهيد اول، (گمان، يكى از شـروط گـواهى مطـابقتش بـا دعـوا اسـت  بى

: كنـد مىقـانون مـدنى نيـز بيـان  1316در اين زمينه، مـادۀ . )130ص: 4ق، ج1359الغطاء،  كاشف

و مفاد شهادت باشد نسبت به امری  ؛ وگرنه هرگاه دعوا»باشدشهادت بايد مطابق دعوی «

 .)206ص: 1379مدنى، (اثر است  آن گواهى بى ،امر ديگری را ثابت كند
شـاهد بـه ايـن . باوجود اين، در مسئلۀ موردِبحث، ملكيت واقعى ادعای مدعى اسـت

انصـاری،  (دهد  دهد، بلكه با استناد به يد، به ملكيت ظاهری گواهى مى ملكيت گواهى نمى

ولى آنچه با امـاره توسـط  است، ملكيت واقعى ديگر، مصبّ دعوا به بيان. )266ص: ق1415

؛ پس آنچه علم شـاهد بـه آن تعلـق گرفتـه و است ملكيت ظاهری ثابت شده، علم شاهد

  . است ، غير از مصبّ دعواتواند به آن شهادت دهد مى

  نقد و بررسى

اقعى بسيار دشوار و بلكه عادتاً نشدنى است، زيرا از بايد توجه داشت كه احراز ملكيت و

واسطۀ اسـباب ملكيـت اسـت، و از سـوی  سويى ثبوت ملكيت برای يك شخص، تنها به

                                                            
ى بر يای از زمان، تصرفات بلامنازعى در مال انجام داده باشد و سپس دعوا ن است كه شخص در برههيمقصود ا. 1

  .آن اقامه شود
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ها و اصـول  اسباب و صحت آن منوط به اجرای قواعد و امارهبودن  ديگر حكم به مملك

ری و اسـتحقاق در رو، در بسياری از موارد، مدعى نيز ادعـای ملكيـت ظـاه از اين. است

ملكيـت واقعــى در خــارج، نشــدن  علت ثابت ظـاهر شــرع را دارد و موضــوع دعـاوی، بــه

بنـابراين، . اساساً ملكيت ارتباطى قـراردادی از سـوی شـارع اسـت. ملكيت ظاهری است

 حاصـل آنكـه،. )345و  329صص: 18ق، ج1415نراقى، (ملكيتى جز ملكيت شرعى وجود ندارد 

متعـارف  حسب ادلـه و قواعـد شـرعىِ  كه به اند مدار ثبوت ملكيتىدعاوی و نزاعات داير

تـى بـا ين ملكيچنـبحث نيز مسئلۀ موردِ بدين ترتيب، در . ، نه ملكيت واقعىاند تحقق يافته

گـواهى بـه آن، جـه، يدر نت .اسـت ق گرفتـهثابت گشته و علم شـاهد بـه آن تعلـ يد ۀامار

  .را نخواهد داشت محذور بالا

هـا و قواعـد  اماره: ای غفلـت شـده اسـت رسد در نقد بالا از نكته ظر مىن همه، به با اين

اند، زيرا برخى  جاری در اثبات ملكيت، همگى در يك عرض و مرتبه نيستند بلكه طولى

اصالت قصد در هنگام شـك در شدن  شوند مانند جاری در خودِ سبب ملكيت جاری مى

با اين قواعد، ملكيت . ر مالكيت بايعتحقق قصد انشا در بيع و قاعدۀ يد در هنگام شك د

وجودآمـده يـد و بينــه و  دليـل بـر ايـن ملكيـتِ به آنگـاه. يابـد از ناحيـۀ سـبب تحقـق مى

گردد، ظاهری است نـه  استصحاب و مانند اينهاست، و ملكيتى كه با قواعد اخير ثابت مى

م او بـه ثبـوت بنابراين، از ادعای مدعى نسبت به ملكيت مال هنگام اعتراف يا علـ. واقعى

د يـشود كه موضوع دعوايش غير از ملكيتى است كه بـا  يد برای طرف مقابل روشن مى

. آيـد پـيش مى با مصبّ دعـوا ثابت گشته و در نتيجه، محذور عدم تطابق مصبّ شهادت

ش روشن نباشد، دعوايش مطلق ملكيت يد برايا يد اقرار نداشته يآری، چنانچه مدعى به 

ن يـدر ا. ای هم بر ارادۀ ملكيت ظاهری در مرحلۀ سابق بر يد نيسـت ظاهری است و قرينه

ق، 1425آشتيانى، (د شهادت دهد يت ذواليتواند به ملك د دارد مىيصورت، كسى كه علم به 

  .)59ص: 7ق، ج1413؛ روحانى، 485ص: 1ج

عنوان مانعى بر عموميـت  واقع آن است كه اشكال اخير ـ برخلاف اشكالات پيشين ـ به

دفع و تفصّـى نيسـت و نـاگزير بايـد ميـان  شهادت به ملكيت براساس امارۀ يـد، قابـلجواز 

در اولى شهادت بـه . صورت اقرار مدعى به يد يا علم او به آن و صورت عدم آن فرق نهاد
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علت اتحـاد  يد جايز نيست زيرا موضوع شهادت غير از مصبّ دعوا است، اما در دومـى بـه

بندی نهايى با مقتضای ادلۀ خاص نيز  در جمع. نعى نيستمصبّ دعوا و موضوع شهادت، ما

اكنـون بايـد ديـد ادلـۀ خاصـى كـه در مسـئلۀ . همين نكته بايد مـورد ملاحظـه قـرار گيـرد

 .تواند داشته باشد موردِبحث وارد شده است در نتيجۀ بالا چه تأثيری مى

  يد ۀامار ئلۀ گواهى مستند برخاص در مس ادلۀ. 2

 غياث  بن  روايت حفص. 1-2

 .انـد نقل كرده غياث را بن روايت حفص) كلينى، شيخ صدوق، شيخ طوسى(مشايخ ثلاثه 

  :مسئلۀ موردِبحث نيز از ديرباز موردِتوجه فقيهان اماميه بوده استدر اين روايت 

هرگــاه چيــزی در دســتان «: پرســيد 7غيــاث از حضــرت امــام صــادق بن حفص

: نـدفرمود 7امـام »ل اوسـت؟توانم شهادت دهـم كـه مـا آيا مى ،شخصى ديدم

ف اوسـت نـه اينكـه گونه گواهى دهم كه آن چيز در تصر اين«: پرسيداو . »بلى«

 7امــام. »مــال اوســت؟ چــون شــايد مــال شــخص ديگــری باشــد در دســت او

: نـدفرمود 7امام. »بلى«: پاسخ داداو  »ز است؟آيا خريدنش از او جاي«: ندفرمود

توانى از او خريـداری  است كه مىپس چگونه  .شايد مال شخص ديگری است«

لك خود گردانى و تازه سوگند ياد كنى كه ملـك توسـت، پـس چـرا كنى و مِ 

ه ملـك او بـود و از او بـه تـو رسـيد نتوانى آن را به كسى نسـبت دهـى كـه قـبلاً 

، در ايـن صـورت بـازاری بـرای ز نباشـداگـر ايـن جـاي«: ندسپس فرمود »؟است

»ن باقى نخواهد مانـدمسلمانا
1
: 3ق، ج1413؛ شـيخ صـدوق، 387ص: 7ق، ج1407لينـى، ك( 

  .)293ص: 27ق، ج1409؛ حر عاملى، 262ص: 6ق، ج1407طوسى،  ؛ شيخ 51ص

                                                            
ــراه بنُ  ى عَل. 1 ــن أبيإِب ــمَ، عَ ــ بنِ  ى هِ وَعَلي ــانمُحَم ــنِ القاســمِ ي، جَمى دٍ القاس ــاً عَ ــحي بنِ  ع ــلي ــن س ــن  بنِ  مانَ يى، عَ داوُدَ، عَ

َ  ىئاً فيتُ شَ يتَ إذا رَأيأرَأ: قالَ لهَُ رَجُلٌ : ، قالَ 7عَبدِااللهّٰ  ىاثٍ، عَن أَبيغِ  بنِ  حَفصِ  َ رَجُلٍ أ یدَ ي هُ  ىجوزُ لي أَنْ أشهَدَ أن

جُلُ  لهَُ؟ قالَ نعََم؛ قالَ الر :  َ  ىهُ فأشهَدُ أن هُ لهَُ فلَعََلهُ لغَِ ي ِ يدِهِ وَلا أشهَدُ أن َ أفَ  7رِهِ؟ فقَالَ لهَُ أبوعبـدِااللهّٰ ـراءُ مِنـهُ؟ ي الش حِـل

ِ : قالَ  َ يرِهِ فمَِن أيفلَعََلهُ لغَِ  7نعََم؛ فقَالَ أبوعَبدِااللهّٰ َ أنْ تشَترَِ  كَ نَ جازَ ل َ هُ وَ ي َ كرَ مِليصِ ي  ىهُوَ ل كِ لثمُ تقَولَ بعَدَ المِ  كَ اً ل

 َ َ هِ وَلايوَتحَلفَِ عَل َ كُ جوزُ أنْ تنَسُبهَُ إِلىٰ مَن صارَ مِلي ِ ! ؟يكَ هُ مِن قِبلَهِِ إِل َ لوَ لمَ  7ثمُ قالَ أبوعَبدِااللهّٰ َ جُـزْ هـذا لـَم ي قـُم ي

  .نَ سوقٌ يللِمُسلمِ
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  حيث صدورارزيابى روايت از. 1-1-2

ميــان  )غيــاث بن يحيى و حفص بن قاســم(وثاقــت دو تــن از سلســلۀ راويــان ايــن حــديث 

اعتبـار  دو از درجـۀ جهت آن ا بهحديث ر برخى فقيهانْ . نظران مورد مناقشه است صاحب

رجـال حـديث نـزد  بـا توجـه بـه اينكـه بقيـۀ. )460، ص12ج: ق1403اردبيلى، ( دان ساقط دانسته

از  ،اختصـار بـرای 1،نيسـت و اختلافى در اين باره اند مورد وثوق رجالْ علم پژوهشگران 

ثاقت دو راوی تنها و ،زدايى جهت ابهام شود و مىحال ايشان خودداری  پرداختن به شرحِ 

  :دشو مى ىمزبور ارزياب

شـود، بلكـه در  تنها توثيق خاصى برای او در منـابع رجـالى يافـت نمى نه: يحيى  بن  قاسم

البتـه، ايـن . )86ص: تـا غضـائری، بى ابن(برخى آثار رجـالى، جرحـى نيـز بـر وی وارد شـده اسـت 

ز اساس موردِترديد است غضائری ا منسوب به ابن رجالاعتنا نيست، زيرا كتاب  تضعيف قابل

به همين جهت، سيرۀ فقيهان و عالمان قديم و جديد بر اين . و انتسابش به او ثابت نشده است

  .)285ص: 4تا، ج طهرانى، بى(غضائری وقعى ننهند  رجالهای مذكور در  بوده كه به جرح

، زيـارتى بـرای امـام الفقیـه  لا یحضـره مـن از سوی ديگـر، شـيخ صـدوق در كتـاب 

يحيى نيـز در  بن قاسم. ترين زيارات خوانده است روايت كرده و آن را صحيح 7ينحس 

ای بـر  ايـن گفتـه گـواهى. )595ص: 2ق، ج1413شـيخ صـدوق، (زمرۀ راويان آن روايت هسـت 

  .شود وثاقت راوی مزبور محسوب مى

تسـنن بـوده  الرشيد در بغداد و كوفـه قاضـى اهل او از سوی هارون: غياث  بن  حفص

احـاديثى روايـت كـرده اسـت  :كـاظم  صـادق و امـام باقر و امام  حفص از امام . است

 ،ى ذكر نشده استق خاصتوثي دربارۀ او گرچه در منابع رجالى .)158ص: 7ق، ج1413خوئى، (

امامى سخنى دارد كه در رالطائفه در يكى از آثارش راجع به برخى از راويان غي ولى شيخ

تا،  طوسى، بى  شيخ( »اند غياث عمل كرده بن به روايات حفصاماميه  طايفۀ«: گويد ضمنش مى

  .غياث است بن ی بر وثاقت حفصا گواهى ،در واقع ،طوسى  اين كلام شيخ. )149ص: 1ج

                                                            
 .232ص: ق1414؛ سبحانى، 219ص: 1ق، ج1413؛ خوئى، 260ص: ق1407نجاشى، : ك.ر. 1
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بنـدی  تـوان طبقه ب، روايت بالا را ازحيث سند در شمار احاديث موثـق مىين ترتيبد

برخى فقيهان، گذشـته از گفتنى است . گردد نمود كه مشمول ادلۀ حجيت خبر واحد مى

بحث رجالى، روايت مشايخ ثلاثه و شهرت عملى را قرائنـى بـر اطمينـان بـه صـدور ايـن 

؛ بجنـوردی، 140ص: 41ق، ج1404؛ صـاحب جـواهر، 390ص: 15ق، ج1412، طباطبـايى(اند  حديث دانسته

  .)255ص: ق1405؛ گلپايگانى، 171ص: 1ق، ج1419

  الحديث دلالت روايت و فقه. 2-1-2

وجه . يد است به امارۀ جواز گواهى به ملكيت مطلق با استناد ،ثلول ظاهری اين حديمد

ب ساختن آثار ملكيت بر آنچـه در اسـتيلای شـخص رتدلالتش اين است كه راوی به مت

شـده  بر مال خريداریگشتن  است اعتراف داشت، از قبيل جواز خريدنش و سپس مالك

 ۀولـى شـهادت بـه مالكيـت فروشـند ،...و سپس سوگند بـه اينكـه مالـك آن مـال اسـت

 بى يـا انكـاری از وی پرسـيدندبا استفهام تعج 7امام .يردتوانست بپذ صاحب يد را نمى

! ز نيسـت؟ت جايز است ولى شهادت به ملكيت جايچگونه است كه ترتب آثار ملكيكه 

 نـداسـتدلال فرمود با آنچه ذكر شد، بر دفع احتمـال عـدم ملكيـتْ  7، امامبدين ترتيب

  . )278ص: ق1415انصاری،  (

بحث مبـانى مختلفـى مسئلۀ موردِ طور كه تفصيلش گذشت، در  سو، همانگراما از دي

فقيهان در تعامل با مـدلول  ،آن تبعِ  بهرو  ناز اي .ليه مطرح استقواعد او مقتضای ۀدر زمين

  .اند برگزيدهيادشده از حديث نيز مواضع مختلفى 

: 14ق، ج1416شـهيدثانى، (با قواعد شـرعى مطـابق اسـت ازنظرِ شهيد ثانى، مدلول حديث 

 ۀعلــم مــأخوذ در ضــابطبــودن  از قواعــد، لازمــۀ طريقى احتمــال دارد منظــور او .)236ص

ايـن در . شرعى با آن باشد كه توضـيحش گذشـت امارۀ شهادت و در نتيجه، جايگزينى

ز يـآن را ن ث، مـدلوليای ديگر از فقيهان، ضمن اشكال بر سـند حـد هعدست كه ا حالى

اند  ش دانسـتها ناسازگار با قواعد شرعى و ناگزير از توجيه و حمل بر غير معنـای ظـاهری

 .)114ص: 1ق، ج1396؛ خـــوئى، 145ص: 41ق، ج1404؛ صـــاحب جـــواهر، 460ص: 12ق، ج1403اردبيلـــى، (
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منظور جمـع ميـان ظـاهر روايـت و  بهاينك وجوهى كه در تأويل و توجيه حديث مزبور 

  :شود تبيين و ارزيابى مى، هه ارائه شدليعد اوقوا مقتضای

؛ 144ص: 41ق، ج1404صـاحب جـواهر، (حمـل بـر صـورت حصـول علـم بـه ملكيـت  .الف

آور نيسـت، بايـد  نيقـيتنهايى  توضيح اينكه چون امارۀ يد بـه: )236ص: 1ق، ج1413سبزواری، 

حاصـل  حديث را ناظر به مواردی دانست كه از استيلای شـخص، علـم بـه مالكيـت وی

  .در اين صورت است كه شهادت به ملكيت، شهادت براساس علم خواهد بود. شود

  نقد و ارزيابى

ليـه گذشـت كـه مـراد قانونگـذار در قواعـد اودر بيـان مبـانى مطـرح در بخـش  قبلاً 

ى اسـت كـه مخبـران ن و حـدس ظنـتخمي از شهادت با استناد به گواهى نهىبودن  قطعى

ند و ناظر به اعتبار علم قطعى به واقعـه نيسـت بلكـه شـامل آن كن به آن اعتماد مى معمولاً 

  .ت استگذار حجگردد كه نزد قانون علمى نيز مى

حال يا به اين نحو كـه شـاهد : حمل بر شهادت مقيد، نه شهادت به ملكيت مطلق .ب

يا به  )144ص: 41ق، ج1404صاحب جواهر، (به ملكيت مطلق اما با ذكر استناد به يد گواهى دهد 

؛ 352ص: ق1425قمّـى،  طباطبـايى(اين نحو كه به ملكيت ظاهری گواهى دهد نه ملكيت مطلـق 

تــا دادرس بــر طبــق آن، حكــم مناســب را برگزينــد و محــذور  )76ص: 3ق، ج1427ايروانــى، 

  .تدليس لازم نيايد

  نقد و ارزيابى

 ليه به محذور لزوم تدليس پرداخته و توضيح داده شد كه شـهادتدر بخش قواعد او

مقتضـای يـد ثابـت گشـته، ممكـن نيسـت و از  كـه بـه و سوگند جز بر ملكيـت ظـاهری،

در  .دآيـ يد در اينجا كذب و تدليس و ابطال حقوق لازم نمىبراساس شهادت به ملكيت 

  .مورد خواهد بود بى ه بالانتيجه، توجي

 منظور حمل بر مواردی كه در آنها قاضى به مستند شاهد آگاهى داشـته باشـد، بـه .ج

  .)144ص: 41ق، ج1404صاحب جواهر، (پيش نيامدن محذور يادشده در توجيه دوم 

 .نقد و اشكال وارد بر اين توجيه نيز همان اشكال وارد بر مورد پيشين است
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به اعتقاد برخى، مراد از شهادت در روايت، نسبت : حمل بر اخِبار در غير مرافعات .د

ق، 1404صـاحب جـواهر، (در رأی دادگـاه  مال به شخص است نـه شـهادت مـؤثر دادن عرفىِ 

تواند بـه انتسـاب مـال بـه  مىدر محاورات متعارف انسان  ،تر به عبارت ساده .)144ص: 41ج

را مقام شـهادت در دادگـاه بـه بـازار يز ،شخص ذواليد خبر دهد، نه در دعاوی دادگاهى

تواند بـر ايـن  مى تنها )7امام با توجه به فرمايش پايانى( ن ربطى ندارد و روايتانامسلم

ق، 1396خـوئى، (دلالت كند كه با ذواليد بايد در قول و عمل همانند مالـك برخـورد شـود 

  .)326ص: 2ق، ج1418؛ سبحانى، 114ص: 1ج

  نقد و ارزيابى

در خصوص اين روايت نيـز . ظاهرِ لفظ شهادت در روايات، شهادت در دادگاه است

رو،  از ايـن. شـود ر آن ديـده نمىيـۀ معنـايى غای بر رو گرداندن از اين ظـاهر و اراد قرينه

اند، حمل شـهادت در روايـت بـالا بـر  طور كه برخى از بزرگان نيز يادآوری كرده همان

اشكال راجع . )256ص: ق1405گلپايگانى، (معنايى غير از شهادت دادگاهى خلاف ظاهر است 

  .دشو به عبارت پايانى روايت نيز در ادامه بررسى مى

اند كه روايت ناظر به عمـل بـر  يهان در مقام توجيه، چنين برداشت كردهبرخى فق . ه

طبق ملكيت ظاهری ذواليد در غيرمنازعات است، زيرا نه مقام شهادت در دادگاه به بازار 

داند، منافاتى با برجايىِ بـازار مسـلمانان  مسلمانان ربطى دارد و نه شهادت به آنچه كه مى

؛ چنانچه اين امر جـايز ...لوَ لمَ يجَُز«عبارت پايانى . )144ص: 41ق، ج1404صاحب جواهر، (دارد 

جا امـا نـاظر بـه مقـام شـراء اسـت نـه  كاملاً به» ماند نباشد بازاری برای مسلمانان باقى نمى

د را تجـويز كـرده، يـتواند خر د نيازی به علم ندارد؛ بنابراين شارع مىيشهادت، زيرا خر

يـك امـر اسـت و جـواز  پـس حجيـتْ . )460ص: 12ق، ج1403اردبيلـى، (شهادت را منع كنـد 

فاضـل (ای وجـود نـدارد  شهادت بر طبق آن يك امر ديگر، و ميان ايـن دو مسـئله ملازمـه

  .)527ص: ق1420لنكرانى، 

  نقد و ارزيابى

  . اشكال حمل بر معنای غير شهادت دادگاهى در بند پيشين گذشت. نخست
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علاوۀ ترتيـب  هشراء بتجويز ايشان بلكه  اند، تنها شراء را تجويز نفرموده 7امام .دوم

كنـد كـه  عى ادعـا مىمـددار در مقام يتا جايى كه شخص خراست؛ آثار ملكيت بر مال 

حـال چـه ! كند ر، بر مالكيتش در مقابل خصم سوگند ياد مىملك اوست و در مقام منكِ 

ديگـری هـم  ،دز نباشو جايد از آن مدعى و سوگند منكِر است؟ اگر يكى نۀيبفرقى ميان 

اگر گفته شود كه در خصوص حلف هم بايد حلف بـر ملكيـت ظـاهری بـا . نخواهد بود

تـوان  ز نيسـت، در پاسـخ مىت مطلق جايباشد و حلف به ملكي) شراء(ذكر سبب ملكيت 

منظـور حضـرت ايـن  .همين شبهه را با عبارت پايـانى پاسـخ دادنـد 7امام ظاهراً : گفت

بـازاری بـرای  ،ز نباشـدبـر آن جـاي اثبات ملكيت و سوگنداست كه اگر اعتماد بر يد در 

طور كه در بحث مقتضای قواعـد گذشـت، شـهادت و  همان .انان برجا نخواهد ماندمسلم

حلف بر ملكيت واقعى جز در مـواردی نـادر ممكـن نخواهـد بـود و چنانچـه سـوگند و 

 ایر دعـوش داثبات حقـ كس راهى برای چيه ،شهادت فقط در اين موارد منحصر گردد

ن امر اختلال نظام جامعه يا .سوگند طريقو نه از بينه اقامۀ طريقنه از: نخواهد داشت مالى

ق، 1411؛ مكـارم شـيرازی، 502ص: 1ق، ج1425آشـتيانى، (پى خواهد داشـت بازار را در و فروپاشى

  .)310ص: 1ج

  مباحث روايت حفص جۀنتي. 3-1-2

توجيهـات مـذكور بودن  دلالت، و نيز سستروايت ازلحاظ سند و بودن  بدين ترتيب، متقن

جـواز شـهادت بـه «در نتيجـه، . اش ثابت شـد در راستای حمل روايت بر غير معنای ظاهری

ماند، نحوۀ جمع  ای كه باقى مى تنها مسئله. شود از روايت استفاده مى» ملكيت با استناد به يد

واعد اوليـه، بـا تفصـيلى در خصوص ق. ميان مدلول اين حديث با مقتضای قواعد اوليه است

ای كـه در آنهـا  كه گذشت، مشخص شـد كـه منعـى از آن جهـت نيسـت، غيـر از دعـاوی

همچنـين، روشـن شـد كـه ايـن . مصبّ شهادت و دعوا در ميـان باشـدنبودن  محذور مطابق

در نتيجه، حكم عام مسـتفاد از روايـت، شـامل . دفع و تفصّى نيست وجه قابل هيچ محذور به

  .اصطلاح، تخصيص خواهد خورد خواهد بود و بهمورد يادشده ن
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  ناناو مسلم المانع رۀسي. 2-2

  :ل خاص در مسئله، نيازمند پرداختن به دو مقدمه استيعنوان دل توضيح استدلال به سيره، به

كه در شهادت مستند بر مشاهدۀ اسباب ملكيت مثل بيـع و هبـه و ارث،  همچنان .الف

مـورد بودن  بيـع از اصـل غلـط بـوده يـا فرزنـد چون ممكـن اسـت(احتمال بطلان هست 

اين نكتـه . ، گواهى مستند بر مشاهدۀ يد هم تافتۀجدابافته از اينها نيست)وشبهه باشد شك

 ازآن، پـس. )349ص: 10ق، ج1416هندی،  فاضـل(اسـت  مطرح شده کشف اللثامنخستين بار در 

؛ مكـارم شـيرازی، 145ص: 41ق، ج1404صـاحب جـواهر، (نـد ا هدنكته توجه كرن به اي رفقيهان متأخ

  .)310ص: 1ق، ج1411

ن بر شهادت مستند بـه انامسلم رۀدر شهادت مستند بر مشاهدۀ اسباب ملكيت، سي .ب

 به نسب با اسـتناد بـه قاعـدۀ شهادت لاماره يا قاعده و مانند آن استقرار يافته است، از قبي

در عقـد نكـاح و بيـع، ت بـه قاعـدۀ صـح فراش، شهادت به زوجيت و ملكيت بـا اسـتناد

ق، 1425آشـتيانى، (شـمار اسـت  بى ن مـواردامثال اي .ن با استناد به صحت اقرارشهادت به دَي

  .)211ص: 1ق، ج1404؛ حكيم، 12ص: 5ق، ج1418؛ اصفهانى، 1027ص: 2ج

جزمـى رغي و شـهادت و سـوگند غالبـاً  شود كه دعوا مىگرفته نتيجه  مقدمۀ بالااز دو 

دعـاوی و نبودن  اش مسـموع لازمـه ،ها و قواعـد روا نباشـد  اماره به چنانچه استناداست و 

شـرع  اهـلِ خلاف رويۀ شارع و ن برجز در مواردی نادر، و اي ،ها و سوگندهاست شهادت

  .)211ص: 1ق، ج1404حكيم، (است 

  نقد و ارزيابى

ت ولى نبايد از نظر دور داشـ ،رسد نظر نمى به نفسه اشكالى فى در استدلال بالاگرچه 

و شـهادت نيـز قـائم  شده، بر اعتبار مطابقت دعـوا جاری كه بر امر بالا همچنان ،كه سيره

نبودن  محـذور مطـابقی كـه ا در دعاوی ،بر اين اساس. )438ص: ق1417زهـره،  ابن(شده است 

 بـالا بـا تمسـك بـه سـيرۀ ،)حش گذشـتيضـكـه تو( ميان آيـد به و شهادت مصبّ دعوا

قـوت  بـه ديگـر دعـاوی در رهسـيايـن  امـا ز نمود،را تجوي توان شهادت مستند بر يد نمى

  .شود از ادلۀ جواز شهادت مستند بر يد محسوب مى خويش باقى است و
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  گيری نتيجه

  :اند از ، عبارتشود شده در اين پژوهش حاصل مى جى كه از مباحث مطرحترين نتاي مهم

منافـاتى  وضـوع شـهادتبـه ميد در شهادت، با اعتبار قطـع و يقـين  استناد به امارۀ. 1

نهى از شهادت با استناد به تخمين  شهادت،بودن  منظورِ ادله در قطعى ، چونندارد

. نيسـت ى اسـت و نـاظر بـه اعتبـار علـم قطعـى بـه موضـوع شـهادتو حدس ظنـ

ى باشد كه شرع معتبـر ظن نظران علم حقوق نيز اگر مستند شاهدْ  تصريح صاحب به

 .قطع شمردبايد آن را در حكم  ،دانسته است
ای كـه  يك از دعاوی مـالى، شـهادت و سـوگند جـز بـر ملكيـت ظـاهری در هيچ. 2

چنانچه فرض شـود  .در مواردی نادر جز ،مقتضای يد ثابت گشته، ممكن نيست به

، در د بودهي ارۀر از اميكه در مورد نادری حصول علم به ملكيت واقعى از راهى غ

ريح كننـد و بيـان نماينـد كـه آن تصـ شهود است كـه بـه گونه موارد بر عهدۀ اين

  .ناحق لازم نيايد ملكيت واقعى است تا اخذ اموال مردم به ملكيتْ 

غيـر از  ؛عام در شهادت مستند بر يـد، جـواز آن اسـت ۀليه و ادلمقتضای قواعد او .3

 پـيش آيـد و آن در جـايى و دعوا مواردی كه محذور عدم تطابق مصبّ شهادت

ق يـد، رغم آگاهى از تحقـ يد باشد و خواهان بهصاحب  است كه شخص خوانده

، دفـع و تفصّـى نيسـت وجه قابل هيچ ازآنجاكه اين محذور به. ۀ دعوا كندبر او اقام

 .ملاحظه قرار گيردۀ خاص نيز موردِ ى با مقتضای ادلبندی نهاي بايد در جمع
 ادعـا هسـتند و رفِ جـايگزينى امـاره بـا قطـع، همگـى صِـ مسـئلۀمبانى مطـرح در . 4

حجيـت و اعتبـار  نـد، زيـرا از سـويى دليـل عمـدۀگونه خاستگاه علمـى ندار هيچ

هـا تأسـيس جديـدی نـدارد و از  ست و قانونگذار در باب امارهقلا اعُ  یها بنا اماره

اين نند و اصلاً به ك    های ظنى عمل مى هنگام فقدان علم، به اماره قلاعُ  ،سوی ديگر

 . قطع باشد يا نه ل منزلۀناز  ه يك امارهك ندارند ىتوجهمعنا 
المـان و ع روايت حفص به جهت تمـاميتش ازلحـاظ سـند و دلالـت، و نيـز سـيرۀ. 5

 .شوند د محسوب مىي شهادت مستند بر امارۀن، دو دليل خاص بر جواز مسلمانا
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جـواز  :چنـين اسـتخـاص  ۀليـه و ادلـجمع ميـان مقتضـای قواعـد او ىِ نتيجۀ نهاي. 6

 يادشـده يد در غير مواردی كـه محـذور ستناد به امارۀبه ملكيت مطلق با ا شهادت

  .پيش آيد )و مصبّ دعوا عدم تطابق مصبّ شهادت(
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  نقش شئون معصوم در تعیین موضوع
  *)یاشكور(آگاه  سيدمحمدرضى آصف

  چكيده 

يكـى از انـواع تأثيرگـذاری . شئون معصوم در استنباط حكم شـرعى نقـش بسـزايى دارد

. شئون معصوم در استنباط، تأثير شئون معصوم در دستيابى به موضوع حكم شرعى اسـت

بـا اسـتقرای شـئون و نـوع تأثيرگـذاری آنهـا بـر . استقرايى اسـت ،روش در اين پژوهش

اين مقالـه درصـدد تبيـين انـواع . شود وضوع مشخص مىموضوع، نقش شئون در تعيين م

  . اثرگذاری شئون معصوم بر شناخت موضوع است

برخى از شئون در تعيين  ،از ميان شئون گوناگون معصوم. ای متعددی دارده معصوم شأن

: نـد ازا هـا عبارت تـرين نقش تـرين و كلى مهم. موضوع حكم شرعى نقش بيشتری دارند

شناخت اصل موضـوع، تغييـر و تبـدل موضـوع، توسـعه و تعمـيم نقش شئون معصوم در 

نـد ا ترتيـب عبارت بـه شئون مؤثر در تعيين موضوع. جديد های مصداقموضوع، شناخت 

  . ، شأن تفريع و شأن تفسيرتطبيقشأن : از

شأن تفريع بيشتر در شناسايى توسعه و . شأن تفسير بيشتر در شناسايى اصل موضوع مؤثر است

ـع را مشـخص مى نقش دارد و از طريق علت تعميم موضوع شـأن . نمايـد يـابى، موضـوع موس

نصى كه از شأن تطبيق صادر شده باشد بيانگر . تطبيق بيشترين نقش را در تعيين موضوع دارد

های مذكور در نص نيسـت و  های انحصاری نيست؛ پس موضوع، مصداق يا مصداق مصداق

  . های جديدی پيدا كند افته يا مصداقهای موضوع تغيير ي حتى ممكن است مصداق

  ها كليدواژه

  .فقه ، فلسفۀاستنباط، اجتهاد شناسى، شئون معصوم، موضوع

                                                            
  30/11/1397: تاريخ پذيرش  28/04/1397: دريافتتاريخ 

 m.asefagah@isca.ac.ir  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى* 

  

 پژوهشى ـ  علمىفصلنامه 
 1397، زمستان )96پياپى ( م، شماره چهارمسال بيست و پنج

Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 

Vol. 25, No. 4, Winter, 2019 
)۱۱۰-۸۳صفحات (  
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  مقدمه

  تبيين موضوع. الف

اين تأثير بيشتر به پنج طريـق در اسـتنباط . شئون معصوم در استنباط بسيار تأثيرگذار است

عصوم در كشـف حكـم، نقش شئون معصوم در تعيين موضوع، نقش شئون م: نقش دارد

نقش شئون معصوم در شناخت سيرۀ نظری و عملى معصوم، نقش شئون معصوم درجمـع 

اين مقاله درصدد است نقـش شـئون معصـوم . عرفى، نقش شئون معصوم در تعارض ادله

های گونـاگون از  در تعيين موضوع حكم شرعى را بكاود و با استقصای شئون و نيز مثال

نمايش گـذارد؛ امـری كـه تـاكنون  معصوم در تعيين موضوع را بهابواب فقه، تأثير شئون 

پرسش اصـلى آن اسـت كـه شـئون . صورت موردِتوجه و بررسى قرار نگرفته است بدين

اصل اولى در شئون، صدور نص از شأن تبليغ . معصوم چه تأثيری در تعيين موضوع دارد

شود و در  شأن حمل مى ای خاص بر صدور روايت از شأنى باشد، بر آن اگر قرينه. است

بـين معصـومان نيـز در صـدور . صورت شك، صدور روايت از شأن به بررسى نياز دارد

مثلاً صدور روايت از شأن حكومت برای معصومانى : روايت از شأن خاص تفاوت هست

، اما دربـارۀ معصـومانى كـه حكومـت )7مانند امام على(معنا دارد كه حكومت داشتند 

البته، صدور روايات از شـئون مشـترك . معنا است ت از اين شأن بىنداشتند، صدور رواي

  .پذير است ميان معصومان مانند شأن تفسير يا ولايت امكان

  پيشينه. ب

البته، از شئون معصـوم و . ای با اين رويكرد دست نيافت نگارنده تاكنون به مقاله يا نوشته

  1.ميان آمده است بحث بهها و مقالات  تأثير آن در استنباط، در برخى از كتاب

  ضرورت تحقيق. ج

در فقه شيعه كمرنـگ ) شناسى شناسى و موضوع حكم(جايگاه شئون معصوم در استنباط 

                                                            
  .1386اكبريان،  على ؛1388عليدوست،  ؛1392فر،  ضيايى. 1
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هـای آن استحصـال شـود و  طلبـد كـه ايـن جايگـاه بررسـى و ظرفيت ايـن امـر مى. است

ارتقـا  )و تعيـين موضـوع(گونه اسـتنباط  دانشوران فقه از آن در استنباط بهره برند و بدين

  .يابد

  مراحل تحقيق . د

آيد ـ، سه  شود و از ميان چهارده شأن ـ كه در ادامه مى نخست، شئون معصوم استقصا مى

البته، بيشترين تأثير . شود شأنِ تفسير، تطبيق و تفريعْ اثرگذار در تعيين موضوع شناخته مى

ذاری شـئون در سپس نقش و نـوع اثرگـ. ترتيب برای شأن تطبيق، تفريع و تفسير است به

شـناخت اصـل موضـوع، توسـعه و تعمـيم (شود و چهار نقـش  تعيين موضوع بررسى مى

البته، عقلاً . آيد دست مى به) های جديد موضوع، تغيير و تبدل موضوع و شناخت مصداق

تواند نقش داشته باشد، اما نگارنده تاكنون به موردی دسـت  شئون در تضييق موضوع مى

  .نيافت تا گزارش دهد

شأن تفسير در مورد نخسـت و شـأن تفريـع . شأن تطبيق در هر چهار مورد نقش دارد

از بررسى شئون و نوع اثرگذاری آن بر موضـوع، چهـار . در مورد دوم و سوم نقش دارد

نقش شأن تطبيق و تفسير در شناخت اصل موضوع، نقش شأن تطبيق و تفريـع در (عنوان 

تفريع در تغيير و تبدل موضـوع، نقـش شـأن  توسعه و تعميم موضوع، نقش شأن تطبيق و

آيد كه عناوين چهارگانۀ مقاله خواهنـد  دست مى به) های جديد تطبيق در كشف مصداق

  . بود

  روش تحقيق  . ه

تفـاوت روش مبتنـى بـر بررسـى . محور استفاده شده اسـت در اين تحقيق از روش شئون

هـای  دين معنـا كـه در روشاين روش اسـت؛ بـبودن  های ديگر در پيشينى شئون با روش

های جمع  ديگر پس از پيش آمدن تعارض و در مقام حل تعارض يا جمع عرفى از روش

صـورت پيشـينى و  محور به شود، امـا در روش شـئون گيری مى عرفى يا حل تعارض بهره

بررسى اينكه هر روايت از چه شأنى صادر شده، وجـه صـدور روايـت مشـخص شـده و 
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رسد تا با وجوه تعميم حكم مانند مناسبت حكم  جمع عرفى نمى ديگر نوبت به تعارض و

  1.و موضوع يا الغای خصوصيت، تنافى ظاهری بين روايات رفع شود

  شئون معصوم و نوع اثرگذاری آن در تعيين موضوع. 1

شأن تبليغ، شأن تفسير، شأن تشريع، شأن : اند از های متعددی دارد كه عبارت معصوم شأن

ق، شأن ولايت، شأن حكومت، شأن قضاوت، شأن عادی، شأن ارشادی، تفريع، شأن تطبي

. شأن اخلاقى تربيتى، شأن اختصاصى، شأن بيان تاريخ، شأن بيان غيب، شأن بيان واقعيت

امـام (وجو كـرد  هـای مفصّـل جسـت تعريف، اثبات و قلمرو اين شـئون را بايـد در كتاب

از ميان شئون . )130-49ص: 1394آگاه،  ؛ آصف450-399ص: 1392فر،  ؛ ضيائى50ص: 1ق، ج1385خمينى، 

. گوناگون معصوم برخى از شئون در تعيين موضوع حكـم شـرعى نقـش بسـزايى دارنـد

شـأن تفريـع، شـأن : انـد از ايـن شـئون عبارت. تكيۀ اين مقاله بر اين دسته از شئون اسـت

  . تطبيق و شأن تفسير

های  اس آن به ايضاح مفاهيم و گزارههای معصوم است كه براس شأن تفسيرْ مقامى از مقام

توضـيح  های قرآنىِ نيازمندبه واژه 6پيامبر. پردازد غيرواضح در آيات قرآن و روايات مى

ها، مفاهيم و جملات غيرروشن از كلام الهى يا  واژه :همچنين امامان. كردند را روشن مى

  . كردند مى دادند و تفسير را توضيح مى :يا كلام ديگر معصومان 6كلام پيامبر

ای از معصوم است كه گفتارهـا و رفتارهـای زمانمنـد و  مراد از شأن تفريع، مقام و جنبه

در شـأن . شـود گيرنـد، از آن صـادر مى تـر قـرار مى مكانمندِ معصوم، كه ذيـل حكـم كلى

تفريع، مفاهيم كلىِ فرازمانى و فرامكـانى بـه مفـاهيم مناسـب بـرای زمـان مخاطـب تبـديل 

های متعـدد زمـانى و مكـانى تطبيـق  اند و بـر مصـداق مفـاهيمْ جزئـىِ اضـافىاين . شوند مى

  . يابند مى

های زمـانى و مكـانى يـك مفهـوم را  ای از معصوم است كه مصداق شأن تطبيقْ جنبه

                                                            
 در ايـن مقالـه روش مـذكور تبيـين. »محـور روش اسـتنباط شـئون«نـام   به استای  نگارنده در حال نگارش مقاله. 1

  . شود مى
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های زمانى و مكانى يك مفهـوم  مراد از شأن تطبيق، بيان مصداق يا مصداق. كند بيان مى

  . اند قىها جزئى حقي اين مصداق. كلى است

اند؛ يعنى معصوم در  اند، روايات تطبيقى بسياری از رواياتى كه در تفاسير روايى آمده

ها را بيان كـرده و در مقـام تعريـف و  گونه روايات، مصداق كامل يا يكى از مصداق اين

توانـد  رو، آيـه دارای مفهـوم عـامى اسـت كـه مى از اين. مفهوم نبوده استكردن  واضح

؛ جـوادی آملـى، ...و  333، 94صـص: 5تـا، ج ، بىطباطبـايىعلامـه (ی نيز داشته باشد های ديگر مصداق

در روايات فقهى نيز روايات تطبيقى بسياری هست كه در ادامه بـه . )169-168ص: 1، ج1378

  .شود آنها اشاره مى

  :اند از شوند كه عبارت پس از تعريف شئون، نقش آنها در تعيين موضوع بررسى مى

  تفسير و تطبيق در شناخت اصل موضوع نقش شأن. 2

توانـد  در ميان شئون معصوم، شأن تفسير بيشترين نقش را در شناسايى اصـل موضـوع مى

زدايى از مفهوم مطرح در نص، موضوع حكـم شـرعى شناسـايى  داشته باشد، زيرا با ابهام

با بررسى اجمالى روايات، دو شـأن يافـت شـد كـه در شـناخت اصـل موضـوع . شود مى

در . شـأن تطبيـق و شـأن تفسـير: انـد از ايـن دو شـأن عبارت. توانند نقش داشته باشـند مى

  :توضيح بايد گفت

كننـد و  كاررفته در روايات را تفسير مى در روايات خود گاهى مفاهيم به :معصومان

دو   ايـن. سازند های مفهومى كه در روايات ديگر يا قرآن آمده را روشن مى گاهى مصداق

براسـاس شـأن تفسـير، معصـوم . كننـد موضـوع را بشناسـد ت به فقيه كمـك مىدسته روايا

ــا روايــت كــه ابهــام دارد را روشــن مى ــق،  مفهــومى از آيــه ي ســازد و براســاس شــأن تطبي

توانـد موضـوع را  فقيه با توجـه بـه ايـن دو شـأن مى. كند های موضوع را معرفى مى مصداق

  1:شود شناخت موضوع با ذكر مثال بيان مى در ادامه، تأثير اين دو شأن در. شناسايى كند

                                                            
 ؛1392فر،  ضـيائى: شـده اسـت یبيشـترۀ از چند كتاب استفاد ،شود در گزارش مواردی كه در اين مقاله بيان مى. 1

 . ق1424اشقر،  ؛1391زاده نوری،  عالم ؛1382همو، 
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  عيب. 1-2

گـاهى اصـحاب نيـز از ايـن روش بـرای . توان موضوع را شـناخت با توجه به شأن تطبيق مى

آيا مو نداشـتنِ «مسلم پرسيد  ليلى از محمدبن ابى وقتى ابن. كردند شناخت موضوع استفاده مى

: نقـل كـرد 7و از امام صادق» منصى بر آن ندار«: مسلم گفت ، محمدبن»آلت عيب است؟

وی بـا . )216-215ص: 5، ج1363كلينـى، (» كلّ ما كان فى اصل الخلقة فزاد أو نقص فهـو عيـب«

موضوع و تطبيـق آن بـر مـورد، حكـم مسـئله را مشـخص كردن  تعريف عيب و مشخص

  . ساخت

  6خليفۀ پيامبر. 2-2

و مـن خلفـاؤك؟  6ل االلهّٰ قيل يا رسـو. اللهم ارحم خلفائى«: در روايت نبوی آمده است

  .)50ح: 91، ص27ق، ج1414حر عاملى، (» الذين يأتون من بعدی، يروون عنىّ حديثى و سنتى: قال

  آيا عنوان كلـى خليفـه اسـت يـا راوی حـديث. پرسش آن است كه موضوع چيست

  و ســنت اســت؟ اگــر روايــت از شــأن تفســير صــادر شــده باشــد، مــراد از خليفــه، راوی

وضوعْ راوی حديث است، اما اگر روايـت از شـأن تطبيـق صـادر شود؛ پس م حديث مى

های خليفه اسـت؛ پـس موضـوعْ عنـوان خليفـه  شده باشد، راوی حديث يكى از مصداق

  . است

با توجه به بيان بالا، برای تعيين موضوع بايد دنبال قرائنى بگرديم كه تعيين كنـد ايـن 

» مَـن«پرسـش از : تـوان گفـت مى. تفسير يا تطبيق: روايت از كدام شأن صادر شده است

بلـه، . های خليفـه اسـت با شأن تطبيق سازگار است، زيرا پرسش از مصـداق) چه كسانى(

  . بود با شأن تفسير مناسب بود) چيستى مفهوم خليفه(» ما«اگر از پرسش از 

از شـأن تفسـير صـادر شـده باشـد، در حقيقـت،  6اگـر پاسـخ پيـامبر: ثمرۀ بحث

اند؛ امـا اگـر از شـأن تطبيـق صـادر شـده باشـد،  ه را توضيح دادهمفهوم خليف 6پيامبر

  . اند های خليفه را مشخص كرده مصداق 6پيامبر

فقط خليفه در نقل  6صادر از شأن تفسير باشد، خليفۀ پيامبر 6اگر پاسخ پيامبر
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در تمـام شـئون اسـت و  6حديث است، اما اگر از شـأن تطبيـق باشـد، خليفـۀ پيـامبر

  . )629-628ص: 2، ج1379امام خمينى، (اند  از خلافت را نام برده مصداقى 6پيامبر

  نقش شأن تفريع و تطبيق در توسعه و تعميم موضوع. 3

يـا ) در شـأن تفريـع(گاهى در روايـات بـرای موضـوعِ احكـام شـرعى، عنـاوين زيـرين 

پرسش آن است كه آيا موضـوع . نام برده شده است) در شأن تطبيق(های معينّى  مصداق

 هايى است كه در روايات آمده يـا موضـوعْ  كام شرعى همان عناوين زيرين يا مصداقاح

مفهوم عامى است و آنچه در روايات آمده عنوان زيرين يـا مصـداقى از آن مفهـوم عـام 

های گوناگونى برای تشخيص تعميم حكـم هسـت ماننـد مناسـبت حكـم و  است؟ روش

احكـامى كـه از شـأن . شئون معصوم است ها، توجه به يكى از راه. موضوع و تنقيح مناط

اند دارای مفهـوم عـامى هسـتند كـه آن مفهـوم كلـى موضـوع  تفريع و تطبيق صادر شده

  . های آن گيرد، نه عنوان جزئى يا مصداق احكام شرعى قرار مى

عـام  اند، بيانگر آن هستند كـه موضـوعْ  رواياتى كه از شأن تطبيق و تفريع صادر شده

در شـأن (يـا مصـداقى ) در شـأن تفريـع(در روايات، عنوان جزئى  است و عناوين مطرح

شـده عموميـت  در نتيجه، موضوع نسـبت بـه عنـوانِ مطرح. اند از آن موضوع عام) تطبيق

شـود، مگـر دليـل خاصـى بـر  داشته و منحصر در اين عنوان جزئى يا مصداق خاص نمى

  . انحصار باشد

دهندۀ موضوع نسبت به عنوان مطـرح در  روايات صادر از شأن تفريع و تطبيق، تعميم

برخـى از . عنوان زيرين يا مصداقى از موضـوع عـام اسـت روايت هستند و عنوانِ خاصْ 

البته، گفتنـى . های موضوعى ناشى از شأن تطبيق و تفريع معصوم، به قرار زير است تعميم

 های زير، عنوان مطـرح در روايـت، موضـوع حكـم شـرعى نيسـت، بلكـه است در نمونه

عنـاوين . دسـت آمـده اسـت تری است كه از تعميم يا قرائن ديگر به موضوع عنوان كلى

مـثلاً موضـوع در تـنجس آب، . اند تر كه موضوع هستند در موارد زير مشخص شده كلى

تغيير و عدم آن است نه كرُ بودن، يا موضوع در حريم چاه، عدم ضـرر اسـت نـه مقـدار 

  .مذكور در روايت
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  مقادير. 1-3

تحديـد : اند اند و مقادير آنها بيان شده است كه چند قسم ايات اموری سنجيده شدهدر رو

های آن مانند مقدار كرُ، شـناخت وقـت نمـاز،  زمان، وزن، مساحت، عدد، هيئت و نمونه

مقدار سايۀ شاخص، فاصلۀ زن و مرد در نماز، حدود حريم چاه و بالوعه، مسافت قصر و 

  .)190-189ص: 1ق، ج1417مراغى، (سن بلوغ 

شود اين است كه آيا اين مقادير از شأن ابلاغ وحى صادر شده  پرسشى كه مطرح مى

و حكمى جاودانه است و در هر زمان و مكان بايـد رعايـت شـوند يـا آنكـه ايـن مقـادير 

  كند؟ مناسب زمان معصوم است و با تغيير زمان و موقعيت، مقدار آنها هم تغيير مى

: 12ق، ج1412، طباطبايى: برای نمونه(دانند  دير را تحديد شرعى مىبسياری از فقيهان اين مقا

، اما برخى از فقيهان موضوع اصلى را مفهـومى )به بعد 40ص: 38، ج1365؛ صاحب جواهر، 354ص

كه در برخى از روايات پس از تعيين مقادير ذكر شـده، دليـل  تعليلى. شمارند تر مى كلى

ماننـد علتـى كـه در مسـئلۀ عـده و اسـتبراء در (باشـد  تواند اين احكام مىبودن  بر تطبيقى

: ك. ر() رساند ضابطۀ اصلى چيزی غير از مقدار مشخص شده اسـت روايات آمده كه مى

  .)191-190ص: 1ق، ج1417مراغى، 

  :اند از بعضى از مقادير عبارت

  تنجس آب. 1-1-3

. اند آب شـمردهبودن  و قليـلبـودن  مشهور فقيهان معيار تنجس و عدم تـنجس آب را كرُ

باوجود اين، برخـى . شود شود و آب قليلْ نجس مى آب كرُ با ملاقاتِ نجس، نجس نمى

اسـتنادِ  ايشـان به. اند آب را تغييـر و عـدم تغييـر آب دانسـتهشـدن   از فقيهان ملاك نجس

را كاشف از عدم تغييـر بودن  ، كرُ)93مفتـاح : 83، ص1ق، ج1401فيض كاشانى، (روايت و اجماع 

تغيير «بنابر اين قول، ملاك اصلى در نجاست و عدم نجاست آب، مفهوم كلى . اند تهگرف

ملاك اصلى نيست، بلكـه كاشـف از ) كرُ بودن(شود و بيان مقدار  مى» و عدم تغيير آب

  .ملاك اصلى است
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اند، بلكه بيانگر مصداقى  پس رواياتِ بيانگر مقدار كرُ از شأن ابلاغ وحى صادر نشده

  . اند م تغيير آباز موارد عد

  حريم چاه. 2-1-3

در روايتـى، . ها در روايات مشخص شـده اسـت، ازجملـه حـريم چـاه حريم برخى مكان

فاصلۀ لازم ميان دو چاه در زمين سخت پانصـد ذراع و در زمـين نـرم هـزار ذراع دانسـته 

كـه اگر اين روايـت و روايـات مشـابه آن ـ . )3ح: 425، ص25ق، ج1414حر عاملى، (شده است 

اند ـ را صادر از شأن ابلاغ وحى بدانيم، رعايت اين مقدار در  ها را بيان كرده حريم مكان

صـاحب (انـد  كه بسياری از فقيهـان بـدان فتـوا داده ها لازم است، چنان ها و مكان تمام زمان

در مقابل، اگر آن را حكم تطبيقى بدانيم و عنـوان اصـلى را . )به بعد 41ص: 38، ج1365جواهر، 

علامـه حلـى، : ك.ر: جنيـد و علامـه انـد ماننـد ابن كـه برخـى بـدان تصـريح كرده چنان(بگيريم » عدم ضرر«

هـا  تناسبِ زمين ، اين مقدار ممكن است به)414ص: 12ق، ج1413؛ شهيد ثانى، 208ص: 6ق، ج1413

ها كم يا زياد شود و هرگاه به چاه قبلى ضرر وارد شـود، حفـر چـاه جديـد جـايز  و زمان

پس اين مقدار مصـداقى از . هرچند فاصلۀ ميان دو چاه كمتر از پانصد ذراع باشد نيست،

  .شده برای شناخت حريم چاه شود، نه فقط معيار معينّ ضرر مى

  تعريف گمشده. 3-1-3

، 25ق، ج1414حر عـاملى، (مقدار تعريف برای گمشده در روايات يك سال تعيين شده است 

اند و  مشهور فقيهان اين مقدار را حكم جاودانه دانسـته. )»ةوجوب تعريف اللقطة سن«باب : 441ص

در . )290ص: 38، ج1365صاحب جـواهر، (حتى در اين باره ادعای اجماع و لاخلاف شده است 

: 1ق، ج1417مراغـى، (اند  شـمرده» يـأس از مالـك«مقابل، برخى از فقيهان ضـابطۀ اصـلى را 

شـده  س شديم، تعريف گمشده محقـق ؛ يعنى هر زمان از دسترسى به مالك مأيو)191ص

در حقيقـت، تعيـين مقـدار تعريـف بـه يـك . حال كمتر از يك سال باشد يا بيشتر: است

  . سال، مصداقى از يأس از يافتن مالك است
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اند و بيــانگر  بنـابر تقريـر يادشـده، ايــن دسـته از روايـات از شـأن تطبيــق صـادر شـده

  .مصداقى از موضوع هستند نه تمام موضوع

  عدم اعادۀ عبادات مركب. 2-3

طهارت، وقت، : شود مگر با ترك پنج چيز نماز اعاده نمى«: در برخى روايات آمده است

: ثـم قـال. الطهـور والوقـت والقبلـة والركـوع والسـجود: لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسـة(» قبله، ركوع و سجود

در اينكــه از ســويى  .)401ص: 6ق، ج1414القــراءة و التشــهد ســنة ولا تــنقض الســنة الفريضــة؛ حــر عــاملى، 

مختص به باب صلات است و از سوی ديگر فقط پـنج مـورد مـذكور را » حديث لاتعاد«

  .شود گيرد، اختلاف هست كه در ادامه بررسى مى دربر مى

برخى از فقيهان حديث لاتعاد را مختص باب صلات دانسـته و مـوارد آن را در پـنج 

ــد  امــر منحصــر كرده ــل، . )79ص: 1، ج1377؛ بجنــوردی، 100ص: 1ق، ج1403شــهيد اول، (ان در مقاب

قطيفـى، (داننـد  ای آن را مختص باب صلات ندانسته و در ابواب ديگر نيـز جـاری مى عده

اند و  آنان تعبير به نماز در صدر روايت را از بـاب ذكـر مـورد دانسـته. )140ص: 1ق، ج1414

بنابر اين . كه ذيل روايت آمده استاند  گرفته» عدم نقض سنت به فريضه«مفهوم كلى را 

تلقى، صدر روايت از شأن ابلاغ وحى صادر نشده است، بلكه از شأن تطبيق است و ذكر 

تشريع (در نتيجه، بر هر چيزی كه فريضه . نماز و پنج مورد از باب نمونه است نه انحصار

بـاوجود ايـن، تـرك . شـود صدق كند، ترك سهوی آن موجـب بطـلان عمـل مى) الهى

  . گردد سهویِ چيزی كه سنت و تشريع نبوی باشد، موجب بطلان عمل نمى

  های غرری بيع. 3-3

، »بيـع جُـزاف«های گوناگونى نهـى شـده اسـت ماننـد  در روايات و سخنان فقيهان از بيع

و » محاقلـه«، »حصـات«، »ملامسـه«، »منابـذه«، »مَجـر«، »ملاقـيح«، »مضامين«، »الحَبلَة حَبلَ«

كه بيع ميوه قبل از بدوّ صـلاح، بيـع مـاهى در آب، بيـع شـير حيـوان در  ان؛ همچن»مزابنه«

، جمعـى از پژوهشـگران(انـد  های ديگر بيع غرری پستان، و بيع پشم بر پشت حيوان از مصداق

  .)98-67ص: 9ق، ج1407، نصاری؛ الا166-159، ص23ج: ق1433
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بيـع غـرری و «نـام  هـا مصـداقى از عنـوانى كلـى بـه گونـه بيع رسد همۀ اين نظر مى به

هـا هـم نهـى  گونه كه در روايات از بيع غرری نهى شده، از ايـن بيع همان. است» مجهول

گونـه  های متعددی است و نهى از اين گويا غررْ عنوانى كلى و دارای مصداق. شده است

جهـل : شود های بيع غرری است، زيرا غرر به هرگونه جهلى اطلاق مى ها بيان مصداق بيع

  .)342ص: 2ق، ج1418نجفى خوانساری، (، حصول و صفات مبيع در وجود

: 10ق، ج1414علامـه حلـى، (اند  دانستهبودن  مشهور فقيهان وجه بطلان بيع جزاف را غرری

شمرده شـده بودن  الحبله، مضامين و ملاقيح غرری در روايتى وجه نهى از بيع حبل. )74ص

علامـه حلـى، (اند  هم آن را غـرری دانسـتهكه فقيهان  ؛ چنان)278ص: ق1403شيخ صـدوق، (است 

بـودن  وجه منع از بيـع مَجـر هـم غرری. )441ص: 22، ج1365؛ صاحب جواهر، 66ص: 10ق، ج1414

شـيخ صـدوق وجـه بطـلان بيـع منابـذه، ملامسـه و . )156ص: 2ق، ج1387شـيخ طوسـى، (است 

ملامسـه نـزد وجه بطلان بيع . )278ص: ق1403شيخ صـدوق، (شمارد  مىبودن  حصات را غرری

سـنت  برخـى از فقيهـان اهلِ . )246ص: 5م، ج1973شوكانى، (سنت نيز غرر و جهالت است  اهلِ 

البته، بيع غـرر . )55ص: 6تا، ج شوكانى، بى(اند  وجه بطلان بيع محاقله و مزابنه را غرر نيز دانسته

  .های جديدی پيدا كند تواند مصداق منحصر در موارد بالا نيست، بلكه مى

نيست، بلكه ... موضوع حكم مثلاً منابذه و : توان گفت توجه به بحث شئون مىپس با 

توانـد در  برپايۀ توجه به شئون است كه فقيه مى. است» غرر«ها  موضوع در تمامى اين بيع

تمام موارد، موضوع غرر را تشخيص دهد و حكمِ آن را معينّ نمايـد و خـود را منحصـر 

  . شده در روايات نكند برده های نام های بيع در مصداق

  بغى و عدوان. 4-3

در يكى از آيات قرآن، جواز اكل ميته مشروط به اضطرار و صـدق عنـوان عـدم بغـى و 

چنـد دسـته . )173: بقـره( )هِ يْـرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَـلاَ إِثْـمَ عَلَ يْ فَمَنِ اضْطُر غَ (: عدوان شده است

در ايـن . كنـد اغى و عـادی را روشـن مىروايت در اين باره وارد شده است كه مراد از ب

روايات آمده كه مراد از باغى كسى است كه بر امام عادل خروج كند يـا بغـى بـر صـيد 
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ق، 1414حر عـاملى، (كند و مراد از عادی، دزد و راهزن است ) گذرانى شكار ازروی خوش(

بـرای (انـد  گرفته فقيهان هم اين دو عنوان را به معانى يادشـده. )5و  2و  1ح: 216-214، ص24ج

: 36، ج1365؛ صاحب جواهر، 334ص: 3، ج»ب«ق 1413؛ علامه حلى، 685ص: 4ق، ج1387شيخ طوسى، : نمونه

  . )428ص

اند؟ اگر از شأن ابلاغ وحـى  پرسش آن است كه اين روايات از چه شأنى صادر شده

اسـت، صادر شده باشند، مراد از باغى و عادی همان مواردی است كه در روايات آمـده 

اما اگر از شأن تطبيق صادر شده باشند، عنـاوينى كـه در روايـات آمـده موضـوع اصـلى 

برخى از فقيهان اين روايات را از . های باغى و عادی هستند نيست، بلكه برخى از مصداق

تصـريح  به. )427ص: 1تـا، ج ، بىطباطبـايى؛ علامـه 31ص: 15ق، ج1415نراقـى، (اند  شأن تطبيق دانسـته

اسـت ) عـدوان(تجاوز از حدود الهـى ] بغى و[موضوعْ عنوان كلىِ ميل به   صدر، االلهّٰ  آيت

های  كه در اين آيۀ قرآن آمده است و موارد يادشده در روايات بيانگر برخى از مصـداق

  .)تعليقه: 377، ص2ق، ج1410حكيم،  طباطبايى(اين دو عنوان است 

موضوع اصلى بغى و عدوان است بنابراين، اين آيۀ قرآن بيانگر آن است كه عنوان و 

در . اند انـد و از شـأن تطبيـق صـادر شـده های ايـن دو عنوان كنندۀ مصداق و رواياتْ بيان

مقابل، اگر روايات را صادرشده از شأن ابلاغ وحى بدانيم، اين روايات مخصـص عنـوان 

  . شود شوند و موضوعْ عناوين مطرح در روايات مى قرآنى مى

  اسراف. 5-3

؛ همان، 54ص: 4، ج1363؛ كلينى، 26: اسراء(و روايات از اسراف و تبذير نهى شده است در قرآن 

اند مانند ريخـتن اضـافۀ آب ليـوان  عنوان اسراف معرفى شده مواردی به. )14ح: 504، ص3ج

، استفادۀ بـيش از مقـدار معـين )همان(، انداختن هستۀ خرما )2ح: 51، ص5ق، ج1414حر عاملى، (

، استفاده از لباس تجمل و مهمانى برای كار )6ح: 483، ص1همـان، ج(سل آب برای وضو و غ

پرسش آن است كه آيا نخست، اسراف منحصـر در ايـن مـوارد . )441ص: 6، ج1363كلينى، (

  های هميشگى اسراف هستند؟ است و دوم، اين موارد مصداق
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و  هايى انحصـاری اگر اين روايات از شأن ابـلاغ وحـى صـادر شـده باشـند، مصـداق

های زمـانى و مكـانى  هميشگى هستند، اما اگر از شأن تطبيق صادر شده باشـند، مصـداق

  . رو، قابليت فزونى و كاستى و تغيير دارند اند؛ از اين اسراف

وسط و متعارف است و نقيض اقتصاد و ميانه اسراف به رَوی است  معنای تجاوز از حد

وسـط. )244ص: 7ق، ج1405فراهيـدی، ( 67: فرقـان(تعبيـر كـرده اسـت » قـوام«بـه  قـرآن از حد( .

وسط و اسراف به عرف واگذار شده اسـت  در نتيجـه، . )632ص: ق1417نراقـى، (شناخت حد

های اسراف در آن  عنوان مصداق اسراف در روايات وارد شده، برخى از مصداق آنچه به

ى فقيهان مـواردی از رو، از سوي از اين. فزونى و حتى تغيير است كه قابل )همان(زمان بوده 

مانند لباس ابريشمى و ظروف طـلا (اند كه در روايات نيامده است  های اسراف را شمرده مصداق

 )78ص: 2ق، ج1407؛ شيخ طوسى، 275ص: 10ق، ج1414؛ علامه حلى، 529ص: 2، ج1364محقق حلى، : و نقره

فقيهى يافـت ( اند و از سوی ديگر، آنچه در روايات اسراف شمرده شده را حرام نشمرده

؛ بـدان جهـت كـه آن را )نشد كه به حرمت مـوارد يادشـده در روايـات فتـوا داده باشـد

م ندانسته اند مصداق اسراف محر.  

اند از شـأن تطبيـق صـادر  های اسراف را بيان كرده خلاصه آنكه، رواياتى كه مصداق

هايى در  صداقدر حقيقت، فقط م. های انحصاری اسراف نيستند اند و بيانگر مصداق شده

ــده ــر ش ــات ذك ــان نام اند و مصــداق رواي ــد برده هايى را فقيه ــين ممكــن اســت . ان همچن

های  های بعد تغيير كنند يا متناسب با زمان، مصـداق های گذشتۀ اسراف در زمان مصداق

های مذكور موضوع حكم شرعى نيسـتند، بلكـه هرآنچـه  پس مصداق. ديگری پيدا كنند

اند و  حكم است، زيرا اين روايات از شأن تطبيق صادر شده اسراف عرفى باشد، موضوع

  .اند های اسراف بيانگر برخى از مصداق

  احتكار. 6-3

حنطـه، شـعير، تمـر، سـمن و : در برخى روايات پنج مورد برای احتكار ذكر شـده اسـت

  . )426-425ص :همان(و يا حتى بيشتر از اين كالاها  )10ح: 426، ص17ق، ج1414حر عاملى، (زبيب 
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اين اختلاف وجود دارد كه اين حكم از شأن ابـلاغ وحـى صـادر شـده و در نتيجـه، 

حكمى دائمى و فرازمانى و فرامكانى است يا اينكه از شأن غيـر ابـلاغ وحـى ماننـد شـأن 

بيشـترِ فقيهـان آن را حكـم دائمـى . تطبيق صادر شده و در نتيجه، حكمـى موقـت اسـت

ــمرده ــى، 195ص: 2ق، ج1387شــيخ طوســى، (اند  ش ــق حل ــو، 275ص: 2ق، ج1409؛ محق : 2ق، ج1412؛ هم

  . )49-48ص: 14ق، ج1415؛ نراقى، 116و  114صص

گونـه  اين: تـوان گفـت باشـد، مى) حكـومتى يـا تطبيقـى(كه حكمْ موقت  درصورتى

كنند، اما ممكن است احتكـار  را بيان مى 6های مربوط به زمان پيامبر روايات مصداق

. كند واحوال تغيير اشته باشد كه وابسته به زمان و مكان و اوضاعهای ديگری نيز د مصداق

» قـوت«يـا  )612ص: ق1410؛ شـيخ مفيـد،372ص: ق1415شـيخ صـدوق، (» طعـام«مهمْ صدق عنـوان 

؛ شــيخ طوســى، 616ص: ق1410؛ شــيخ مفيــد، 231ص: ق1417زهــره،  ؛ ابن360ص: ق1362ابوالصــلاح حلبــى، (

و سخنان برخى  )424-423ص: 17ق، ج1414حر عاملى، (ت است كه در روايا )195ص: 2ق، ج1387

هرچيـزی «: نويسـد االلهّٰ مغنيـه مى رو، آيت از اين. فقيهان موضوع احتكار دانسته شده است

سـپس او . »كه مورد نيـاز مـردم باشـد، هرچنـد بـه حـد ضـرورت نرسـد، احتكـار اسـت

  :كند احتكار در آن چند مورد را چنين نقد مىبودن  طرفداران منصوص

من معتقدم اگر استعمارگران از اين فتوا اطلاع يابند، دربرابر آن ركوع و سـجده 

خواهند كرد و آن را با كلماتى از نور خواهند نوشت و در سراسـر گيتـى منتشـر 

تا زمانى كه خرما و كشمشْ احتكار باشد و احتكار آهـن، فـولاد، . خواهند كرد

دار  فظ حديث، دين و شريعت را لكهحرام نباشد، اين جمودگرايى بر ل... طلا و 

  . )145ص: 3ق، ج1421مغنيه، (كند  مى

روشن است كه جمودگرايى بر لفظِ حديث ناشـى از آن اسـت كـه فقيهـانِ يادشـده 

رو،  از ايـن. اند كه روايت از چه شأنى صادر شده اسـت اندازۀ كافى به اين توجه نكرده به

گانـه  و احتكار حرام را در مـوارد پنج  دانسته ايشان روايات احتكار را صادر از شأن تبليغ

باوجود اين، بنابر گفتۀ تعدادی از فقيهان اگر موضوع احتكارْ طعـام يـا . اند منحصر كرده

های احتكـار اسـت و ايـن  قوت باشد، پنج مورد ذكرشده در روايـت، برخـى از مصـداق

  .اند روايات از شأن تطبيق صادر شده
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  بازسِتانى حق. 7-3

  : اند از مجرم بيان شده است كه عبارتكردن  تعددی در روايات برای زندانىموارد م

  كنند؛  عليه يا ولىِ او غايب باشند، جانى را برای قصاص زندانى مى اگر مجنىـ 

  كنند؛  كند، او را زندانى مى اگر كسى توانايى ادای حق دارد اما ادای حق نمىـ 

كننـد تـا معلـوم  شود، او را زنـدانى مى ىاگر افلاس و تنگدستىِ شخصْ شناسايى نمـ 

  شود او مفلسِ است يا نه؛

اگر شخص از تصرف در امری خودداری كند كه واجب عينـى بـر او اسـت، او را ـ 

  كنند؛  زندانى مى

در بعضى روايات آمده تا شـش . شود تا حقيقت روشن شود متهم به قتل زندانى مىـ 

؛ شـيخ طوسـى، 102ص: 5، ج1363؛ كلينى، 192ص: 2ق، ج1403شهيد اول، (شود  روز زندانى مى

  . )152ص: 1، ج1364

اند تا حكمى هميشگى و  پرسش آن است كه آيا اين روايات از شأن تبليغ صادر شده

مجـرم كردن  اند و مـوارد زنـدانى انحصاری باشند يـا آنكـه از شـئون ديگـر صـادر شـده

  منحصر در موارد يادشده نيست؟

روايـات بـالا از شـأن تطبيـق صـادر : شود گونه مى معصوم اينمسئله با توجه به شئون 

كاستى و  مجرم منحصر در موارد بالا نيست و قابلكردن  رو، موارد زندانى از اين. اند شده

است، يعنى هرگاه بازسِتانى حق متوقف باشـد » بازسِتانى حق«موضوع كلى . فزونى است

  . انى نمايدبر زندانى كردن، بر حاكم جايز است مجرم را زند

  تحيت به احسن. 8-3

او را  7حضـرت. گلى هديـه داد دسـته 7كنيزی به امام حسـين: خوانيم در روايتى مى

 تمُْ بتِحَِ يي وَإِذَا حُ (آزاد كردند و به آيۀ   ةٍ فحََ ي وهَـاي استشـهاد  )86: نسـاء( )وا بأَِحْسَنَ منِهَْا أَوْ رُد

از شأن تطبيق صادر شده باشـد، دايـرۀ آن فقـط اگر روايت . )83ص: ق1408حلوانى، (كردند 

يـك مصـداق از تحيـت، پاسـخ سـلام و . تحيت سلام نيست؛ بلكه هرگونه تحيت اسـت

  .مصداق ديگر آن آزادسازی كنيز است
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. دهـد مى تعمـيمروايت مذكور از شأن تطبيق صادر شده و موضوع مطرح در آيه را 

ــام ــر آن، استشــهاد ام ــه اســت 7شــاهد ب ــه آي ــن ا. ب ــز را از كــردن  ستشــهادْ آزاداي كني

  . های تحيت احسن شمرده است مصداق

  اكل مال به باطل. 9-3

در برخـى روايـات، . )188: ؛ بقـره34: توبـه(در چند آيه از اكل مال به باطل نهى شـده اسـت 

، قسََم دروغ، قرضـى كـه )175ص: 1ق، ج1412حويزی، (، قمار )68ص: 3ق، ج1415طبرسى، (رشوه 

از مفـاهيم ... و  )37ص: 4ق، ج1415طبرسى، (فروشى، ظلم  ، كم)همان(آن نيست توان پرداخت 

اگـر ايـن روايـات را صـادر از شـأن ابـلاغ . اند زيرمجموعۀ اكل مال به باطل شمرده شده

شـود، ولـى اگـر روايـات  وحى بدانيم، اكل مال به باطـل منحصـر در مـوارد مـذكور مى

تصـرف نـاحق در امـوال «اطـل يعنـى هرگونـه يادشده را صادر از شأن تفريـع بگيـريم، ب

های هرمى مفاهيمِ زيرين اكـل  ، و عناوين يادشده و نيز عناوينِ ديگر مانند شركت»مردم

تـوان فهميـد كـه مـوارد  پس با درنظر گرفتن شئون معصـوم مى. مال به باطل خواهند بود

طـل بسـيار گسـترده اند، يا دامنۀ اكـل مـال بـه با يادشده عناوين منحصرِ اكل مال به باطل

گيرد و موارد مـذكور در روايـات، برخـى از  مى  را دربر» تصرف مالىِ ناحق«است و هر 

  .اند باطلعناوين زيرين و جزئىِ اكل مال به 

  نقش شأن تطبيق و تفريع در تغيير و تبدل موضوع. 4

پرسش آن است كـه آيـا . اند برخى از امور در روايات، موضوع حكم شرعى قرار گرفته

هايى است كه در لسان روايات آمده است يا ممكـن  موضوع حكم شرعى همان مصداق

های ديگری جای آنهـا را بگيـرد؟  ها عوض شوند و مصداق است در طول زمان، مصداق

  :شود كه موضوع در آنها تغيير يا تبدل يافته است در ادامه، مواردی گزارش مى

  شعائر. 1-4

عنوان شـعائر معرفـى  و اموری بـه )36: حج(ه است در آيات، بزرگداشت شعائر واجب شد



99  

 

 

تع
ر 
 د
وم
ص
مع

ن 
ئو
ش

ش 
نق

يي
 ن

ع 
ضو

مو
 

در برخـى از . )23ص: ق1417؛ نراقـى، 32: حـج(، و قربـانى )158: بقـره(اند مانند صفا و مروه  شده

» و جميع حرمات االلهّٰ و شعائره«: روايات بعد از ذكر نماز، روزه، زكات و حج آمده است

و محترمـات ديـن را شـامل ...) نمـاز و ( گويا شعائرْ اين مـوارد. )531ص: 1ق، ج1404صفار، (

ِ «: خوانيم همچنين در دعا مى. شود مى شَـفَ عَـنْ كَ وَ  كَ وَ حَرَامِـ كَ لَ حَلاَلـِيوَ أَنهَْـجَ سَـب

راه حلال و حرام را گشود و از شـعائر و اعـلام ديـن ] 6پيامبر[؛ كَ وَ أَعْلاَمِ  كَ شَعَائرِِ 

. گيـرد ويا شعائر همۀ علائم دين را دربر مى؛ گ)360ص: 1، ج1376طاووس،  ابن(» پرده برداشت

: 7ق، ج1406فـيض كاشـانى، (فقيهان نيز غير از هدی و صفا و مروه، برخى از امـور ماننـد اذان 

هـای  ، آرامگاه شهدا و صـالحان، كتاب:، مشاهد مشرّفه، مساجد، قرآن، امامان)571ص

  . اند ردهرا جزء شعائر شم )297ص: 5، ج1377بجنوردی، (احاديث، و منبر 

پرسش اينجاست كه نخست، آيا شعائر همين موارد هستند و دوم، آيـا ممكـن اسـت 

  چيزی تبديل به شعائر شود؟

اثيـر  ابن(شعائر در لغت به معناهايى ازجمله آثار و علائم، معالم و مواضـع آمـده اسـت 

: 2، ج1365هر، صاحب جـوا(اند  معنای معالم دين دانسته برخى آن را به. )479ص: 2، ج1364جزری، 

های گوناگونى داشته باشد كه برخى از آنان  تواند مصداق بنابر اين معنا، شعائر مى. )52ص

توانــد  طور كــه مى عنوان مصــداق اتََــم بيــان شــده اســت؛ همــان در آيــات و روايــات بــه

حتـى . های ديگری نيز داشته باشد كه در روايات نامى از آنها بـرده نشـده اسـت مصداق

تواند تبديل به شعائر شود مانند مشاهد مشرفه و مرقدهای شـريف  ل زمان مىامری در طو

. های خـاص مطـرح در روايـات منحصـر نيسـت پـس شـعائر در مصـداق. :معصومان

مرحوم بجنوردی نيز تصريح كرده كه مراد از شعائر الهى، مطلق محترمات ديـن اسـت و 

بجنـوردی، (ر مصـداق اسـت مناسك حج مصداقى از آن كلى است و از باب تطبيق كلى ب

  . )297ص: 5، ج1377

اگـر آيـات و روايـاتِ شـعائر از شـأن : شود گونه مى مسئله براساس شئون معصوم اين

شـوند كـه در آيـات و  تبليغ يا تفسير صادر شـده باشـند، شـعائر بـه مـواردی منحصـر مى

يق صادر شده اند؛ اما اگر نصوص مذكور از شأن تطب عنوان شعائر نام برده شده روايات به
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باشند، نخست شعائر منحصر در موارد يادشـده در نصـوص نيسـتند و مـوارد مـذكور در 

ها هستند و دوم، شعائر در طول تاريخ ممكن است تغيير يافتـه  نصوص، برخى از مصداق

  .های جديدی پيدا كنند باشند يا حتى مصداق

  خريدوفروش اعيان نجس. 2-4

  خريدوفروش خون. 1-2-4

آن اسـت كـه  )2ح: 31، ب171، ص24ق، ج1414حر عاملى، (و روايات  )3: مائده(رآن صريح آيۀ ق

پرسش آن است كه آيا اين حكـم از شـأن تبليـغ صـادر . خريدوفروش خون حرام است

شده و حكمى دائمى است يـا از شـأن تفريـع صـادر شـده اسـت؟ در صـورتِ نخسـت، 

نيسـت و خريـدوفروش تغيير  موضوع حكم خريدوفروش خون است و ايـن حكـم قابـل

» چيزی كه منافع حـلال نـدارد«در صورتِ دوم، موضوع حكم . خون هميشه حرام است

اثری در حكم شرعى ندارد و آنچه موضوع حليت يـا حرمـت بودن  بنابراين، خون. است

  .گيرد، منفعت محلله يا محرمه داشتن است قرار مى

اند و  شأن تفريع صادر شدهتوان گفت اين قبيل نصوص از  با توجه به بحث شئون مى

در . )27ص: 1ق، ج1415انصـاری، (حرمـتِ آنچـه منـافع حـلال نـدارد : حكم كلى چنين است

چون خون منافع حلال نداشته، خريدوفروش آن حرام بوده است؛ اما  :زمان معصومان

  .شود هرگاه خون يا غير آن منافع حلال و عُقلايى داشته باشد، خريدوفروشش حلال مى

كند كه موضوع حكم هميشـه آن  توجه به شئون معصوم اين تفطن را در فقيه ايجاد مى

نيست كه در لسان روايت آمده است، بلكـه فقيـه بايـد بـا قـرائن و نيـز شـمّ فقـاهتى خـود، 

تـوان موضـوع را  بـا شـئون معصـوم اسـت كـه مى. موضوع اصلى حكـم را شناسـايى كنـد

حكم را بر موضوع اصلى بار كرد و مصـداق  درستى شناخت و پس از شناخت موضوع، به

كـه  جای موضوع ننشاند، چون ممكن است مصداق موضوع تغيير كنـد؛ چنان موضوع را به

مهم شناسايى موضوع حكم دائمى و قرار ندادن مصـداق . در اعيان نجس تغيير كرده است

  .آيد دست مى اين مهم با توجه به شئون به. جای موضوع اصلى است موضوع به
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  خريدوفروش عذره. 2-2-4

در يـك . وارد شـده اسـت) مـدفوع انسـان(دو دسته روايات دربارۀ خريدوفروش عذره 

لا بأس ببيـع «: و در دستۀ دوم آمده است» بيع العذرة سحت«: دسته از روايات آمده است

پرسش آن است كـه حكـم شـرعى خريـدوفروش . )126ص: 12ق، ج1414حر عاملى، (» العذرة

  يا اين دو دسته روايات با هم تعارض دارند؟ عذره چيست؟ آ

اگر اين دو دسته روايت از شأن تبليـغ صـادر : توان گفت با توجه به شئون معصوم مى

گيرد؛ امـا اگـر ايـن دو دسـته روايـت از شـأن تفريـع  شده باشند، بين آنها تعارض در مى

فعت عُقلايـى باشند، تعارضى نيست، زيرا موضوع كلى آن چيزی است كه من  صادر شده

رو، طــرح مســئله  از ايــن. و موضــوع اصــلى عــذره نيســت )22ص: 1ق، ج1415انصــاری، (دارد 

كه منفعـت عقلايـى دارد حـلال ) مانند عذره(آيا خريدوفروش چيزی : شود گونه مى اين

است يا نه؟ پاسخ آن اسـت كـه ممكـن اسـت در زمـانى خريـدوفروش مـدفوع منفعـت 

. رو، حرام باشد، اما در زمان ديگر منفعت عُقلايى پيدا كنـد عقلايى نداشته باشد و از اين

  .يابد با تغيير موضوع، حكم شرعى نيز تغيير مى

  پرداخت مهر. 3-4

دربارۀ اينكه زن و شوهر پس از دخول، در پرداخت مهريه اختلاف پيـدا كننـد، دو قـول 

  :هست

ده كـه پـس از گونه بـو شود زيرا در عرف قديم اين قول زوج مقدّم مى: قول نخست

مسـتند ايـن قـول . گرفت شد و پس از آن دخول صورت مى ازدواج، مهريه پرداخت مى

  . )6ح: 256، ص21ق، ج1414حر عاملى، (روايت است 

شود زيرا در عرف، پـيش از دخـول، مهريـه پرداخـت  قول زوجه مقدّم مى: قول دوم

  . )152ص: 1ق، ج1403شهيد اول، (شود  نمى

از مواردی شمرده كه بـا تغييـر موضـوع، حكـم شـرعى تغييـر  شهيد اول اين مورد را

  . كند مى
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اگر روايت مذكور از شأن ابلاغ : شود گونه مى اين مسئله با توجه به شئون معصوم اين

حل منازعه در پرداخت مهر است؛ اما اگـر  وحى صادر شده باشد، حكم دائمى و تنها راهِ 

و موضـوع در آن زمـان اسـت و بـا تغييـر از شأن تطبيق صادر شده باشد، ناظر بـه عـرف 

  . كند موضوع، حكم تغيير مى

فهم شهيد اول آن است كه اين روايت نه از شـأن ابـلاغ وحـى بلكـه از شـأن تطبيـق 

  .شود پس بر زمان صدور روايت تطبيق داده مى. صادر شده است

  مسابقه. 4-4

مسـابقه  يـاپرسـش آن اسـت كـه آ. در شريعت، مسـابقه و رهـان جـايز و مشـروع اسـت

  های ديگـری از مسـابقه سواری و تيراندازی با كمـان دارد يـا مصـداق اختصاص به اسب

  :گيرد؟ دو وجه در اينجا هست سواری را نيز دربر مى مانند تيراندازی با تفنگ و ماشين

مســابقه فقــط در مــوارد منصــوص در روايــات جــايز اســت، يعنــى : وجــه نخســت

  . آنچه كه منصوص نيست، مسابقه جايز نيستسواری و تيراندازی، اما در  اسب

مـلاكْ سـلاح متعـارف در هــر زمـان اسـت و آنچـه در روايـات آمــده، : وجـه دوم

های رايج در آن زمان بوده است، اما جواز مسابقه منحصر در آن مواردِ منصـوص  مسابقه

  . )34ص: 21، ج1378؛ امام خمينى، 235ص: 4ق، ج1421مغنيه، (نيست 

ها  اگر نصوص مسـابقه را صـادر از شـأن تطبيـق بـدانيم، مصـداق: توان گفت پس مى

گيرد كـه عـرف  شود و هر مصداقى را دربر مى های زمان صدور نمى منحصر در مصداق

سـواری،  جای كمـان و اسب ها تغييـر كـرده و بـه در زمان ما مصـداق. آن را مسابقه بداند

های بعـدی نيـز ممكـن اسـت  كه در زمان وسايل دنيای مدرن جايگزين شده است؛ چنان

  . وسايل جديدی جايگزين وسايل امروزی شود

  تذكيه . 5-4

  در نصوص آمده است اگـر بـا كمـان، شمشـير و نيـزه شـكار شـود، آن شـكار حـلال و



103  

 

 

تع
ر 
 د
وم
ص
مع

ن 
ئو
ش

ش 
نق

يي
 ن

ع 
ضو

مو
 

  پرسش آن است كه آيا وسايل شكار منحصـر در همـان امـوری اسـت كـه. مذكى است

به وسـايل ديگـری تبـديل شـد، در نصوص شكار آمده يا اگر وسايل شكار تغيير كرد و 

كم دو ديـدگاه  شكار با آن وسايل مدرن مثل تفنگ هم حلال است؟ در اين بـاره دسـت

  : هست

ايـن . شكار در صورتى حلال است كه با كمان و نيزه و شمشير باشد: ديدگاه نخست

  . قولِ مشهور فقيهان است

در شـكار بـا ملاك در حليت، شـكار بـا وسـايل روز اسـت و منحصـر : ديدگاه دوم

رو، شـكار بـا تفنـگ حـلال و مـذكى اسـت  از ايـن. وسايل مرسوم در دوران نص نيست

ــى، ( ــفهانى، 321-316ص: 15ق، ج1415نراق ــئلۀ : 599ق، ص1422؛ اص ــايى؛ 8مس ــيم،  طباطب ، 2ق، ج1410حك

  . )237ص: 4ق، ج1421؛ مغنيه، 13مسئلۀ : 348ص

از ). نه شأن ابلاغ وحى(اند  شدهبنابر ديدگاه دوم، نصوص شكار از شأن تطبيق صادر 

تـوان تجـاوز كـرد و  عنوان ابزار شكار در روايت آمده، مى هايى كه به رو، از مصداق اين

تغيير  ها قابل ها و موقعيت اين ابزار به تناسب زمان. هر مصداق عرفىِ شكار را حلال شمرد

  .و تبدل است

  يدهای جد نقش شأن تطبيق در كشف و دستيابى به مصداق. 5

اگـر . كنـد های جديد و امـروزی بـه فقيـه كمـك مى شئون معصوم در شناسايى مصداق

ــرده باشــد، موضــوع دارای مصــداق ــق صــادر ك ــأن تطبي های  معصــوم حكمــى را از ش

های  تـوان مصـداق های بعـدی بـا دقـت در عنـوان كلـى مى گوناگونى است كه در زمان

تعـدادی . انـد مستحدثه از اين قبيلبرخى از مسائل . امروزی و جديد آن را شناسايى كرد

های هرمـى كـه از  های جديد در موارد گذشته بيان شد مانند شـعائر، شـركت از مصداق

توانـد باشـد، برخـى از معـاملات جديـد كـه آنهـا را از  های اكل مال به باطل مى مصداق

ر د. توان شمرد، ابزار و وسايل جديـد مسـابقه، و تذكيـه های معاملات غرری مى مصداق

  :شود های جديد اشاره مى ادامه، به برخى ديگر از مصداق
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  كردن بيعت. 1-5

در رواياتِ سياسى، موضوعى به نام بيعت با معصوم و حاكمِ منصوب از طرف او مطـرح 

ق، 1414؛ حـر عـاملى، 92خطبـۀ : 181، ص1خطبه شقشقية؛ همـان، ج: تا سيد رضى، بى: برای نمونه(شده است 

پرسش آن است كه آيا اين روايـات از شـأن تبليـغ صـادر . )212ص: 20؛ همان، ج193ص: 27ج

اند و عنوان بيعت موضوعيت دارد و بايد حتماً با حاكم شرعى بيعت كرد و در زمان  شده

  بيعت كرد؟ 1ما نيز بايد با ولى فقيه

ايـن . اسـت» اعـلان اطاعـت و حمايـت«آنچه موضوعيت دارد عنوان : توان گفت مى

گرفت و امـروزه بـا رأی دادن اعـلام  دست دادن و بيعت صورت مى عنوان در گذشته با

ــود مى ــت، . ش ــت«در حقيق ــلان اطاع ــت و رأی دادن از » اع ــت و بيع ــى اس ــوان كل عن

را بيـان ) بيعـت(در آن زمان، مصداق مناسب آن زمان  7معصوم. های آن است مصداق

» رأی دادن«اننـد های ديگـری م توانـد مصـداق های ديگـر مى اين عنوان در زمان. كردند

اند و عنـوان كلـى عبـارت  در نتيجه، رواياتِ بيعت از شأن تطبيق صادر شـده. داشته باشد

  . است از اعلان پيروی و حمايت

  حقوق متقابل زن و شوهر. 2-5

در روايات، حقوق خانواده و از آن جمله، حقوق زن و شوهر بيان شده است و مـواردی 

در روايتى، حق زن بر شوهر فقط سه چيز دانسته شده  مثلاً . اند از آن حقوق شمارش شده

، و بخشـش )برای نجات از برهنگـى و گرسـنگى(اندازه  پوشاك و نيز خوراكِ به: است

اگر بيان حكمِ اين موارد از شأن ابلاغ وحى باشد، حـق زن بـر شـوهر  2.خطاها و گناهان

شـده باشـند، حـق زن بـر فقط اين سه چيز است؛ اما اگر اين موارد از شأن تطبيـق صـادر 

                                                            
ماننـد رأی دادن بـه ( اسـتدادن  از مصاديق بيعت نيست، بلكه در مواردی نـوعى وكالـت هميشه دادن البته رأی. 1

شـمرده امـر  ، ولى بحث در اينجا رأی دادن به ولى فقيه اسـت كـه از مصـاديق بيعـت بـا ولـى)نمايندگان مجلس

 . شود مى
ر يء غىه شيس لها عليفل«: قالت. »طعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لهايو یسوها من العريك«: 6قال رسول االلهّٰ . 2

 ).7ح :511، ص21ق، ج1414 حر عاملى،( »لا«: قال »هذا؟
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كه در قرآن آمده است » معاشرت به معروف«مفهوم كلى . شوهر بيش از اين موارد است

هـا و  حـال، معـروف در زمان. ، حكـم دائمـى اسـت)19: نسـاء؛ )عَاشِرُوهُن بِـالْمَعْرُوفِ ((

حـداقلِ معـروف همـان سـه مـورد بـوده  6ها تفاوت دارد، يعنى در زمان پيامبر مكان

های بيشتری پيدا كرده است ماننـد گوشـت و روغـن  مصداق :در زمان اماماناست و 

های بيشـتری يافتـه  همين مفهوم در زمان ما مصداق. )513و  509صص: 21ق، ج1414حر عاملى، (

  .است

توانـد نصـوص صادرشـده از شـئون گونـاگون را  درسـتى مى فقيه با تفكيك شئون به

ع نمايـد و براسـاس آن موضـوع، كـه در مـوارد بشناسد و براساسِ آن شأن، تعيين موضو

  .بسياری با عنوانى كه در نصوص آمده متفاوت است، حكم شرعى را استنباط كند

  گيری نتيجه

ای از موارد، عنوان مـذكور  ـ فايدۀ اصلى توجه به شئون معصوم آن است كه در پاره

وجـه در روايت، موضوع حكم شرعى نيست و اين فقيه است كه اگـر بـه شـأنى ت

درستى موضوع را بشناسد؛ وگرنه  تواند به كند كه نص از آن صادر شده است، مى

گير  ای گريبـان اين امری است كه تااندازه. شود شناسى دچار اشتباه مى در موضوع

های فقهىِ موجود است و نياز است با راهكارهايى ماننـد توجـه بـه شـئون  استنباط

  . معصوم تصحيح شود

ای از آن شئون در تعيين موضـوع نقـش  ن متعددی است كه پارهـ معصوم دارای شئو

  . بيشتری دارند

پس از آن، شأن تفريع در تعيين . ـ شأن تطبيق بيشترين نقش را در تعيين موضوع دارد

  . كند موضوع نقش ايفا مى

های  های موضـوع، و شـناخت مصـداق ـ شأن تطبيق بيشتر در تغييـر و تبـدل مصـداق

های ذكرشده  كند موضوع تنها دارای مصداق ن شأنْ معينّ مىاي. جديد نقش دارد

ــد مصــداق در آن نــص نيســت، بلكــه آن موضــوع مى ــا  توان ــد ي ــر كن هايش تغيي

  .های جديدی پيدا كند مصداق
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اين شأن بيانگر . ـ شأن تفريع در توسعه و تعميم موضوع و تغيير و تبدل آن نقش دارد

. در روايـت يـا آيـه آمـده اسـت آن است كه موضـوع اعـم از عنـوانى اسـت كـه

  .دهد همچنين، اين شأن با تكيه بر علت حكم، موضوع حكم شرعى را تعميم مى

كنـد كـه موضـوع چـه  ـ نقش شأن تفسير در شناخت اصل موضوع اسـت و بيـان مى

  . عنوانى است
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  نظرِ فقه و قانون  اجرای علنی حدود از
  *اسماعيل آقابابائى بنى

  چكيده

ْ «ظاهر آيۀ شريفۀ  َ وَل ِ ي اجـرای بـودن  لـزوم علنى) 2: نـور(» نَ يشْهَدْ عَذَابهَُمَا طَائفِةٌَ مِنَ المُْؤْمنِ

بـا . حدیِ ديگر اخـتلاف هسـت جرائمبا اين حال، در تسری آن به . حد در جرم زناست

توان گفت  مجازات علنى، اصل عدم ولايت و نبود دليل كافى مىشدن  توجه به مضاعف

همچنـين در جـرم يادشـده، نظريـۀ اسـتحباب . زنا اختصـاص داردحد به شدن  علنى اجرا

علاوه بر ايـن، بـر فـرض وجـوب حضـور . تواند مبنای قانونگذاری قرار گيرد حضور مى

كند اكتفا كرد و اعلام عمـومى  مردم، لازم است به حداقل مقداری كه علن را محقق مى

  .فقهى ندارد مجازاتْ مبنایكردن  ای و رسانه

ّ اسلامىِ جديد برنى، قانون مجازات قانو نظرِ از ق، با ديدگاه منـع از اساس لزوم تفسير مضي

بسا بتوان گفت قانونگـذار از بـين آرای  و چه اجرای علنى حدود سازگاری بيشتری دارد

مخالف و موافق در اجرای حد، نظريۀ عدم جواز اجـرای علنـى حـدود را برگزيـده و بـا 

اجرای حد در مقررات سابق، در مقام بودن  نىمسكوت گذاشتن آن پس از تصريح بر عل

 .تقويت و پذيرش نظريۀ مخالف با اجرای علنى حدود بوده است

  ها هكليدواژ

 ّ   .ق، حقوق متهماجرای حد، مجازات مضاعف، كيفرهای شرعى، تفسير مضي

                                                            
  24/11/1397: تاريخ پذيرش  12/06/1397: تاريخ دريافت

  aghababaei@isca.ac.ir  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى استاديار* 

  

 پژوهشىـ   علمىفصلنامه 
  1397، زمستان )96پياپى ( سال بيست و پنجم، شماره چهارم

Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 

Vol. 25, No. 4, Winter, 2019 
)۱۲۹-۱۱۱صفحات (  
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  مقدمه

پس از انقلاب اسلامى، قوانين كيفری دچار تحـول اساسـى شـد و بسـياری از كيفرهـا و 

اجـرای آن، بـه مقـررات راه  ۀهای كيفری مقرر در شرع از جملـه حـدود و نحـو سياست

توان از قانون حدود و قصـاص و مقـررات آن  ين مقررات در اين زمينه مىاز نخست. يافت

اكم و حضـور شـاهد، حـاين قانون،  114 مادۀدر قانونگذار  .نام برد )1361شهريور  3مصوب (

حضـور يـا عـدم ديگـر، حـدی  جرائم ولى دررده بينى ك مردم را در مجازات رجم پيش

  .حضور مردم را مسكوت گذاشته بود

قانون مجازات اسـلامى بـا انـدكى  99 مادۀ ،1370در بازنگری قانون مذكور در سال 

همان عبارت قبلى را متن قانون قرار داد و همانند قانون قبل، در غير رجم، حضـور  ،تغيير

  . يا عدم حضور مردم را مسكوت گذاشت

بينـى مجـازات  رغم پيش ، بـه1392در بـازنگری قـانون مجـازات در سـال  ،در نهايت

از عدم امكان اجرای رجم سخن گفت و با اظهـار تمايـل بـه حـذف  225 رجم، در مادۀ

م در اجرای آن را مسكوت نهاد؛ كيفر رجم از قوانين كيفری، حضور يا عدم حضور مرد

  . گفت از حضور مردم سخن مى كه قبلاً  درحالى

ای كـه در اجـرای  ی و مباحـث فقهـىقانونگـذارطـى چنـد دوره  قانونگذاررويكرد 

  :سازد شرح زير مطرح مى هايى را به پرسشحدود مطرح است، 

 ديگـر لحاظ فقهى به حد زنا اختصاص دارد يا در حدود آيا اجرای علنى حد به. الف

  نيز اجرای حد علنى ممكن است؟

  كند؟ اجرای حد همراهى مىبودن  وم علنىا لزتا چه حد ب آيات و روايات .ب

  حد چيست؟بودن  معيار تحقق علنى .ج

 حـدودِ  در اجرای حد در رجم و مسـكوت نهـادن آنبودن  با توجه به حذف علنى .د

م جـواز اجـرای علنـى حـد معنای عـد ، آيا رويكرد مذكور به1392ديگر در سال 

  كان اجرای علنى حد منع قانونى ندارد؟است يا كما

بـا توجـه  ته است، ولىصورت گرف سه پرسش نخست كنون مباحث كافى راجع بهتا
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كوشـد ضـمن  ايـن نوشـته مى .چنـان جـای بحـث داردهماخيـر  ، پرسـشبه تغيير قـانون

ز تكـرار مباحـث، ميـزان تطبيـق نظريـۀ موجـود و پرهيـز ا گيری از سوابق پژوهشـى بهره

ه تصـويب آن را با توجـه بـ 1392 حدود با قانون مجازات اسلامى مصوببودن  علنىغير

گـذار اسـت، ى كه حاكى از تغييـر رويكـرد قانونگذاری و تغييراتپس از چند دوره قانون

  .مطرح كند ، مباحث جديدی در اين بارهبررسى و در حد امكان

آيـد،  شمار مـى اجرای مجازات، كيفر مضاعف بهبودن  كه علنىاجرسد ازآن نظر مى به

تهم تفسـير و عـدم جـواز قـانونى اجـرای علنـى حـدود را مطـابق بـا نفع م قانون را بايد به

مخـالف از بين آرای  قانونگذارتوان گفت  به بيان ديگر، مى. شمار آورد رويكرد قانون به

عدم جواز اجرای علنى حدود را برگزيـده و بـا مسـكوت  و موافق در اجرای حد، نظريۀ

در مقام تقويت و ر مقررات سابق، اجرای حد دبودن  گذاشتن آن پس از تصريح بر علنى

 .مخالف با اجرای علنى حدود بوده است پذيرش نظريۀ
فقهـى  نظرِ اجرای حد را ازبودن  علنى مستندات ده، نخستبرای بررسى ديدگاه يادش

بـودن  گاه ميزان اعتبار مستندات يادشده و سـپس اختيـاری يـا الزامىآن. كنيم گزارش مى

بـودن  در ادامـه پـس از بيـان معيـار تحقـق علنى .كنيم مـى حفقه مطر نظرِ سازی را از علنى

شده در تفسير قانون، برخى قواعـد حـاكم  گيری از مطالب مطرح ضمن بهرهاجرای حد، 

  . دهيم و برداشت خود از قانون مجازات اسلامى را ارائه مىكنيم  مىبر قوانين را بررسى 

  .دبوخواهد بخش پايانى مقاله در گيری  بندی و نتيجه جمع

  مستندات اجرای علنى حدود .1

و اجمـاع  سـنت ،مختلفى اعم از قرآن به ادلۀاجرای حدود بودن  برای لزوم يا جواز علنى

  :استناد شده است

  قرآن. 1-1

انِ (يكى از ادلۀ قرآنى، آيۀ شريفۀ  انِ يَ الز وَاحِـدٍ مِنهُْمَـا مِائـَةَ جَلْـدَةٍ كـُفَاجْلِـدُوا  ىةُ وَالز ل ...

مجـازات بودن  اين آيه در جرم زنا علنى. است )2: نور( )نَ يهَدْ عَذَابهَُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُْؤْمِنِ شْ يَ وَلْ 
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  :اند در تبيين نحوۀ سرايت اين آيۀ شريفه به حدودِ ديگر آورده. را مطرح كرده است

   .الف

از احكـام  بسـياری  كـه  اسـت  اصولاً مشى فقها و روش متون فقهى بر ايـن بـوده

ابـواب ديگـر متعـرض آن   و در  قط در حد زنـا بحـث كـردهك حدود را فمشتر

  زمان  در حد، ضغث، ارتكاب جرم مستوجب حد اند؛ مثل تأخير در اجرای نشده

  در  يا مكان مقدس، عدم اجرای حد در سرزمين دشمن، عدم كفالت و شـفاعت

  ا نفى خصوصيتب ،به عبارت ديگر. است  بالا  نظر  حد و غير آن كه اين امر مؤيد

  .)101ص: 1381فتحى، (دهند  حد زنا اين حكم را به ساير ابواب حد تسری مى  از

  : اند آوردهيادشده اين نكته را  حتى برخى در تبيين آيۀ

بحـث آن را در   فقهـا  امـا  در همين آيه هم، حد در مورد زنای غيرمحصنه اسـت

ازدارنـدگى، مبـارزه بـا بجنبـۀ فقهـا تحـت عنـوان . ندا هزنای محصنه مطرح كرد

نـد و ا هاجرای حد را علنى بيـان كرد... و عمومى، اجرای عدالت  ، مصلحت فساد

  .)15ص: 1380كعبى، ( تكرار كنند كه در جای ديگر  نديدند  لازم  اين بحث را

حسينى،  حاجى(است بودن  ىعلن ،های حدی مثل صلب و تبعيد برخى مجازات لازمۀ. ب

اجرای تبعيد بـر اعـلام حـاكم مبنـى بـر  و فقيهان در نحوۀ )102ص: 1381؛ فتحـى، 77ص: 1394

: ك.بـرای نمونـه ر(انـد  كيـد كردهو معامله نكردن با فرد تبعيدی تأنشدن  مجلس غذا و هم هم

  .)592ص: ق1404صاحب جواهر، 

  درخواست مردم برای افزايش حد. 2-1

انَ كـَ«: آمده اسـت 6مگونگى اجرای حد توسط پيامبر اكردر روايتى در مقام بيان چ

 َ َ وَ  ،ضْرِبُ باِلنعَالِ ي ِ كُ دُ يزِ ي ارِبِ، ىَ لمَا أُت لمَْ  باِلش ُاسُ يـَثم َ زَلِ النـ  ىوَقـَفَ عَلـَ ىدُونَ حَتـيـزِ ي

 ِ ِ يثمََان ِ  كَ نَ، أَشَارَ بذَِل َ  7ى عَل كـه اين. ) 221ص: 28 ق، ج1409حـر عـاملى، (» بهَِـا ىَ عُمَرَ فرََضِ  ىعَل

حاكى  ،يافت تا به هشتاد ضربه شلاق رسيد ها افزايش مى تعداد شلاق ،ت مردمدرخواس به

كـه شـرب خمـر خصوصـيتى ازآنجا. از حضور مردم در اجرای حـد شـرب خمـر اسـت

  .را هم استظهار كرد ديگر موارد اجرای حد دربودن  ن علنىتوا ، مىندارد
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  و اصحاب ايشان با ديدن صحنۀ حد 7گريۀ حضرت امير. 3-1

قلى، در جرم لواط، شخصـى پـس از چهـار بـار اقـرار و درخواسـت اجـرای حـد، طبق ن

با ديدن اين صحنه  انش و اصحاب 7كند و حضرت امير سوزاندن با آتش را انتخاب مى

  .)162ص: 28ق، ج1409حر عاملى، (كنند  گريه مى

جـرای حـد را ا و اصـحاب در صـحنۀ 7حضرت گريۀ، ه روايتكنندگان ب استدلال

  . اند آوردهشمار  بهبودن  نىدليل بر عل

  روايت ميثم. 4-1

روايت، زنـى اقـرار بـه جـرم حـدی ن طبق اي. يكى ديگر از مستندات، روايت ميثم است

كـه پوشـش بـر  شـود درحـالى از مردم دعوت مـى 7درخواست حضرت امير به كرده و

  1.برای اجرای حد حاضر شوند ،صورت دارند و كسى قادر به شناخت ديگری نيست

  شرط ناشناس آمدن دعوت مردم به محل اجرای حد به. 5-1

كند و منادی از مـردم  ارتكاب زنا اقرار مى چهار بار بهكه در آن مردی  نيز هست روايتى

  2.خواهد كه پوشيده و ناشناس برای اجرای حد بيايند مى

                                                            
كنـد،  زنى چهار بار به جـرم حـدی اقـرار مى 7های حضرت امير رغم مخالفت پس از آنكه به ،طبق اين روايت. 1

هُ قـَدْ ثبَـَتَ لـَاللهُـم «: دنفرماي رو به آسمان كرده و مى 7حضرت ـ َ  كَ إِن ْ عَل ـي قـَدْ قلُـْتَ  كَ هَـا أَرْبـَعُ شَـهَادَاتٍ وَ إِن

 ِ ِ يمَا أَخْبرَْتهَُ مِنْ دِ يفِ  6كَ ي لنِبَ َ  كَ ن لَ حَدّاً مِنْ حُدُودِ ي دُ مَنْ عَط یا مُحَم  ِ ِ  ىفقَدَْ عَاندََن ِ  كَ وَ طَلبََ بذَِل ت ىمُضَاد  هُمالل

  ْ غَ  ىوَ إِن َ  كَ لٍ حُدُودَ رُ مُعَط ي ت وَ لاَ مُضَ  كَ وَ لاَ طَالبٍِ مُضَاد يبلَْ مُطِ  كَ امِ كَ عٍ لأِحَْ ي َ ِ  كَ عٌ ل آنگاه از  .»كَ ي وَ مُتبعٌِ سُنةَ نبَ

خطـاب بـه مـردم  قنبـر. بـرای اجـرای حـد فـرا بخوانـدشـدن  شرط ناشـناس حاضر د كه مردم را بهنخواه قنبر مى

َ «: گويد مى  ا أَ ي َ كُ إِن إِمَامَ  هَا الناسُ ي ِ  ىمْ خَارِجٌ بهَِذِهِ المَْرْأَةِ إِل هْرِ ل هَذَا الظ ُ  ي
َ يقِ ْ مَ عَل َ ي ُ فعََزَمَ عَل ْ هَا الحَْد إِنْ شَاءَ االلهّٰ رُ يمْ أَمِ كُ ي

 ِ َ يالمُْؤْمِن ُ كـُرُونَ وَ مَعَ ك نَ إِلا خَرَجْتمُْ وَ أَنتْمُْ مُتنَ َ مْ لاَ كُ مْ أَصْـحَاب ْ ي فُ مـِن ـ ىأَحَـدٌ إِلـَ مْ كُ تعََـر  ىتنَصَْـرِفوُا إِلـَ ىأَحَـدٍ حَت

 ِ ُ كُ مَناَزِل َ «: فرمايند پس از مهيا ساختن مقدمات اجرای حد با صوت بلند مى 7سپس حضرت .»مْ إِنْ شَاءَ االلهّٰ  ا أَ ي هَا ي

 َ َ تعََال َ  ىالناسُ إِن االلهّٰ َ  6عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمدٌ  6رَسُولهِِ  ىعَهِدَ إِل   ى إِل
ِ هُ لاَ ب ُ أَن  ي

َ يقِ ِ عَل ْ مُ الحَْد مَنْ اللهِّٰ انَ كـَهِ حَد فمََـنْ ي

 َ ِ عَل ْ اللهِّٰ َ ي ْ هِ حَد مِثلُْ مَا لهَُ عَل ُ هَا فلاََ ي  ي
َ يقِ ْ مُ عَل شيخ (ميان آمده است  روايت از انصراف مردم سخن به ۀدر ادام .»هَا الحَْد ي

  ).9ص :10 ج ،»ب«ق 1407طوسى، 

ِ «: چنين استمتن اين روايت . 2 ِ يأَمِ  ىَ أُت ِ يـنفَسِْـهِ بـِالفْجُُورِ فقَـَالَ أَمِ  ىبرَِجُـلٍ قـَدْ أَقـَر عَلـَ 7نَ يرُ المُْؤْمِن  7نَ يرُ المُْـؤْمِن

 َ َ يغدَاً مُتلَثَمِ  ى لأِصَْحَابهِِ اغدُْوا عَل ْ نَ فغَدََوْا عَل َ نَ فقَاَلَ مَنْ فعََلَ مِثلَْ مَا فعََلهَُ فلاََ يهِ مُتلَثَمِ ي ْ ي َ رْجُمْهُ وَ ل نصَْرِفْ قاَلَ فاَنصَْرَفَ ي

 ). 11ص :»ب«ق 1407طوسى، شيخ (» مِنهُْمْ  ىَ بعَضٌْ فرََجَمَهُ مَنْ بقَِ  ىَ بعَضُْهُمْ وَ بقَِ 
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  7نقل از امام صادق به حضور مردم در محل اجرای حد به 7دعوت عيسى .6-1

  : بر اجرای علنى حد دلالت دارد آمده است گری كه ظاهراً در روايت دي

ادِقُ  رَجُلاً  7قاَلَ الص إِن  َ َ ابنِْ مَرْ  ىسَ يعِ  ىجَاءَ إِل َ  :فقَاَلَ  7مَ ي ِ ي  ا رُوحَ االلهّٰ َ  ى إِن ْ زَن تُ ي

 ِ رْن أَنْ  7ىسَ ي، فأََمَرَ عِ ىفطََه ُ اسِ أَنْ لاَ  ىفِ  یناَدَ ي َ النـ رِ يـجَ لتِطَْهِ لا خَـرَ أَحَـدٌ إِ  ىبقْـَي

ا اجْتمََعَ الناسُ وَ صَ  فلاَُنٍ، َجُلُ فِ فلَم جُلُ لاَ  یناَدَ  رَةِ،يالحَْفِ  ىارَ الر الر َ ِ ي ن ىحُد  ِ مَـنْ اللهِّٰ

 كُ فاَنصَْرَفَ الناسُ  جَنبْهِِ حَد  ىفِ  َ هُمْ إِلا ل َ حْ ي حر عـاملى، (ثَ يالحَْدِ ...  8ىسَ يوَ عِ  ىي

 .)56ص: 28ق، ج1409

  7شده از امام صادق در روايت نقل» فقال للناس«وجود عبارت . 7-1

  : آمده است 7از امام صادق در نقلى

 ىإِلـَ ءَ بـِهِ  ىفجَـِ دُهُمَا وَ أُخِذَ الآْخَرُ،فهََرَبَ أَحَ  إِمَارَةِ عُمَرَ، ىعَ رَجُلٍ فِ وُجدَِ رَجُلٌ مَ 

قـَالَ  ذَا،كَ ذَا، وَ قاَلَ هَذَا اصْنعَْ كَ هَذَا اصْنعَْ  ذَا فقَاَلَ هَ  ىمَا ترََوْنَ فِ  عُمَرَ فقَاَلَ للِناسِ،

َ مَا تقَوُلُ فَ  َ دَ أَنْ قـَالَ ثـُم أَرَا رِبْ عُنقُهَُ فضََـرَبَ عُنقُـَهُ،قاَلَ اضْ  ا أَباَ الحَْسَنِ،ي  حْمِلـَهُ،ي

هُ قدَْ  فـَدَعَا  قـَالَ ادْعُ بحَِطَـبٍ، ىَ ءٍ بقَِـ ىْ شَ  ی قاَلَ أَ  ءٌ، ىْ منِْ حُدُودِهِ شَ  ىَ بقَِ  فقَاَلَ مَهْ إِن

ِ يرَ بهِِ أَمِ عُمَرُ بحَِطَبٍ فأََمَ    .)158ص: همان( فأَُحْرِقَ بهِِ  7نَ يرُ المُْؤْمنِ

اند كه مردم  برداشت كرده چنين» فقال للناس« ، از عبارتكنندگان به روايت استدلال

  . )91ص: 1384مقدم،  روحانى( ندا هدر محل اجرای حد حضور داشت

 روايـات و سـيرۀ شريفه، آيۀ توان به اين نكته دست يافت كه يادشده مى ادلۀاز جمع 

؛ اجرای حـدود حكايـت داردبودن  از علنى ،آيد دست مى ها به ای كه از برخى نقل عملى

ست و در مباحث بعـدی از آن سـخن خـواهيم هرچند در وجوب يا جواز آن اختلاف ه

  . گفت

  دلايل ممنوعيت اجرای علنى حد  .2

مخالفان و  توان در دو دستۀ نقد ادلۀ يل طرفداران ممنوعيت اجرای علنى حدود را مىدلا

  .دليل بر منع خلاصه كرد اقامۀ
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  نقد ادلۀ مخالفان. 1-2

 اين آيه فقط .، آيۀ شريفه استبه شرحى كه گذشت ،ترين دليل بر اجرای علنى حد مهم

به جرم مذكور در آيه بودن  لنىكه عدر اين. است حد را بيان كردهبودن  در جرم زنا علنى

بحث اعـلان بـه مـردم و «: اند آوردهحدود جاری است، برخى  دارد يا در همۀاختصاص 

رسـيده ای فقط در باب حد زنا مطرح است و در ساير حدود چنـين فرمـانى ن حضور عده

 :1384مقـدم،  روحانى( »خواهـد به ساير حـدود و تعزيـرات دليـل مى اين تعميم آنبنابر. است

همچنـين، در پاسـخ بـه دلايـل . )63ص: 1380نيـا،  قربان: نقل از ، بـه101ص: 1381فتحى، : ك.؛ ر93ص

: گفـت تـوان مى انـد، آورده ديگـر بـه حـدودبـودن  كه برای سـرايت علنى بخش پيشين،

ايـن  معنای تسـری همـۀ توانـد بـه از قواعد حاكم بر حدود در بحـث زنـا نمىكردن  بحث

به بيان ديگر، قواعـدی چـون عـدم  .باشدديگر  حدیِ  جرائمبه ن بود قواعد از جمله علنى

  كـه در كـلام ناقـد فـوق آمـده اسـت، از روايـاتى ديگری موارد تأخير در اجرای حد و

خلاف ؛ بـربـه جـرم خـاص تصـريح ندارنـد اند كه بر اختصاص آن قواعـد برگرفته شده

ديگر نيازمند دليـل  حدود مطرح شده و تسری دادن آن به كه تنها در جرم زنابودن  علنى

به جرم زنا نيز دليـل بـر شـيوۀ ايشـان و بودن  يان اختصاص علنىدر ب نهايتسامح فق .است

نيازمنـد  ديگر حدیِ  جرائم بهبودن  تسری دادن علنىبلكه  ،شود به تسری نمى شان عنايت

ن، اهـيدسـت نيايـد، تسـری دادن و اسـتناد آن بـه فق دليل است و تا زمانى كه اين دليل به

  .آيد شمار نمى مستند كافى به

زيـرا ماهيـت ايـن  ،آيـد شـمار نمى مجازات صلب و تبعيد هم دليل كافى به همچنين،

ديگـری هـای حـدی  مجازات شدنى نيست واجراای است كه در غير علن  به گونه جرائم

 دربسا بتـوان گفـت  چه 1.دو قياس گردد ، نبايد به آنكه قابليت اجرا در غير علن را دارند

 بـا سـنگ زدنِ  سنگ زدن مطـرح اسـت و عمـلاً  اثرِ برشدن  مجازات رجم نيز چون كشته

  .آن استبودن  شود، اقتضای رجم نيز علنى آورده نمىيك يا دو نفر اين هدف بر

                                                            
صليب كشيدن هم برخى معتقدند دليلـى بـر حضـور مـردم حـين اجـرا نـداريم  اين در حالى است كه حتى در به. 1

  ).39ص: 1393اشكوری و دارابى، حسينى (
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فتحـى، (  »اجرای علنى مجازات به حـد زنـا اختصـاص نـدارد«اين سخن كه  ،رو از اين

دليل كـافى  ديگر حدیِ  جرائم دربودن  ه بر علنىتا زمانى كنقد است و  قابل )102ص: 1381

شْـهَدْ عَـذَابهَُمَا يَ وَلْ ( اسـتناد آيـۀ شـريفۀ خن صواب آن است كه اجرای علنى بهنباشد، س

  . اختصاص به زنا دارد )2: نور( )نَ يطَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ 

سـاير ، در پاسـخ بـه به شرح بالا اختصاص اجرای علنى حد به زناشدن  پس از روشن

  :گفتنى است اند آوردهمستنداتى كه برای اجرای علنى حد 

بر تعداد تازيانه در شرب خمـر دلالـت دارد و  از روايات موردِاستناد، روايت نخست

. اجرای حـد نيسـت معنای حضور آنان در صحنۀ درخواست مردم برای افزودن تازيانه به

آوری و بيان ميزان حد در در مقام ياد 7نيز ذيل روايت حاكى از آن است كه حضرت

  .جرم شرب خمر بوده است نه در مقام بيان اجرای علنى حد شرب خمر

شـدن  روايت از گريه ملائـك و بخشيده در ادامۀ: توان گفت مىراجع به روايت دوم 

ميان آمده و حدی اجرا نشده است تا روايـت بـر اجـرای علنـى  سبب توبه سخن به فرد به

  1.حد دلالت كند

روسـت كـه  هـارم و پـنجم بـا ايـن اشـكال روبهاستناد به روايات سـوم و چ همچنين،

 حـدیِ  جـرائم اند و دليـل بـر تسـری بـه ات بالا در اجرای حد زنا وارد شده، رواينخست

اصـرار  :توان گفـت مى ،اند كه برخى يادآوری كرده روند و دوم، چنان شمار نمى ديگر به

ى همچـون گنـاه مرتكـب جـرم حـدی بـر كه اگر كسى گناهو اينشدن  بر پوشيده حاضر

به مـردم بـوده  7حاكى از تنبه دادن حضرت ، از سنگ زدن خودداری كندگردن دارد

  .)281ص: ق1422مؤمن قمى، : ك.ر(حضور مردم باشد  كه هدفْ است نه اين

كـه افـرادی كـه حـدی بـر زش به مـردم و اينآمو ه بيان ديگر، در اين روايات، جنبۀب

بـودن  بـر علنىايـن روايـات تاق اجرای حـد باشـند، معيـار اسـت و گردن دارند نبايد مش

  .اجرای حد دلالتى ندارند

                                                            
ِ يفقَاَلَ لهَُ أَمِ ... «. 1 َ قمُْ  7نَ يرُ المُْؤْمِن ْ  ،ا هَذَاي ْ كَ فقَدَْ أَب ِ ي ِ كَ تَ مَلاَئ مَاءِ وَ مَلاَئ ةَ الأْرَْضِ كَ ةَ الس،  َ َ قدَْ تاَبَ عَل ْ فإَِن االلهّٰ فقَـُمْ  ،كَ ي

ْ وَ لاَ تعَُاوِدَن شَ  ا فعََلتَْ ي م
  ).162ص: 28ق، ج1409عاملى،  حر(» ئاً مِ
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ر مَـعُ  وۀ، شـينخسـت: بايد گفـت راجع به مستند قرار گرفتن روايت ششم ،در نهايت

 ملاحظۀ نه برای ه استكرد مردم را جمع مى ،خواهى در مورد حدنظر كه برای بودهاين 

چ قرينه و دليلى بر دعوت از مردم برای اجرای حد ديده هي ،در روايت حد؛ دوم، اجرای

كـه در  ـ چنـان در امـور كيفـریادشده، پوشى از دو ايراد ي شود؛ سوم، برفرض چشم نمى

مهم كـافى  استناد به يك روايت برای استنباط حكم شرعىِ  ـ جای خود بحث شده است

  .ستني

بـه كردن  هكراهـت نگـابرخـى روايـات از  1گذشته از عدم دلالت روايـات يادشـده،

ناظران بر اجرای حد را  7طبق نقلى، زمانى كه حضرت امير .اجرای حد حكايت دارند

جَـالِ كُ  ىإِلا فِ  یقاَلَ لاَ مَرْحَباً بوُِجُوهٍ لاَ ترَُ «: دنفرماي مى ،دنبين مى سُوءٍ؛ هَؤُلاَءِ فضُُـولُ الر ل

 ىأَمطِْهُمْ عَن  َ   .)45ص: 28ق، ج1409حر عاملى، (» ا قنَبْرَُ ي

  منع دليل بر اقامۀ. 2-2

ای كـه حكايـت از  جرای علنى حـدود و اسـتناد بـه ادلـهعلاوه بر نقد مستندات موافقان ا

ای نظير وهن  ادلۀ عقلىحد دارد، مخالفان اجرای علنى حدود به بودن  علنىبودن  ناصواب

انـد كـه در  هها استناد كرد مجازاتبودن  دين، مجازات مضاعف بر مجرم و اصل شخصى

؛ فلاح و چالى 91-70ص: 1394حسينى،  حاجى: ك.برای نمونه ر(تفصيل بحث شده است  جای خود به

  .)264-251ص: 1386بابلى، 

، بر استناد بـه برخـى از روايـات بـالا لزوم اجرای علنى حدود علاوه طرفدارانبرخى 

بيند، اصل آن اسـت  مىااللهّٰ جامعه زيان  چون در حقوقاند كه  اين نكته را هم اضافه كرده

  .)75ص: 1394حسينى،  حاجى( كه حكم بايد آشكارا اجرا شود

دليـل بـر لـزوم اجـرای علنـى  جـرمْ نبودن  النـاس حـق، اگـر رسد كه نخست نظر مى به

                                                            
همچنين، . طرح است ، روايات ديگری نيز برای استنباط علنى بودن اجرای حدود قابلذكرشده علاوه بر روايات. 1

: 1393اشـكوری و دارابـى، حسـينى : ك.ر ،بيشـتر ۀبرای مطالع(ند داراشكال سندی  ذكرشدهروايات از برخى 

 ).39-32ص
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حـال آنكـه كسـى  ؛شمار آيد، در تعزيرات هم بايد به همين سخن پايبند بـود مجازات به

مجازات مضاعف اسـت، نيـاز بـه دليـل  كيفرْ دن ش علنىازآنجاكه ، دوم. بدان قائل نيست

عـلاوه بـر ايـن،  .مگر دليل بر خلاف بيابيم ،باشدبودن  كه اصل بر امكان علنى؛ نه ايندارد

مجازات نيـابيم، بودن  كان علنىكه تا دليل كافى بر ام استآن  اصل عدم ولايتْ  اقتضای

: ك.بـرای مطالعـه بيشـتر، ر(ود مشروع نخواهـد بـ سازی مجازاتْ  مقتضای نبود ولايت، علنى به

  .)27ص: 1393حسينى اشكوری و دارابى، 

جز در جرم زنا كافى  اجرای حد، بهبودن  توان گفت، مستندات علنى بر اين اساس مى

كه اشاره شد، در سـيرۀ  چنان 1.اجرای حد ترجيح داردبودن  علنىو نظريۀ لزوم غير نيست

مـوردی را يافـت  تـوان مىشده نيز ن كه در روايات يادشده منعكس :عملى معصومان

  . كه از امكان يا لزوم سرايت اجرای علنى حد به غير زنا حكايت كند

گويا بر همين اساس است كه طرفداران سـرايت اجـرا بـه دلايلـى جـز سـيره و روايـت 

ر جمع من فقهاءنـا أنـّه إذا كقد ذ«: مثلاً در يكى از عبارات فقهى آمده است. اند استناد كرده

ه مـن الإعتبـار و يشعر الناس بالحضور، لما فيله أن  ىنبغيأو رجمه،  ىضرب الزان ىد الوالأرا

 .)588ص: 1ق، ج1427موسوی اردبيلى، (» مة الحدودكه حيما تقتضكح، يالإنزجار من فعل القب
آيـد كـه  نخست اينكه، از ظاهر عبارت بر مى: مل استتأ دو نكته قابل در عبارت بالا

گفـت ايـن نظـر  تـوان مىانـد و در نتيجـه  اجرای علنى را مطـرح كرده نهايتعدادی از فق

به شـرحى ـ ناظر به جرم زناست كه البته دليل كافى  ؛ دوم، عبارت بالامخالفانى هم دارد

 امكـان سـرايت دادن ايـن حكـم بـهآن داريـم و اخـتلاف در بودن  بر علنىـ كه گذشت 

. كند براساس حكمت حدود مطرح مى رافقيه يادشده، امكان سرايت  .ديگر است حدود

شـمار  ، دليـل كـافى بـرای سـرايت بـهخلاف علـتروشن است كـه حكمـت حكـم، بـر

  .رود نمى

جـرائم را ثير اجرای علنى حد بر كاهش اند تأ ای كوشيده به همين دليل است كه عده

                                                            
بـرای مطالعـه در اجـرای علنـى  .آرای فقهـى اسـتبرمبنای حكم اولى و برداشت از روايـات و  ،آنچه گفته شد. 1

  .بعد به 39ص: 1393اشكوری و دارابى، حسينى : ك.ر ،حكم ثانوی حدود ازنظرِ 
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برخـى  و )1380كعبى و الهام و مقتدايى، : ك.ر( مطرح سازند ،گذرد براساس آنچه در جامعه مى

 ،ييـد سـخن خـودو در تأ )137ص: تا مقيمى حاجى، بى(را شرط بازدارندگى دانسته بودن  علنى

واسـطۀ اجـرای علنـى حـد اسـتناد  جـرائم بهبه تصريح برخى مقامات قضايى بـر كـاهش 

  .)142ص :همان( اند كرده

و ســرايت دادن آن بــه همــۀ حــدود بــودن  علنىكيــد بــر تــوان گفــت تأ مىدر مقابــل 

، نخست: ای حكمت و تلاش در ارائۀ شواهد عينى در جامعه چنين اشكالاتى دارداقتض به

، كـه اشـاره شـد و استناد به حكمت برخلاف علت، چنانقبول است  قابل فاقد دليل فقهىِ 

ر مثبـت ثيجـرائم و تـأگونه كه برخى بر كـاهش  ان، هم؛ دومآيد شمار نمى دليل كافى به

ا ند، كسانى هم مخالفت كرده و اجرای علنى حد ركيد داراجرای علنى حد در جامعه تأ

هـا و  دليـل مخالفت به بيان ديگـر، بـه. اند از موجبات تنفر از دين در جامعۀ جهانى دانسته

 تـوان مىمستند كافى از آيات و روايـات، ن با اجرای علنى حدود و بدون ارائۀ ها موافقت

  .مثبت آن سخن گفتيقين از پيامدهای و كرد و با قطع دفاعبودن  از علنى

كه  دهد نشان مى مخالف و موافق در اين باره به آرای فقهى رو، مراجعۀ دوباره از اين

نظر  راجـح بـهبودن  دليل موافـق احتيـاط ، نظر مخالف بـا اجـرای علنـى حـد بـهدر نهايت

 را مطـرحبـودن  كيفيـت و معيـار تحقـق علنى ، نخستدر ادامه ،بر همين اساس .رسد مى

  . گيريم با توجه به مقررات پى مى يادشده را س نظريۀكنيم؛ سپ مى

  حدبودن  كيفيت و معيار علنى. 3

بـودن  دات علنىدارد و مستناختصاص به جرم زنا  حدبودن  پس از آنكه روشن شد علنى

حدود كافى نيست، دو مطلب ديگـر نيـز در اجـرای علنـى  حدود برای توسعۀ آن به همۀ

اجـرای علنـى و بودن  يكى مسـتحب يـا واجـب: داردهای حدی كاربرد اساسى  مجازات

  .افراد لازم برای علنى بودن ديگری حداقلْ 

ر اسـتحباب بـ نهـايامـری لازم اسـت يـا مسـتحب، برخـى فقبودن  كه علنىدربارۀ اين

؛ 8ص: 8 ق، ج1387؛ همـو، 374ص: 5 ، ج»الـف«ق 1407شيخ طوسـى، (اند  ای تصريح كرده حضور عده

فاضل هنـدی، : مانند( اند كردهاستفاده » ينبغى«برخى نيز از عبارت  .)235ص: ق1422فاضل لنكرانى، 
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هم با وجـوب سـازگار اسـت و هـم بـا اسـتحباب  ،اعتقاد برخى كه به )456ص: 10 ق، ج1416

: ماننـد(انـد  تعدادی حضور مردم را واجـب دانسـته همچنين،. )169ص: 9 ق، ج1413علامه حلى، (

؛ خــوئى، 428ص: 1 ق، ج1412؛ گلپايگــانى، 149ص: ق1417؛ تبريــزی، 453ص: 3 ق، ج1410ادريــس حلــى،  ابن

 يك از ادلـۀ برخى هم معتقدند لزوم يا استحباب حضور مردم از هيچ .)269ص: 41ق، ج1422

  .)39ص: 1393حسينى اشكوری و دارابى، (آيد  دست نمى ى بهشرع

ْ وَ « واژۀ ن در اين بارههايمستند فق َ ل دليل ظهـور امـر در  ت كه بهاسشريفه  آيۀدر » شْهَدْ ي

حضـور بـودن  توجه بـه مكروه اين در حالى است كه با 1.اند وجوب، آن را واجب دانسته

ای از آن  اشـاره شـده و نمونـهكه در برخى روايات بـدان (اجرای علنى حدود  در صحنۀ

ر توان گفـت آيـه د شرط اجرای حد نيست، مى كه حضور افرادْ دليل آن و نيز به) گذشت

در اين حد كه معلوم شود حدی جاری شده است، آيـه  .تعيين تكليف الزامى نيستمقام 

اجـرای كـردن  ای بر اعلام و حضور همگانى و رسـانه در مقام امر به حضور است و دليل

تواند ناظر به رفع منع از حضور يا استحباب حضور باشد  رو، آيه مى از اين 2.شود نمى حد

  3.آيد دست نمى ن بهتكليف به وجوب از آ و الزاماً 

، )كـه در جـای خـود بحـث شـده اسـت چنـان( ر هم امر را ناظر به وجوب بـدانيماگ

توانـد فتـوايى را بـرای قـانون  در مقام تقنين ملزم به تبعيـت از آن نيسـت و مى قانونگذار

  .مدی بيشتری داردآبرگزيند كه كار

معنـا  چنـد نفـرور است كه علن بـا حضـ اين پرسش توجه ديگر پرداختن به نكتۀ قابل

  : نويسد مى محقق حلى در پاسخ به اين پرسش كند؟ پيدا مى

                                                            
حسـينى (انـد  منـان دانسـتهؤمعنای منع از حضور غيرم منان را قيد احترازی و بهؤدر اينجا نيز برخى امر به حضور م. 1

  ).342ص :2ج ق،1419، ضل مقدادفانقل از  به ،28ص: 1393اشكوری و دارابى، 

حسينى (شمار آيد  منان در آيه، مانعى برای امكان اجرای حد در انظار عموم بهؤاند قيد م حتى برخى احتمال داده. 2

 ).32ص: 1393اشكوری و دارابى، 
 سـتا استحباب حضور شاهدان را از روايات برداشت كرده الشـیعه  وسائلگويا بر همين اساس است كه صاحب  .3

هُ «و بابى را تحت عنوان  ُ باَبُ أَن ُ سْتحََب أَنْ ي  ي هُودُ الحُْدُودَ  ىوَل ق،1409عـاملى،  حـر(دهد  بدان اختصاص مى»  الش 

  ).58ص :28ج
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و قال قوم اثنان، و هـو . و ابن عباس 7عن الباقر یفقال قوم واحدة، و هو المرو

ره و يتفسـ ىف ىره الطبرسكثلاثة، ذ: ريو قال بعض أهل التفس. رمةكعن ع یالمرو

 كر ذلكعشرة، ذ: ;خنايقال ش و ىعن الشافع كىأربعة، و هو المح: قال آخرون

  .)301-300ص: 3ق، ج1412محقق حلى، ( یالخلاف و به قال الحسن البصر ىف

بـرای (تفصيل ذكر شده اسـت  ز اقوال در جای خود بهيك ای هرها كه استدلالازآنجا

، بـه چنـد )بعـد به 353ص: 41 ق، ج1404؛ صـاحب جـواهر، 456ص: 10 ق، ج1416فاضل هنـدی، : ك.نمونه ر

  :كنيم مى ه بسندهنمون

ن أ... «: انـد گفتـه ،شـود ق مىمحقـ »طائفه«كه با حضور يك نفر هم در استدلال بر اين

أقـل حقائقـه لأصـل البـراءة مـن  ىحمل علـينما إ أقل الطائفة واحد و الأمر إذا ورد مطلقاً 

جعـه اين در حالى است كه برخى ديگر با نقد مرا. )482ص: 4ق، ج1387فخـرالمحققين، (» الزائد

و مـن «: انـد عـرف دانسـته و براسـاس آن نوشـته به لغت و اصول عمليه، معيار را برداشتِ 

الواحد بل لا أقـلّ مـن الثلاثـة و  ىلا تستعمل ف ىن الطائفة بحسب المتفاهم العرفالمعلوم أ

. )429ص: 1ق، ج1412گلپايگـانى، (» كل صارف عـن ذلـيالأذهان لو لا دل ىز فكهذا هو المرت

تعداد لازم  اند در ادبيات فقهى و قرآنى كوشيده» طائفه« براساس كاربرد واژۀنيز  گروهى

؛ همچنين بـرای اطـلاع از 88ص: 1384مقدم،  روحانى: ك.برای مطالعه، ر(برای تحقق طائفه را بيان كنند 

برخـى نيـز طائفـه و حضـور  .)به بعد 28ص: 1393حسينى اشكوری و دارابى، : ك. های ديگر، ر استدلال

  : اند آوردهنان در آيه را به حضور چند شاهد تعبير كرده و ممؤ

قضـيه ايـن اسـت . گويـد عقيده دارم كه اين آيه در اصل، مطلب ديگری مى  من

عـام و بنـابراين، بحـث ملأ. م شهادت دهنـدشود و چند نفری ه  كه اين كار اجرا

، از يـك دت است كه در واقعله شهانيست، بلكه مسئ... و  ارعاب  حالتو   عبرت

ادعا نشود حد بر او جاری نشده و بار ديگر   كه  نفع متهم است؛ برای اين جهت به

  .)23ص: 1380محقق داماد، (  بر او حد بزنند

اجرای علنـى حـد، بايـد بـه حـداقل افـراد بودن  لازم فرضِ ين است كه برديگر ا نكتۀ

تضای احتيـاط بـرای اكتفا كرد يا احتياط در دعوت و حضور افراد بيشتر است؟ برخى مق
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ايـن در  .)300ص: 3 ق، ج1412محقـق حلـى، (اند  ت را در حضور تعداد بيشتر دانستهحصول برائ

 كيفـر خـودْ  مجـازاتْ شـدن  كه علنىزآنجاتوان گفت ا حالى است كه از طرف ديگر مى

ق لزوم علنى بودن، بايـد بـه كمتـرين مقـداری كـه علـن را محقـ فرضِ مضاعف است، بر

 ،تنهـا مطلـوب نيسـت حداكثری نه اعلام عمومى و حضورِ  ،در نتيجه .ا كردسازد اكتف مى

  .تواند با مانع فقهى هم همراه باشد مىـ  به شرحى كه گذشتـ بلكه 

  قانون و اجرای علنى حدود. 4

يكى از  .استدر حقوق كيفری  ناپذيرانكاراز اصول » جرم و مجازاتبودن  قانونى«اصل 

نظـر  بـه. نفع مـتهم اسـت وم تفسير مضيقّ يا تفسير قانون بهلز پذيرش اين قاعده، پيامدهای

وجـود دارد، بـا  1392نگارش قانون مجازات اسلامى سال  رسد با ابهامى كه در نحوۀ مى

مسـتقيم از اجـرای صـورت غير ايد ملتزم شد كه قـانون مـذكور بهتوجه به اصل يادشده ب

نـى حـد پـس از تصـويب قـانون عل به عبارت ديگر، اجرای .علنى حدود منع كرده است

  . با منع قانونى همراه است جديد

در مـادۀ  )1361شـهريور  3مصـوب (قانون حدود و قصـاص و مقـررات آن  توضيح اينكه،

گاه زنـای شخصـى هر«: كرد مىاز امكان اجرای علنى حدود سخن گفته بود و مقرر 114

اول حاكم شرع سـنگ  كه دارای شرايط احصان است با اقرار او ثابت شود، هنگام رجم

زننـد  زنای او به شهادت شهود ثابت شود اول شهود سنگ مى  زند بعداً ديگران و اگر مى

صـورت  در اين مقرره عبارت ديگـران و حضـور شـاهد بـه. »بعداً حاكم و سپس ديگران

 قانونگـذار در ،جـز زنـا بـه ،با ايـن حـال. اجرای حد زنا اشاره داشتبودن  ضمنى بر علنى

اجرای حدود راجع به حضور يا عدم حضور افراد سخنى  ۀدر مقام بيان نحو رديگ حدود

  .نگفته و آن را مسكوت نهاده بود

ـ  كـه اشـاره شـد ـ چنـانكه اين مقرره برگرفتـه از آرای فقهـى بـود و در فقـه ازآنجا

 ديگـر حدودبررسى كرده و آنگاه آن را به قواعد حاكم بر حدود را در باب زنا  نخست

رغم سـكوت  توانسـت بـه دهند، پذيرش امكان اجرای علنى حدود در زنـا مـى تسری مى
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رو، امكـان تفسـير  از ايـن .شـمار آيـد معنای پذيرش آن در اجرای همۀ حدود بـه قانون به

قـانون  167شـده در اصـل  قـه و بـا اسـتفاده از راهكـار ارائـهسكوت قانون با مراجعه به ف

  .فراهم بود 1اساسى

قانون مجازات اسـلامى بـا انـدكى  99 مادۀ ،1370كور در سال در بازنگری قانون مذ

  : متن قانون قرار داد و مقرر كردتغيير همان عبارت قبلى را 

ه دارای شرايط احصان است با اقرار او ثابـت شـده باشـد كهرگاه زنای شخصى 

ديگـران، و اگـر زنـای او بـه  زنـد بعـداً  م شـرع سـنگ مىكهنگام رجم، اول حا

م و سـپس كحـا زننـد بعـداً  ابت شده باشد اول شـهود سـنگ مىشهادت شهود ث

  . ديگران

م و شهود برای زدن اولين سـنگ مـانع اجـرای كعدم حضور يا اقدام حا .تبصره

  . شود اجرا حد نيست و در هر صورت حد بايد

كـه  ىسخن گفته بود و به شرحبودن  اين ماده نيز در مجازات رجم از علنى ،در واقع

؛ هرچند در اين قـانون نيـز وجود داشت ديگر حدودِ  ری اين نظريه به، امكان تسگذشت

به بيان ديگـر، بـا  .ميان نيامده بود ز حضور مردم در اجرای حد سخنى بها ديگر حدودِ  در

لكـه لـزوم اجـرای تنها منع قانونى نداشت، ب ده، اجرای علنى حدود نهتصويب قانون يادش

  .تر بود نگعلنى با ظاهر مادۀ قانونى يادشده هماه

 قانون سابق دستخوش تغييـر ،1392در بازنگری اخير قانون مجازات اسلامى در سال 

يك از حـدود سـخنى  اجرای حدود در هيچبودن  اساسى شد و راجع به علنى يا غيرعلنى

  .سكوت اختيار كرد قانونگذار رغم وجود قانون سابق، عملاً  نوعى به ميان نيامد و به به

ن كـه مبنـای نگـارش قـانوــ  تحریـر الوسـیلهگـر آن اسـت كـه در توجه دي نكتۀ قابل

م إذا كللحا ىنبغي«: است بحث آمدهاست ـ در مسئلۀ موردِ  1392مجازات اسلامى تا سال 

                                                            
قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابـد بـا «: دكن اين اصل مقرر مى. 1

سـكوت يـا نقـص يـا  ۀتواند به بهان ر اسلامى يا فتاوای معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمىاستناد به منابع معتب

 .»اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد
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أمرهم بـالخروج يـأن  ىنبغـيحضـوره، بـل  ىجتمعوا عليعلم الناس ليأراد إجراء الحد أن 

: 2تـا، ج امام خمينـى، بى(» ...ثركة أو أن ثلاثيلحضور الحد، و الأحوط حضور طائفة من المؤمن

  .)467و  466ص

حضـور را از بـاب احتيـاط  1كـه حضـرت امـامتوان گفت ازآنجا مى ،بر اين اساس

داند، در قوانين سابق هم الزامى بـر اجـرای علنـى حـد  كند و آن را الزامى نمى مطرح مى

طريـق اولـى  بـه حـد حـذف شـده،بـودن  نبود و در قانون فعلى كه عبارت ظاهر در علنى

 بر عدم اجرای علنى حد منطبق اسـت و اجـرای علنـى حـدْ  قانونگذارتوان گفت نظر  مى

  .ظاهر قانون منافات دارد كم با دست

تصـريح در قـانون سـابق بـر اجـرای علنـى حـد  قانونگذاركه به بيان ديگر، پس از آن

 ،ر ايـن صـورتد .دارد ايـن تصـريح را در مقـررات اخيـر بـر مـى ،، با عنايتاست داشته

بيانى است بر عدم جواز و ديدگاه عدم جواز اجرای علنى حد بـا  ،سكوت قانون در واقع

  . قانون فعلى هماهنگى و سازگاری بيشتری دارد

  گيری بندی و نتيجه جمع

اجرای حدود، بـا توجـه بـه نبـود دليـل بودن  علنى سترۀرغم اختلاف آرای فقهى در گ به

اختصـاص  ، نظـر راجـحْ جـرائم ديگـر ای حـد از زنـا بـهاجـربـودن  لنىكافى بر تسری ع

اسـت  )2: نور( )نَ يشْهَدْ عَذَابهَُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَ وَلْ ( شريفۀ حد به مصداق آيۀبودن  علنى

ارائه شده، دلالت كافى بر اين تسـری  در اين باره ای كه از روايات و اصول عمليه و ادله

  .ندارند

ای بـرای نظـر خـود  امری واجب است يا مستحب، هر گروه ادلـه بودن كه علنىدر اين

شـرع و  نظـرِ اعـلام عمـومى ازنبـودن  ه بـه مطلوبرسـد بـا توجـ نظر مى به. اند كردهاقامه 

جـواز يـا  در نهايت از آيـه اجرای حد طبق برخى روايات، كراهت حضور برای مشاهدۀ

  .ب حمل كردشود و نبايد امر در آيه را به وجو استحباب استفاده مى

 نظـرِ تواند در نهايت از لزوم اكتفا بر حداقل افرادی است كه مى توجه ديگر نكتۀ قابل

 و دعوت از عمـوم مـردم بـرای مشـاهدۀكردن  ای رسانه. شمار آيد ، مصداق علن بهعرف
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دليـل  ، بلكـه بـهتنها مطلوب شرع نيست فيلم اجرای حد و امثال آن نه اجرای حد و پخش

تواند با منع  اعف بر مرتكب جرم و ناديده گرفتن آبروی مسلمان مىتحميل مجازات مض

  .شرعى همراه باشد

وجود اصـرار بــر حضـور مــردم در گذشـته از بحــث فقهـى، ازآنجاكــه قانونگـذار بــا

رده اسـت، از سـكوت بعـد از بيـان ك وتسك قانون دربارۀ آن مقررات قبل، در بازنگری

توان چنـين  نفع متهم مى و لزوم تفسير قوانين به و مجازاتجرم بودن  اصل قانونى اضافۀ به

است و با  قانونگذارخلاف نظر حال حاضر اجرای علنى كيفر حد بر برداشت كرد كه در

مراجعـه  توان آن را از مصاديق سكوت و قابـل سكوت فعلى، نمىشدن  تلقى توجه به بيانْ 

  .شمار آورد قانون اساسى به 167ه استناد اصل به شرع ب

  

    



128  

  

 

سا
 ل

م
ج
پن

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
ار
چه

)
ى 
اپ
پي

96(، 
ن 
تا
س
زم

13
97

  

  بنامهكتا

 ،یجلـد ، سـهیلتحریـر الفتـاو یالسـرائر الحـاو، )ق1410( ى، محمد بن منصورادريس حل ابن .1

 . جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قمدفتر انتشارات اسلامى وابسته به  :قم ،2چ، 3ج
  .دفتر مؤلف: قم ،1چ ،یجلد ك، يأسس الحدود و التعزیرات، )ق1417( على  بن تبريزی، جواد .2

، رسـائل ،»بررسى مستندات اجرای علنى حدود در فقه شـيعه«، )1394( حسينى، حسين حاجى .3

  .91-70، ص3ش

ۀ مؤسسـ :قـم ،1چ، 28ج ،یجلـد ، سـىوسـائل الشـیعة، )ق1409( حسن  بن عاملى، محمد حر .4

 .:البيت آل
فقـه  هـا از ديـدگاه اجرای علنى مجازات«، )1393(حسينى اشكوری، سيدعلى و بهنام دارابى  .5

  .44-25، ص3، ش2، سفقه مقارن ،»ت زمانثير مقتضيامقارن و تأ

مؤسسـۀ : قـم، 1چ ،2ج ،یجلـد، دوالوسیلة تحریر، )تا بى(االلهّٰ موسوی  روح، سيد )امام(خمينى  .6

  .مطبوعات دارالعلم
 :قـم ،1چ، 41ج ،یجلـد، دوملـة المنهـاجکت یمبـان، )ق1422( یدابوالقاسم موسـويخوئى، س .7

 . 1ىمؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئ
ــدم روحانى .8 ــدم، محم ــرات«، )1384( ق ــدود و تعزي ــى ح ــرای علن ــون اج ــى پيرام  ،»پژوهش

 .98-83، ص3شمارۀ  ، پيشهای فقه و حقوق اسلامی پژوهش
 :تهران ،3چ ی،جلد هشت، فقه الإمامیة یالمبسوط ف، )ق1387() بن حسن محمد(طوسى شيخ  .9

 .لمرتضوية لإحياء الآثار الجعفريةتبة اكالم
دفتر انتشـارات اسـلامى  :قم، 1چ ،5ج ،یجلد شش، الخلاف، )»الف«ق 1407( ـــــــــــــــ .10

 .جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قموابسته به 
 .تب الإسلاميةكدار ال: ، تهران4چ ی،جلد ، دهامکالأح تهذیب، )»ب« ق1407( ـــــــــــــــ .11
، شـرح شـرائع الإسـلام یلام فـکـجـواهر ال، )ق1404( )نجفـىحسـن محمد(صاحب جـواهر  .12

 . ىدار إحياء التراث العرب :بيروت، 7چ ،41ج ی،جلد هوس چهل
، ام الشـریعةکـأح یمختلـف الشـیعة فـ، )ق1413( )مطهـر  بـن  يوسـف  بـن  حسن(علامه حلى  .13

 .جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قمدفتر انتشارات اسلامى وابسته به  :قم، 2چ ،9ج ،یجلد نهُ
ــدكفاضــل لن .14 ــى، محم ــ، )ق1422( ران ــر الوســیلةشــرح  یتفصــیل الشــریعة ف ، الحــدود: تحری

 .:ز فقهى ائمۀ اطهاركمر: قم، 1چ ،یجلد كي
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 :قم ،2ج ،فقه القرآن یکنز العرفان ف، )ق1419) (عبدااللهّٰ سيوری حلى  بن مقداد( مقدادفاضل  .15

 .جهانى تقريب مذاهب اسلامىمجمع 
ــدی، محمــد .16 ــن  فاضــل هن ــام و الإبهــام عــن قواعــد الأحک، )ق1416( حســن  ب ، امکــشــف اللث

  . جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قمدفتر انتشارات اسلامى وابسته به  :قم، 1چ، 10ج ،یجلد هيازد

رواق ، »آن علنى حـدود و گسـترۀ حقوقى اجرایـ   بررسى فقهى«، )1381( االلهّٰ  فتحى، حجت .17
 .102-89، ص8، شاندیشه

شــرح  یإیضــاح الفوائــد فــ، )ق1387( )ىيوســف حلــ  بــن  حســن  بــن محمــد( فخــرالمحققين .18
  .اسماعيليان: قم، 1چ ،4ج ،یجلدچهار، ت القواعدلاکمش

منظـر عقـل و ها از تاجرای علنى حدود و مجازا«، )1386( چالى بابلى احمد فلاح، حسن و .19

 .264-251، ص8، شهای فقه و حقوق اسلامی پژوهش، »نقل
 .66-58، ص3ش، نامۀ مفید، »نهانپآشكار يا  ؛ مجازات  اجرای«، )1380( نيا، ناصر قربان .20
ميزگرد اجرای علنى حدود و «، )1380( مقتدايى ]مرتضى[ حسين الهام؛ ى، عباس؛ غلامكعب .21

 .15-7، ص49، شمعرفت، »پيامدهای آن
دار الحـديث للطباعـة و : قم، 1چ ،جلدی پانزده، یافکال، )ق1429( يعقوب  بن لينى، محمدك .22

 . النشر
 ،یجلـد سـه، الحدود امکأح یالدر المنضود ف، )ق1412(رضا موسوی گلپايگانى، سيدمحمد .23

  . ريمكدار القرآن ال :قم ،1چ، 1ج

دفتـر  :قـم، 1چ ،3ج ،یجلـد سـه، ت النهایـةکـن، )ق1412( )حسـن  بـن رجعفـ( محقق حلـى .24

 . جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قمانتشارات اسلامى وابسته به 
انـدازی بـر حـدود و  چشـم«، )1380( حسينى محقق داماد، سيدمصطفى و سيدحسين سادات .25

 .26-9، ص2ش، الهیات و حقوق، )مصاحبه(» علنى آناجرای 
، 51، ش:بیـت فقه اهل، »)1( مجازات در اسلام فلسفۀ« ،)1386( ، ابوالقاسم ىحاج ىميمق .26

  .147-106ص

، 1ج ،یجلـدچهار، راتیـفقـه الحـدود و التعز، )ق1427( موسوی اردبيلـى، سـيدعبدالكريم .27

 .;ديمؤسسة النشر لجامعة المف :قم ،2چ
 :تهـران، 1چ ی،جلـد كي، تاب الحدودک: لةیر الوسیتحر یمبان، )ق1422( محمد، ىمؤمن قمّ  .28

  .1ىنيم و نشر آثار امام خميتنظ ۀمؤسس
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  س و استفاده ازیت واردشده بر تأسبررسی اشکالا
  فقه شیعه و عامه و پاسخ به آنها از نگاهبانک شیر مادر 

  *خراسانى سيدمحمود موسوی

  چكيده

راوان شير مادر ازجهتِ پزشكى و دشواری دسترسىِ هميشگى بـه آن با توجه به اهميت ف

يافته و  س و استفاده از بانك شير مـادر در كشـورهای توسـعهيدلايل مختلف، ايدۀ تأس به

عنوان موضـوعى  بانـك شـير مـادر، بـه. تازگى در كشور اسلامى ايران اجرا شده است به

س و اسـتفاده از يه است كـه آيـا تأسـمستحدثه، اين پرسش را برای مسلمانان ايجاد كرد

  لحاظ فقهى جايز است؟  بانك شير مادر به

دانند، اما عالمـان  س و استفاده از بانك شير مادر را حرام مىيبسياری از عالمانِ عامه تأس

در اين مقاله، پس از طرح يكى . اند ای انجام نداده شيعه در اين موضوع پژوهش گسترده

بـر ) ازدواج بامحارم موضوع انتشار محرميت در نتيجۀ(ه هى عامترين اشكالات فق از مهم

و مـذاهب اربعـۀ  :بيت س و استفاده از بانك شير مادر، پاسخ آن ازمنظرِ فقه اهلِ يتأس

  .شود عامه بررسى مى

تواننـد بانـك شـير مـادر  لحاظ فقهـى، تمـام مسـلمانان مى بـه كـه دهد اين مقاله نشان مى

  . كنندر اين بانك برای نوزادان خود استفاده س كنند و همچنين از شييتأس

  ها هكليدواژ

، :بيـت تغذيۀ كودك، بانك شير مادر، رضاع، شرايط رضاع، انتشار حرمت، فقه اهلِ 

  .عامهفقه 

                                                            
  01/12/1397: تاريخ پذيرش  15/04/1397: تاريخ دريافت

  mousavi20@yahoo.com  سطح چهار حوزۀ علميه* 
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  مقدمه

ى كه از تا جاي .كنند به اهميت شير مادر برای كودكان اشاره مى فراوانىآيات و روايات 

نشـمندان همچنين دا. ذا برای كودكان، شير مادر استشود، بهترين غ روايات استفاده مى

شـير . دارنـد كيد داشـته و مار شير مادر تأش د بىبسياری، از مسلمان و غيرمسلمان، بر فواي

تـرين غـذا بـرای كـودك به )فيزيولـوژيكى(شناسـانه  انداملحاظ جسـمى و  تنها به مادر نه

مـادر و شـدن  نفس دك و هـمشناختى نيز درآغوش گـرفتن كـو روان منظرِ است، بلكه از

شايد به همين دليل باشـد كـه در  .بسياری بر كودك دارد ثيرات روانى و ذهنىِ فرزند، تأ

. دادن بـه فرزنـد خـود انتخـاب نكنيـد روايات توصيه شده است كه هر زنى را برای شير

هـا در  زنكردن  آن، كـار ۀو در نتيجـ كشـورها،شـدن  صـنعتى و مدرنامروزه با توجه به 

ل ديگر، امكان بهره بـردن كودكـان از و دلاي ون از منزل، نوع تغذيه و سبك زندگىبير

  .شير مادران خود، محدود و محدودتر شده است

دسترسـى بـه آن بـه دلايـل مختلـف، مـادر و نبـودِ افـزون كودكـان بـه شـير نياز روز

 ايـن، بـاوجود. عنوان جايگزينى بـرای شـير مـادر ، بهخشكشير ای شد برای توليد انگيزه

هـای متعـدد،  و انجـام آزمايش خشـكانـواع شير ها توليد، عرضه و مصـرف پس از سال

مزايـای  وانـد همـۀت وجـه نمى هيچ كه شيرخشك بهتغذيه اعتراف كردند علم دانشمندان 

مراتـب بيشـتر از  ، بهكنند خشك استفاده مىكه از شير شير مادر را داشته باشد و نوزادانى

طبـق . شـوند های مختلـف مبـتلا مى به بيماری ،شوند مند مى ر بهرهنوزادانى كه از شير ماد

خشـك اسـتفاده مـى از كودكـان زيـر دو سـال، از شيرآخرين آمار در ايران، بـيش از ني

آقاخـانى، (شـوند  تغذيـه مى با شيرخشـك نيم كودكو  ميليون   كنند، يعنى حدود يك مى

هـا در  كودكـان بـه انـواع بيماری ست كه احتمـال ابـتلای ايـناين بدان معنا. )10ص: 1393

  .آينده زياد است

شـير زيـادی ... لحاظ جسمى يا نداشتن شغل يـا  از طرف ديگر، مادرانى هستند كه به

در اختيـار  ،يـا در مقابـل پـول عنوان انجـام عمـل نيـك دارند و حاضرند شير خـود را بـه

ضـر ايـن امكـان سـبك جديـد زنـدگى در حـال حابا  باوجود اين،. نيازمندان قرار دهند
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صـورت مسـتقيم شـير  بـهبه كودكان نيازمند رد كه اين مادران همچون گذشته وجود ندا

س و استفاده از بانك شير مادر برای تأمين اين نياز مطرح ياينجا بود كه بحث تأس. بدهند

 شـكل مناسـب و كـاملاً  بـهبرخـى مـادران را  ند شير اضافۀتوا بانك شير مادر مى. گرديد

  .يه و در بانك ذخيره كند و به دست نيازمندان برساندبهداشتى ته

يافتـه، ايـن پرسـش بـرای مسـلمانان  بانك شير مـادر در كشـورهای توسـعه سيبا تأس

لحـاظ شـرعى جـايز  بـهآيا استفاده از بانك شير مادر «ساكن اين كشورها مطرح شد كه 

ی اسـلامى س بانـك شـير مـادر در كشـورهايآيا تأسـ«پرسش بعدی اين بود كه » است؟

  ...و  »جايز است؟

بانك شير مـادر انجـام گرفتـه  توجهى در زمينۀ ای قابله در ايران نيز فعاليتتازگى  به

تبريـز بـا حضـور  3در بيمارسـتان الزهـرا 1395نخستين بانك شير مادر در سـال . است

تعدادی از مقامات وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكى، نماينـده يونيسـف در 

و چنــد مــاه بعــد، رئــيس ادارۀ  )1397نماينــدگى يونيســف در ايــران، (يافــت گشــايش .. .ايــران و

سلامت نوزادان وزارت بهداشت اعلام كرد كه شهرهای اصفهان، مشهد، تهران و شيراز 

ادارۀ سـلامت نـوزادان وزارت بهداشـت، (شـوند  های بعدی به بانك شـير مـادر مجهـز مى در گام

1397(.  

كه بيشـتر جمعيـت آن از شـيعيان  ،در كشور اسلامى ايران هايى گسترش چنين بانك

س و اسـتفاده از بانـك شـير يتر حكم شـرعى تأسـ سريع ند كه هرچهك هستند، ايجاب مى

زيـادی از بـرادران و  كـه جمـعاجنآ، ازهمچنـين. فقـه شـيعى قطعـى گـردد منظـرِ ازمادر 

دد بنـابر مبـانى نند، شايسته اسـت مشـخص گـرك سنت در ايران زندگى مى خواهران اهلِ 

توان استفاده از بانك شـير مـادر را جـايز  سنت، آيا مى يهان مذاهب اربعۀ اهلِ فق برگزيدۀ

  دانست؟ 

س و اسـتفاده از يترين اشكالى كه از طرف عامه به تأسـ در اين مقاله پس از بيان مهم

مبـانى فقهـى عامـه و خاصـه داده  ۀبانك شير وارد شده، پاسخ بـه آن اشـكال بـا ملاحظـ

بـه جـواز  وانتـ مبـانى عامـه مى ثبات خواهيم كرد كه حتى با ملاحظۀا ،در پايان. شود مى

  .دادفتوا س و استفاده از بانك شير مادر يتأس
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  پيشينه و اهميت مسئله 

رو،  از ايـن. س يا استفاده از بانك شير مادر از موضـوعات مسـتحدثه اسـتيموضوع تأس

 های پيشـينيان از بانك شير مادر در كتاب فادهس يا استيجواز يا حرمت تأس بحثى دربارۀ

 المـان، عهای پيشينيان كتابشده در  باوجود اين، با توجه به كليات مطرح. ودش ديده نمى

در  ،بر ايـن اسـاس. دست آورند اين موضوع جديد را به اند حكم شرعىِ  دهصر كوشيمعا

و اسـتفاده از  سيسـحكم شرعى تأدربارۀ ، مسلمان های گذشته در كشورهای عربىِ  سال

و مقـالاتى در ايـن  هـا باكت بانك شير مادر بسيار بحث شده است و موافقان و مخالفـانْ 

، بـه ار شـده اسـتموضوع برگزهای مختلفى كه در اين  اند و در كنفرانس هنوشتموضوع 

اند، قائل بـه حرمـت  عامه كه در اين باب سخن گفته المانع بيشتر. ندا بحث پرداخته ارائۀ

كـه  ،پايانى كنفرانس اسـلامى يۀدر بيان مثلاً . ندا س يا استفاده از بانك شير مادر شدهيتأس

ر مـادر در يش كس بانيميلادی در جده تشكيل شد، اعلام گرديد كه تأس 1985در سال 

كنون چنـين رو، تـا از ايـن. )216ص: 2، ج1383محقـق دامـاد، ( كشورهای اسلامى حـرام اسـت

  .كار نكرده است به غير از ايران شروعشورهای اسلامى بانكى در ك

بـر . انـد هنپرداختصورت تفصيلى به ايـن موضـوع  تاكنون بهشيعى نيز  يهانسفانه فقمتأ

ها شـركت نكـرده يـا  شيعى در اين قبيل كنفرانس المانيك از ع ، تاكنون هيچاين اساس

يعى بـرای ديگـر اند تا ديـدگاه فقـه شـ ای به زبان عربى يا انگليسى ننگاشته كتاب و مقاله

اند،  نوشـتهمقالاتى هم كه شيعيان در اين موضوع به زبان فارسى . مسلمانان آشكار گردد

بررسى فقهـى «مثلاً در مقالۀ غلامرضا نورمحمدی با عنوان . شمار و مختصر است انگشت

بررسـى «عنـوان  بـادبـاغ مقـدم و همكـاران  ۀيا در مقال )1392نورمحمدی، (» ر مادريش بانك

مسائل متعـدد ، دربارۀ )1392دباغ مقدم و همكاران، (» شير مادر از ديدگاه ضوابط شرعىبانك 

در . نشده استصورت گسترده بحث  بهس و استفاده از بانك شير يفقهى در موضوع تأس

مشـكلى فقهـى  المـان شـيعهاتفـاق ع بـه ر قريباكثـ اين مقالات، با توجه به اينكه از نگـاه

انـد،  به بحث در اين زمينه نپرداخته شود، اصلاً  بانك شير نمى س و استفاده ازيمتوجه تأس

المـان شـيعه در ع كه اين اشكال ـ با توجـه بـه نظـر بيشـتريا بعد از طرح اشكال، با بيان اين
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ايـن در . اند آسانى از كنار آن گذر كرده ود، بهش متوجه شيعيان نمى ـ ط رضاعمورد شرو

نـك شـير مـادر مطـرح اسـت، با ديگری دربارۀفراوان  های فقهىِ  حالى است كه پرسش

  :مانند

  حكم شرعى استفاده از مخلوط شير چند مادر چيست؟ـ 

   كند؟ شيرِ زن مسلمان و شيرِ زن غيرمسلمان مشكل فقهى ايجاد نمىشدن  آيا مخلوطـ 

  فقهى جايز است؟ فروش شير مادر ازلحاظِ آيا خريدوـ 

  در است يا مادر؟متعلق به پ درآمد حاصل از فروش شير مادرـ 

  تواند مانع فروش شير همسرش شود؟ آيا شوهر مىـ 

س و اسـتفاده از بانـك يجواز يا حرمـت تأسـ فقط به بحث فقهى دربارۀدر اين مقاله 

  .را بررسى خواهيم كردديگر مسائل  و در مقالات آينده،شود  شير مادر پرداخته مى

با تمسـك بـه معنـای س و استفاده از بانك شير مادر يادعای حرمت تأس. 1

  اصطلاحى رضاع

يكـى  .ندا س و استفاده از بانك شير مادر را حرام دانسـتهيتأس ىمختلف فقيهان عامه با ادلۀ

  .تمسك به معنای اصطلاحى رضاع است، ادلۀ ايشان ترين از مهم

در اصـطلاح ) شافعى، حنبلى، مالكى، حنفى(مذاهب اربعه  يهاناتفاق فق به اكثر قريب

بدون تفـاوت در اينكـه  ؛اند كرده معناكودك  به معدۀ را رسيدن شير مادر رضاع ،شرعى

مـادر باشـد يـا شـير  مستقيم كودك از پستان كودك از راه نوشيدن دۀرسيدن شير به مع

و سـپس ظرفى بـه دهـان  واسطۀ يا به كودك برسد به معدۀمادر از راه ديگری مانند بينى 

؛ 87ص: ق1419؛ كحــلاوی، 195ص: 9ق، ج1405مقدســى، قدامــه  ابن(... معــدۀ كــودك وارد شــود يــا

مادر  پستانكسانى كه نوشيدن مستقيم شير از  حتى برخى از. )54-53ص: تـا عوضين المغربى، بى

دانند، باز هم غير رضاع را به رضاع ملحق كـرده و آن را  را شرط تحقق معنای رضاع مى

شـروطى را هـم  فقيهـان عامـه ،بتـهال. )341ص: ق1429مرحبا، ( دانند موجب انتشار حرمت مى

 نخسـت زن در دو سـال كه شيرِ ند؛ مثلاً اينا برای تحقق معنای اصطلاحى رضاع قيد كرده
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از  كـه فعـلاً  يـا مـوارد ديگـری )46ص: ق1426عسـيلى، (برسد كودك  كودك به معدۀعمر 

  .ستاخارج  بحث ما

رسـد، و  كـودك مى معدۀشير به  با توجه به اينكه با استفاده از بانك شير مادر، ،حال

يابـد و بـا  اند، عنوان رضاع تحقق مى مطرح كرده فقيهان عامهبا فرض تحقق شروطى كه 

كـه بـا ازآنجا. ودشـ حرميـت حاصـل مىتوجه به آيات و روايات موجود در اين زمينه، مَ 

استفاده از بانك شير مادر، تشخيص برادران، خواهران و مادران رضاعى ممكـن نيسـت، 

اين چيزی است كه شارع بدان  .دواج با محارم با يكديگر در آينده وجود دارداحتمال از

كـه بـه ازدواج بـا محـارم  ،س و استفاده از بانك شـير مـادريتأس ،در نتيجه. راضى نيست

  .، حرام استانجامد مى

  تمسك به معنای اصطلاحى رضاع مناقشه در استدلال. 2

توانـد  مناقشـه اسـت و نمى وهى قابـلاستدلال تمسك به معنای اصطلاحى رضـاع از وجـ

  :دس و استفاده از بانك شير مادر را ثابت كنيحرمت تأس

  لزوم نوشيدن مستقيم شير از پستان مادر برای تحقق رضاع. 1-2

گوينـد  كسـانى وارد اسـت كـه مى سـخن بر فرض تماميت، فقط بر مبنـای استدلال،اين 

نيست و در صـورت اسـتفاده از شـير حرم شرط مادر برای رضاع مَ  پستانمكيدن مستقيم 

 المـانعسـخن مبنای باوجود اين، بر  .شود حرميت منتشر مىمَ  ،موجود در بانك شير مادر

ق، 1414محقـق كركـى، : ك.جنيد و شيخ طوسى در يكـى از نظـرات خـود؛ ر ادريس و ابن استثنای ابن به( اماميه

مـادر را  پسـتانن مسـتقيم از كه مكيـد ،سنت المان اهلِ ظاهريه و بعضى از ع ،)211ص: 12ج

شكالى وارد نيست، زيرا با دانند، چنين اِ  شرط لازم برای تحقق رضاع و انتشار حرمت مى

 واسـطۀ كـه به شود حرميتى حاصل نمىمَ  استفاده از شير موجود در بانك شير مادر اصولاً 

  . س و استفاده از بانك شير مادر صادر كنيميآن بخواهيم حكم به حرمت تأس

ی امعنــ فقيهــان عامــهاماميــه و جمعــى از  المــاناتفــاق ع بــه يح آنكــه اكثــر قريبتوضــ
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نوشـيدن مسـتقيم ايشان  ،در نتيجه .انندد مى اش ی لغویااصطلاحى رضاع را مطابق با معن

با استفاده از بانك شير  ،در اين مبنا. دانند مادر را شرط در انتشار حرمت مى پستانشير از 

 .دد تا محلى برای اشكال پيدا شودگر نمى رضاعى حاصل مادر اصولاً 
  :اند رضاع را چنين معنا كرده شناسانْ  لغت

ی امعنـ رضع به ؛»شرب و یالثد مص: یأ رَضاعة، و رِضَاعا ىالصب رَضِعَ  :رضع«. الف

 ؛)270ص: 1ق، ج1410فراهيدی، ( مادر و نوشيدن آن است پستانمكيدن 
ُ ترُْضِع و ثدَْ  ىالمرضعه الت«. ب ، دهـد مرضعه زنى را گويند كه شير مى ؛»لدهاو ىها في

 ؛)127ص: 8ق، ج1414منظور،  ابن( شود ه مىپستانش در دهان كودك گذاشتكه  حالىدر
رضـع «: آمده است» رضع«ذيل واژه نيز  )1426مصطفى و ديگران، ( الوسیط المعجم در . ج

  .يعنى كودك پستان مادر را مكيد ،»امتص ثديها: الطفل أمه

از  يهان شيعه و بسـياریاتفاق فق به اكثر قريب كه پيش از اين هم اشاره شد،طور  همان

اعتقاد  بـه .اننـدد مى اش ی لغـویامعنای اصطلاحى رضاع را مطابق با معن سنت المان اهلِ ع

در غيـر ايـن  شرط لازم برای انتشار حرمـت اسـت؛ مادر پستاننوشيدن مستقيم از  ايشان،

اشـاره وان تـ مى المان عامهع به سخنان در اين زمينه. كند انتشار پيدا نمى حرمتْ  ،صورت

: ق1419كحـلاوی، ( كحـلاوی ،)12-7ص: 10تـا، ج حـزم، بى ابن( حـزم ظـاهری ابـنجملـه ، ازكرد

، شيخ يوسف )52ص: تا عوضين مغربى، بى( ، عوضين مغربى)43ص: ق1426عسيلى، (، عسيلى )78ص

: نقل از به(حمزه و محمد سعيد طنطاوی اللطيف شيخ مصطفى الزرقاء، شيخ عبدالقرضاوی، 

 . )279ص: ق1426عسيلى، 
 پسـتان مـادر، شـرطِ شيعه اين است كه نوشـيدن شـير از  يهانن فقيمشهور ب ،همچنين

موجـب نشـر  ،كودك برسد است و اگر شير از راه ديگری به معدۀ حرمحصول رضاع مَ 

؛ انصاری، 294ص: 29ق، ج1404ر، ؛ صاحب جواه38ص: 7ق، ج1413علامه حلى، : ك.ر( شود حرمت نمى

  .)360ص: 1372

تحـريم ازدواج  در معنـای رضـاع و حصـول ، با چنين اختلافـات فراوانـىنتيجه آنكه

س و استفاده از بانك شير مـادر را يتأس همۀ عالمان مسلمانتوان گفت  آن، نمى واسطۀ به

  .دانند حرام مى
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   لزوم حصول همۀ شرايط برای تحقق مَحرميت. 2-2

ن بانك شير مـادر علـم است كه مؤسسابر فرض تماميت، در صورتى وارد  استدلال،اين 

حـال  ود؛شـ حرميت پيـدا مىمَ ديگر ط ، شرايداشته باشند كه با استفاده از بانك شير مادر

ير خـوردن از يـك مـادر و مثل مقـدار شـ(طى دارد حرميت شرايدانيم حصول مَ  كه مىنآ

  . شود ی آنان حاصل نمىو چنين علمى برا) شيرهانشدن  مخلوط

 فقيهـان عامـهجمعـى از  ،شـود در بحث مقدار شيری كه بـا آن حرمـت پيـدا مى مثلاً 

شـير  نوشـيدنمرتبه  پانزدهيا ه، كند مگر به سه، پنج، دَ  معتقدند كه تحريم تحقق پيدا نمى

  .)39ص: ق1419؛ كحلاوی، 137-136ص: ق1426عسيلى، : رك( روز يك شبانه در

موضـوع  هسـت،ه در تحقق تحريم با استفاده از بانك شـير مـادر اختلاف ديگری ك

آوری،  شير مادران را جمـع ، بانك شير مادرْ دانيم گونه كه مى همان. است »اختلاط البان«

ى روی آن انجـام نـد و كارهـايك و مـوادی بـه آن اضـافه مى آنها را با يكديگر مخلـوط،

كنـد، از فسـاد آن جلـوگيری  فـظ مىدهد تا بتواند ضمن آنكه خواص شير مادر را ح مى

شـود كـه  حال بايد ديد آيا تركيب شـيرها بـا هـم و بـا مـواد افزودنـى موجـب نمى .كند

  ؟زند آسيب مىحرميت به حصول مَ  يا چنين شرايطىحرميت حاصل نشود مَ 

كند و نظرات مختلف در اين بـاره را  كحلاوی موضوع اختلاط را به دو قسم تقسيم مى

هى اختلاط بين شير آدمى و غير شير آدمى است و گـاهى اخـتلاط بـين گا«: دهد شرح مى

برخـى «: نويسـد وی در مورد اختلاط شير مادر با غير شـير مـادر مى. »شيرهای مادران است

: ق1419كحـلاوی، (» شـود كه شير مادر غالب باشد، حرمت حاصل مى معتقدند تنها درصورتى

كنـد  مادر يا مادران ديگر نيز به اقوالى اشـاره مىاو در مورد تركيب شير مادر با شير . )62ص

  .)64ص :همان(شود  كدام از شيرها حرمت حاصل نمى كه در آنها با هيچ

ــه ــه مى ب ــت طور خلاص ــوان گف ــئولا: ت ــادرْ مس ــير م ــك ش ــادران را از ن بان ــير م   ش

  بـا مـواد افزودنـىآنها با هم و كردن  كنند و پس از مخلوط آوری مى منطقۀ وسيعى جمع

ــتوريزهو پ ــش مىآ ،...و  آنكردن  اس ــيعى پخ ــۀ وس ــد ن را در منطق ــين .كنن ــا ،همچن   ب

ــ ــا اختلاف ۀملاحظ ــول مَ  نظره ــتدر حص ــاع،  از راه حرمي ــئولان نمىرض ــد آن مس  دانن
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ّ  كه از بانك شير مادر استفاده مى كودكانى و  ن به مقـدار لازمكنند، از شير يك مادر معي

حـرم علم بـه حصـول رضـاع مَ  رو، از اين .يا نه نوشند مى با شرايط لازم در حصول رضاع

 در نتيجـه،. سـتتا گفته شود ازدواج دختران بـا بـرادران رضـاعى محتمـل ا وجود ندارد

كننـدگان از بانـك شـير  همچنين اسـتفاده. س بانك شير مادر برای آنها حرام نيستيتأس

 ّ ط بـا تمـام شـرايو بـه مقـدار لازم،  ،نمادر علم ندارند كه فرزندشـان از يـك مـادر معـي

خواهر يا برادر رضاعى پيدا خواهد كـرد تـا بحـث احتمـال  خورد و قطعاً  شير مى ،تحريم

ازدواج خواهر و برادر رضاعى مطرح شود و حرمت استفاده از بانك شير مادر برای آنها 

  .مطرح گردد

  خواهران و برادران رضاعى در آيندهلزوم علم به ازدواج . 3-2

كنندگان از آن، علم داشـته باشـند  بانك شير مادر يا استفاده ناسسكه مؤحتى با فرض آن

كنـد، و  ط تحقـق پيـدا مىرضـاع بـا تمـام شـراي كه با استفاده از بانك شـير مـادر، قطعـاً 

برادر و خواهر رضاعى يكديگر خواهند شد، باز بايد علم داشته باشند كـه ايـن  كودكانْ 

سـيس أر ازدواج خواهند كرد تا بگوييم تخواهران و برادران رضاعى در آينده با يكديگ

چنانچـه علـم بـه ازدواج  در غيـر ايـن صـورت،. تفاده از بانك شير مادر حرام استو اس

س يـا يى بـرای ادعـای حرمـت تأسـد، جايباشوجود نداشته خواهران و برادران رضاعى 

ت ى دليـل بـر حرمـتنهاي ، چون حصول رضاع بهاستفاده از بانك شير موجود نخواهد بود

  .شود س يا استفاده از بانك شير نمىيتأس

چنـين علمـى كنندگان از بانك شـير مـادر  استفادهن و مؤسسا ممكن است گفته شود

كودكـان  برخـىدهنـد  همين اندازه بايد احتياط كرد كه آنها احتمال مىدر ، ولى ندارند

 ّ ند در آينـده ايـن ده تحريم بخورند و باز هم احتمال مى طِ نى را با تمام شرايشير مادر معي

اين احتياط بدان سـبب اسـت كـه . كودكان با برادر يا خواهر رضاعى خود ازدواج كنند

س و استفاده از بانـك شـير مـادر يتأس در نتيجه،. موضوع دماء و فروج از امور مهم است

  .حرام است
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زيـرا آورد،  وجود نمـى هب اين احتمال هيچ مشكلى :در پاسخ به اين اشِكال بايد گفت

ولـى  است و رعايت احتياط در آن لازم اسـت، گرچه موضوع فروج از موضوعات مهما

 بـه ايـن نتيجـه برسـيم كـهمانند استصـحاب  ای اصل عملىبا استفاده از ى چنانچه در جاي

بهتـرين مجـوز بـرای ازدواج اسـت و گيری  همين نتيجهرضاعى تحقق پيدا نكرده است، 

شود كه آيا با استفاده از بانك شـير  اصل مىدر چنين حالتى شك ح. احتياط لازم نيست

در پاسـخ بـه ايـن ). ى استای موضوع كه شبهه( اند يا خير حرم شدهمادر، دو نفر با هم مَ 

هـم  ايـن دو نفـر خـواهر و بـرادر رضـاعىِ  بـوده اسـت كـه زمانى قطعاً  :شك بايد گفت

دو خـواهر و بـرادر  با اسـتفاده از بانـك شـير مـادر ايـنن شك داريم كه آيا الآ. ندا نبوده

ريان استصحاب ج. عدم حصول رضاع است مقتضای استصحابْ  .يا خير اند رضاعى شده

شـود چـون موضـوع  اتفاق بين عامـه و خاصـه اسـت و گفتـه نمىدر چنين صورتى موردِ 

  .شود و احتياط واجب است فروج است، پس استصحاب جاری نمى

قدامـه  ابن(مقدسى قدامه  ابنبه  ،اند ردهكيد كی كه بر اين مطلب تأا عامه المانجمله عاز

 يهـاندر بين فق. توان اشاره كرد مى )262ص: ق1426عسيلى، (و عسيلى  )221ص: 9تا، ج مقدسى، بى

، شك كنيم تحقق يا حدوث رضاع اگر در«: نويسد مىشيعه نيز مرحوم آخوند خراسانى 

: تـا خراسـانى، بى آخونـد( »ی اصل اين است كه سبب تحقق رضاع حادث نشـده اسـتامقتض

كنـد كـه در صـورت شـك در تحقـق  الغطاء تصـريح مى ، مرحوم كاشفهمچنين .)3ص

شـود  حكميـه، آثـار رضـاع بـار نمى ، چه در شبهۀ موضوعيه باشد و چـه در شـبهۀرضاع

: دنويسـ ىم القواعـد الفقهیـةميرزا حسن بجنوردی هـم در . )20ص: 2ق، ج1359الغطاء،  كاشـف(

ريان استصحاب عدم حرمت نكاح يا عنوان مادری اسـت و در در چنين موردی جای ج«

  .)335ص: 4ق، ج1419بجنوردی، ( »شود احكام رضاع بار نمى ،نتيجه

شـود،  باز ممكن است گفته شود اگرچـه استصـحاب در شـبهات موضـوعيه جـاری مى

ولى در مورد استفاده از بانك شير مادر، جای جريان چنين استصحابى نيسـت؛ چـون دليـلِ 

شكى كه در مورد مصرف شـير . نحو اتفاق عارض شده است تصحاب شكى است كه بهاس

شـير و كردن  شود، شكى است كه ما آن را با مخلوط موجود در بانك شير مادر حاصل مى
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اين شك مانع از عمل بـه يقـين سـابق اسـت و در . ايم ضبط نكردن اسامى افراد ايجاد كرده

  .س يا استفاده از بانك شير مادر جايز نيستيسپس تأ. چنين موردی بايد احتياط كرد

كـه از اركـان  ،شـك حق آن است كـه كلمـۀ :در پاسخ به اين اشِكال نيز بايد گفت

خودمـان شـك در آنها كه گيرد  را هم دربر مىمواردی  ، اطلاق دارد واستصحاب است

 فردِ  ه اطلاقْ شكالى ندارد كنادر است، ولى اِ  فردِ چنين موردی  چندهر. يما هرا ايجاد كرد

  .نادر جايز نيست چه اختصاص اطلاق به فردِ ، اگردنادر را هم دربر گير

استصـحاب در اطـراف علـم اجمـالى جـاری  قاعـدۀكه  باز ممكن است اشِكال شود

 ۀدانند كـه بـا اسـتفاد ر مورد بحث، فرض بر اين است كه پدران و مادران مىد .شود نمى

شان با استفاده  يعنى فرزندان ود؛ش حرمى حاصل مىفرزندشان از بانك شير مادر، رضاع مَ 

زمـانى كـه فرزندشـان . برادران و خواهران رضاعى پيدا خواهند كرد ،از بانك شير مادر

 شك هست كه آيا او، در مورد آن فردبگيرد،  در آينده تصميم به ازدواج با فرد خاصى

ايـن  .ز است يا خيـرجايبا وی آيا ازدواج  ،در نتيجه ، ويا خير اش رضاعىبرادر يا خواهر 

ست كه به جامع بين اطراف تعلق همورد از موارد علم اجمالى است كه در آن يك علم 

و يـك ) حرم اسـت بـين افـراد موجـود در شـهرمَ  و آن علم به تحقق رضاعِ (گرفته است 

  .ست كه در خصوص تمام افراد استشك ه

ا عدم جريان استصحاب در اطراف در مورد جريان ي: در پاسخ به اين اشِكال بايد گفت

با ملاحظۀ آن نظريات به اين نتيجه خواهيم رسيد كه جريان . علم اجمالى چند نظريه هست

استصحاب در اطراف علم اجمالى، ثمربخش نيست و اين موردِاتفاق عالمان است، اگرچـه 

  :كنيم ما در اينجا به دو نظريه اشاره مى. در وجه عدم فايدۀ آن اختلاف هست

و مرحـوم ميـرزای  )410ص: 3ق، ج1428انصـاری، (نظـر مرحـوم شـيخ انصـاری  به .نخست

ــائينى  ــم اجمــالى جــاری  ،)692ص: 4، ج1382، كــاظمى خراســانى(ن استصــحاب در اطــراف عل

تنـاقض در صـدر و ذيـل دليـل استصـحاب پـيش  ،در موارد علم اجمالى چون شود، نمى

لاتـنقض اليقـين بالشـك ولكـن «: سـتدليل استصحاب آمده ادر توضيح آنكه، . آيد مى

هيچ زمان نبايـد يقـين را بـه شـك نقـض  )174ص: 1ق، ج1414حر عاملى، (» بيقين آخرنقضه ت
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شكسـته شـود و بـه يقـين دوم  ين ديگری پيدا شد، بايد يقين نخستكرد، ولى چنانچه يق

بـه جـامع بـين تمـام  يقـين. ، هم يقين هست و هم شكدر مورد علم اجمالى. »عمل شود

حرمى انجام شده است و رضاع مَ  ، اين يقين هست كهدر مورد بحث :وجود دارداطراف 

پـس نبايـد  يدا كرده است؛خواهر يا برادر رضاعى پ ،ن بخواهد ازدواج كندفردی كه الآ

جـای جريـان  اينجـا. اعتنـا شـودبـه نداشـتن خـواهر يـا بـرادر رضـاعى  به يقـينِ نخسـت

و يقين سابق بـه  در يا خواهر رضاعى پيدا كرده استبرا يقيناً فرد استصحاب نيست، زيرا 

يقين به تحقق و حصول برادر و خواهر رضـاعى نقـض  با برادر يا خواهر رضاعى نداشتن

سـت خواهد با او ازدواج كنـد، معلـوم ني كه شخص مى ، فردیاز طرف ديگر. شده است

ن استصـحاب ست و جای جريـادر اين باره شك هپس  .خواهر يا برادر رضاعى او باشد

 قـبلاً  ايـن فـرد خـاص: در نتيجـه، بايـد گفـت .هستاين فرد  دربارۀعدم حصول رضاع 

 .)275ص: 2ق، ج1417واعظ بهسودی، ( ن هم نيستو الآنبوده است  او خواهر يا برادر
رد جريـان استصـحاب ی دليل استصحاب، مـورد علـم اجمـالى هـم مـوامقتض پس به

ی يكــى از ايــن دو ا، زيــرا مقتضــو ذيــلهســت و هــم نيســت؛ ايــن يعنــى تنــاقض صــدر 

در صدر حديث آمده است كه يقين . حرمت و مقتضای ديگری جواز است ،استصحاب

جريـان  براينـد ايـن امـرْ . كـرد مان يقين سابق بايد عملو به ه را با شك نبايد نقض كرد

پـس ازدواج بـا فـرد  ؛خصـوص اسـت بـه استصحاب عدم تحقـق رضـاع در مـورد افـرادِ 

بلكه لزوم نقـض يقـين عدم جريان استصحاب،  مقتضای ذيل دليلْ . ز استمشكوك جاي

نبـودِ (حرم هست و نبايد به يقين سابق يقين دوم است، زيرا يقين به اصل رضاع مَ  سابق با

هـم گويـد  پس دليـل استصـحاب در مـوارد علـم اجمـالى مى. اعتنا كرد )نسبت رضاعى

از . يعنـى تنـاقض در صـدر و ذيـل شود؛ ايـن جاری نمىهم شود و  استصحاب جاری مى

استصحاب در مـوارد علـم  اند ، گفتهجهت تناقض صدر و ذيل دليل استصحاب بهرو،  اين

و مرحـوم ميـرزای  رسـائلشيخ انصـاری در  اين نظريۀ برگزيدۀ. ودش اجمالى جاری نمى

نيسـت و  مقتضى زيرا ،اين نظريه اين است كه استصحاب جاری نيست نتيجۀ نائينى است

  .)302ص: 1، ج1389سبحانى، ( ل قاصر استدلي
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دوم در مورد عدم جريان استصحاب در اطراف علـم اجمـالى ايـن اسـت  نظريۀ .دوم

در  در صـورت جريـان(كه با جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى، مخالفت قطعيـه 

منجـز لازم ) در صـورت جريـان در يكـى از اطـراف(يا مخالفت احتمـالى ) تمام اطراف

استصـحاب در اطـراف علـم  عـدم جريـان :در نتيجه بايـد گفـت. كه جايز نيست آيد مى

 کفایـهمرحـوم آخونـد در  رانظريه  اين. هت وجود مانع است نه عدم مقتضىج اجمالى به

  .)432ص: تا آخوند خراسانى، بى( استبرگزيده 

استصــحاب در اطــراف علــم اجمــالى هميشــه تعــارض و تســاقط دو  ،در ايــن نظريــه

از . خـلاف واقـع اسـت ،هميشه علم داريم كه يكى از اين دو استصـحاب چون كنند، مى

  .كند استصحاب در اطراف علم اجمالى به ما كمكى نمى رو، اين

  در اينكـه وجـه عـدم جريـان استصـحاب در اطـراف ،گونـه كـه ملاحظـه شـد همان

  بـاوجود. ا دو نظـر مختلـف را بيـان كـرديمست و مـنظر ه اختلاف علم اجمالى چيست،

ّ  چهآن اين،   بر عدم جريان استصحاب در اطـراف علـم اجمـالى الماناتفاق ع ،م استمسل

  ،در مــورد بحــث. يــا تعــارض استصــحاب و تســاقط آن در اطــراف علــم اجمــالى اســت

  و شــك در ايــن مــوردِ  كــه علــم داريــم رضــاعى حاصــل شــده اســتفــرض ايــن اســت 

. يا برادر رضاعى هسـت يـا خيـرخواهر و برای ازدواج،  نظرفرد موردِ داريم كه آيا  ويژه

نيسـت، چـون از  ثمـربخش استصحاب عـدم تحقـق رضـاعْ  المان،اتفاق ع به در اين باره،

چـون تمـام  ،يـا دختـری جـايز نيسـت پس ازدواج با هيچ پسر. مالى استاطراف علم اج

استصـحاب هـم نتوانسـت  ،گونه كه بيـان شـد افراد از اطراف علم اجمالى هستند و همان

  .كندبا كمكى به م

بـر عـدم جريـان  المـاناينكـه اتفـاق عه با توجـه بـ .بايد گفت اين اشكال وارد نيست

در اطراف علم اجمالى است، جای جريـان استصـحاب  استصحاب يا تعارض استصحاب

گونه كه در بحث اركان تنجيز علم اجمالى گفته شده اسـت،  همانتوضيح آنكه، . هست

؛ )234ص: 2ق، ج1428انصـاری، ( تمام اطـراف اسـت تلایالى، ابيكى از اركان تنجيز علم اجم

ى برای تنجيز علـم محل ابتلا خارج باشند، جاياطراف علم اجمالى از  ى ازيعنى اگر بعض
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علم دارم اين ظرف يا فلان ظرفـى كـه در كشـوری ديگـر من مثل آنكه  ،اجمالى نيست

 محل ابـتلااز در چنين موردی بايد گفت هيچ اصلى در طرف خارج . نجس است ،است

 رو، اصـل در طرفـى كـه محـل ابـتلا از اين. و لغو است شود، زيرا اثری ندارد جاری نمى

  .آيد شود و مشكلى پيش نمى بدون وجود معارض جاری مى ،است

كـه مـراد از  ،كه نواهى شـارع درستى هب: دنويس مرحوم شيخ انصاری در اين زمينه مى

مقيد اسـت بـه مـوردی  و عرفاً  عقلاً  عالاز اف بر ترك فعلى ،مكلف استكردن  آنها وادار

كـه آن مگـر آن ؛مسـتهجن اسـت كه موردِابتلای انسان است و تكليف به غيـر مـوردِابتلا

  .)410ص: 3ق، ج1428انصاری، (تكليف مقيد به صورت ابتلا باشد 

انـد د حكم مى مانع از فعليت را خروج از محل ابتلا کفایة الاصـولدر مرحوم آخوند 

  : دسينو يا تحصيل حاصل دانسته و مى را لغو به نسبت به خارج از محل ابتلا و تكليف

جهت آن است كه برای مكلف داعى شود برای ترك  كه نهى از شيئى به درستى به

چنـين چيـزی . كه مكلف داعى برای ترك آن فعل نداشته باشـد شرطى آن فعل، به

جايى كه مـوردِابتلا نيسـت،  در. تصور است كه فعلى محل ابتلا باشد در جايى قابل

نتيجه آنكـه، . فايده يا لغو است؛ بلكه بايد گفت تحصيل حاصل است نهى از آن بى

در صورت عدم ابتلای بعض اطراف علم اجمالى، علمى به تكليـف فعلـى نيسـت، 

رو،  زيرا احتمال دارد تكليف به مورد خارج از محـل ابـتلا خـورده باشـد و از ايـن

  .)361ص: 2تا، ج آخوند خراسانى، بى(احتياط لازم نيست 

دانـد كـه  مىاو خواهـد ازدواج كنـد،  ن مىكه شخصى الآ در فرضى ،در مورد بحث

ز ا ولـى شهر خواهر رضاعى او هسـتند و ازدواج بـا آنهـا حـرام اسـت، بعضى از دخترانِ 

از  بعضـى يقينـاً  :دختران شـهر بـرای او نيسـت، بايـد گفـت آنجاكه امكان ازدواج با همۀ

علم اجمـالى منجـز نيسـت و  پس. تكليف فعلى نداردخارج است و  راف از محل ابتلااط

در ) ن هـم نيسـتالآخواهر يا برادر رضاعى نبـود و  يعنى اين فرد سابقاً (استصحاب عدم 

ود و شـ جـاری مى )كه تصميم ازدواج بـا او گرفتـه شـده اسـت(مشكوك  مورد اين فرد

  .معارضى برای او نيست



144  

  

 

سا
 ل

م
ج
پن

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
ار
چه

)
ى 
اپ
پي

96(، 
ن 
تا
س
زم

13
97

  

  گيری جهبندی و نتي جمع

 .شـدس و استفاده از بانك شير مادر بيان يحرمت تأس ترين ادلۀ در اين مقاله يكى از مهم

شـود كـه  با توجـه بـه اينكـه از قـرآن و حـديث اسـتفاده مى ،ای عدهنظر  بهاشاره شد كه 

 ، رسـاندن شـير مـادر بـه معـدۀو رضاع در اصطلاح ندك حرميت با رضاع انتشار پيدا مىمَ 

، بـا اسـتفاده از )مستقيم باشـدن آنكه فرقى بين شيردهىِ مستقيم و غيربدو(كودك است 

كند و هر كودكى برادر و خـواهر رضـاعى پيـدا  بانك شير مادر محرميت انتشار پيدا مى

كه تشخيص برادران و خواهران در آينـده ممكـن نيسـت، ايـن همچنين، ازآنجا. ندك مى

 نظـرِ و ايـن ازدواج از گر ازدواج كننـدبرادران و خواهران ممكن است در آينده با يكدي

كـه بـه ايـن حـرام خواهـد (س و استفاده از بانك شـير مـادر يپس تأس. شارع حرام است

  .حرام است )انجاميد

  :گفتيم پاسخدر 

شكال بر فرض تماميت، بر مبنای كسانى وارد است كه نوشيدن مستقيم اين اِ  :نخست

اننـد، ولـى ايـن اشـكال بـر مبنـای اماميـه و د مادر را در انتشار حرمت شرط نمى پستاناز 

انتشـار حرمـت  نوشـيدن شـير از پسـتان را شـرطكـه  ،عامـه المـانظاهريه و جمعـى از ع

  .وارد نيست ،دانند مى

ط ندارند كه ساير شرو ن بانك شير مادر و پدران و مادران كودكان علمؤسسام :دوم

تحقق  قطعاً ) ط شير با غير آنمثل مقدار شير خوردن و عدم اختلا(رضاع و انتشار حرمت 

  .پس علم به حصول انتشار حرمت ندارند ؛پيدا كرده است

كودكـان و  ط، پـدران و مـادرانرض علم به حصول رضـاع بـا تمـام شـروبر ف :سوم

نـده بـا يكـديگر ازدواج ن بانك شير مـادر علـم ندارنـد كـه ايـن كودكـان در آيمؤسسا

س يشود تا گفته شود كه تأس ان حاصل نمىپس علم به وقوع حرام برای آن خواهند كرد؛

   .كند چون به وقوع حرام كمك مى ،حرام است اده از بانك شير مادرو استف
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  نهايى نتيجۀ

بـر  .ندك س و استفاده از بانك شير مادر، حرمت را ثابت نمىيحرمت تأس دليل نخست بر

لحـاظ فقهـى جـايز  فاده از بانك شير مادر برای همۀ مسلمانان بهسيس و است، تأاين اساس

  .است
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  فقهی شهادت ثالثهبررسی 
  با تمرکز بر جنبۀ شعاری آن
  *محمدجواد دانيالى

  **محمدی حسن دوست

  چكيده

در . اش اهميت بالايى دارد های اعتقادی و اجتماعى دليل جنبه شهادت ثالثه در اذان و اقامه، به

لثه و تحولات مـنظم آن نشـان داده اين مقاله، پيشينۀ تاريخى ديدگاه فقيهان دربارۀ شهادت ثا

نظـر ايشـان، بـر جنبـۀ شـعاری شـهادت ثالثـه  نگاهى به دلايل اختلافِ  سپس با نيم. شده است

حكم شعارهای عرفى وابسته به . شهادت ثالثه شعاری عرفى است نه شرعى. تمركز شده است

شـرعى كـه  گيرند، متغيـر اسـت؛ بـرخلاف شـعارهای ای كه ذيل آنها قرار مى عناوين شرعى

عـلاوه بـر عنـوان . هميشه تحت قاعدۀ لزوم تعظيم شعائر يا حرمت اهانت به شعائر قرار دارنـد

ارشـاد «و عنوان وجـوبى » تغرير به جهل«و » تشريع«، عناوين محرّم »اقرار به ولايت«استحبابىِ 

های ايـن  مستنبط از اين عناوين و نيز دلالت. بررسى است نيز دربارۀ شهادت ثالثه قابل» جاهل

ويژه پس از شهادت بـه رسـالت شايسـته  اقرار به ولايت در هرجايى به: شعار عرفى بايد گفت

است، اما هم نبايد عوام را دچار توهم جزئيتِ آن در اذان كرد و هم بايد مانع جهـل عمـومى 

، های شايع های رسمى و اقامه بنابراين، شهادت ثالثه برخلاف اذان. دربارۀ عدم جزئيت آن شد

  .وجود نياورَد ای بيان شود كه تصور جزئيت را به بايد به گونه

  ها هكليدواژ

  .شهادت ثالثه، شعار شرعى، شعار عرفى، تشريع، اغرای به جهل، ارشاد جاهل

                                                            
  05/12/1397: تاريخ پذيرش  29/08/1397: افتتاريخ دري

 mjdaniali@semnan.ac.ir  دانشگاه سمنانگروه معارف علمى  عضو هيئت* 
 h_doostmohammadi@semnan.ac.ir   علمى گروه معارف دانشگاه سمنان عضو هيئت** 

  

 پژوهشى ـ  علمىفصلنامه 
  1397، زمستان )96پياپى ( ره چهارمسال بيست و پنجم، شما

Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 

Vol. 25, No. 4, Winter, 2019 
)۱۷۲-۱۴۹صفحات (  
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  مقدمه

  :پيش از آغاز بحث بايد به نكاتى توجه شود

حجيـت عنوانى است كه برای بيان اقرار و شهادت به ولايت يـا » شهادت ثالثه«. الف

رود؛ بدين ترتيب كه پس از شهادت  كار مى در اذان و اقامه به 7الهى اميرالمؤمنين على

أشهد «، »أشهد أن علياً ولى االلهّٰ «، عباراتى ازجمله 6به رسالت الهى پيامبر گرامى اسلام

گفتـه » أشـهد أن عليـاً أميرالمـؤمنين و أبنائـه المعصـومين حجـج االلهّٰ «و » أن علياً حجة االلهّٰ 

  .شود مى

هايى ازلحاظِ احكام شـرعى وجـود دارد، امـا در  هرچند ميان اذان و اقامه تفاوت. ب

 .پردازيم ها به بحث كلى شهادت ثالثه در اذان و اقامه مى اين مقاله فارغ از اين تفاوت
وجـه  هيچ بديهى است كه بحث فقهى در گفـتن شـهادت ثالثـه در اذان و اقامـه به. ج

سرشت ايشان  و اولاد پاك 7هادت به ولايت اميرالمؤمنينمعنای بحث دربارۀ اصل ش به

و بــا ايمــان بــه وصــايت منصــوص  :بيــت نيســت، بلكــه ايــن بحــث برمبنــای فقــه اهلِ 

انجام شده و اميد است در سايۀ هدايت آن بزرگـواران  :اميرالمؤمنين على و اولادشان

 .به نتيجۀ مطلوب و موردِرضايت ايشان برسد

 پيشينۀ بحث نگاهى به

هرچنـد تقريبـاً . شهادت ثالثه به اذان و اقامه فراز و فرود بسياری داشته اسـتشدن  فزودها

اند كه شهادت ثالثه جزء اذان است، امـا  يك از فقيهان بزرگ شيعه قائل به اين نشده هيچ

های ايشان دربارۀ اصلِ افزودن و كيفيـت افـزودنِ شـهادت ثالثـه بـه اذان و اقامـه  ديدگاه

ها ازلحاظِ تاريخى سِير نسبتاً منظمى دارد و همين  اين تفاوت ديدگاه. استبسيار متفاوت 

شناسـى  تحولات تدريجى، علاوه بر تأملات فقهى، دربردارندۀ نكـات مربـوط بـه تحول

 . فقهى نيز هست
. اسـت هتفصيل بيان شـد به ء و كيفيت اذان و اقامهاجزا ،های نخستين در روايات سده

وق وجود ندارد، مگر اشارۀ شـيخ صـددر آن روايات ادت ثالثه اثری از شه باوجود اين،
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شان ذكر  وی آنها را برای نشان دادن جعلى و موضوعه بودن .به قطعاتى از برخى روايات

  . )290ص: 1ج: ق1413شيخ صدوق، (كند  مى

. )69ص: ق1400شـيخ طوسـى، (شـود  بـه شـهادت ثالثـه عمـل نمى: گفته است شيخ طوسى

شهادت ثالثـه در اذان و اقامـه را  گفتنِ  نهاييك از فق هيچ ،دهم ا سدۀت منهای اين سخن،

ای به شـهادت ثالثـه در بحـث اذان و اقامـه  اشاره اين عدم تأييد يا از نبودِ  .ندا تأييد نكرده

مانند شهيد ثانى  نهاييا از رد و انكار صريح بعضى فق 1)شرائع الاسلاممانند كتاب مرجع (

ــانى، ( ــده مى )573ص: 1ق، ج1410؛ همــو، 646ص: 2ق، ج1402شــهيد ث يــن برخــورد ا از. شــود فهمي

ها امـر عمـومى  در اين سدهآيد كه شهادت ثالثه  مى اماميه با مسئلۀ شهادت ثالثه بر يهانفق

مورداشـارۀ شـيخ  روايات شـاذ يـا جعلـىِ به وجه  هيچ بهو رايجى نزد شيعيان نبوده و شيعه 

ن نشـان هـايرد و انكـار گهگـاه برخـى فق لبته،ا. توجه نكرده است طوسى و شيخ صدوق

تبعيـت و اطاعـت  ای كه ظاهراً  عده ؛اند د كه عدۀ اندكى به شهادت ثالثه قائل بودهده مى

  .اند شاخص شيعه نداشته المانكاملى از ع

كسى كه صحبت از شيوع شهادت ثالثه ميان شـيعيان كـرده،  نخستينيازدهم  سدۀدر 

 پس از وی حتى مرحوم مجلسىِ  .)246ص: 2ق، ج1406ى اول، مجلس(پدر است  مرحوم مجلسىِ 

مجلسـى دوم، ( ننـدك پسر و برخى ديگر احتمال جزئيت شهادت ثالثـه در اذان را مطـرح مى

  .)98ص: 3ق، ج1417، طباطبايى؛ 403ص: 7ق، ج1405؛ بحرانى، 112ص: 81ق، ج1403

آن بودن  ه يـا بـدعتبه عدم جواز شـهادت ثالثـ نهاييك از فق هيچ تقريباً  ،از اين پس

قول به شهادت  2نهاياتفاق فق به تا زمان حاضر، اكثريت قريبدر ادامه نيز . اند حكم نداده

                                                            
ثالثـه در اذان نـدارد و  ای به شـهادت های ديگرش هيچ اشاره و كتاب ع الاسلامئشرامحقق حلى در قرن هفتم در . 1

محقـق (از عبارت شيخ طوسى در رد شهادت ثالثه، بدون توضيحى عبور كرده است  نکت النهایةحتى در كتاب 

 .)293ص :1ج ق،1412حلى، 
ازجمله ديدگاه مرحوم صـادقى تهرانـى كـه قائـل بـه  ،معاصر وجود دارد نهايهای شاذ در ميان فق برخى ديدگاه. 2

و ديدگاه مرحوم محمدحسـين ) 118ص :1378 ،صادقى تهرانى( استلثه در اذان و اقامه بدعت بودن شهادت ثا

 ،االلهّٰ  فضـل(االلهّٰ كه قائل به عدم اسـتحباب و عـدم مصـلحت شـرعى در گفـتن شـهادت ثالثـه در اذان اسـت  فضل

 ).242ص :م2009
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عـدۀ انـدكى : قصـد جزئيـت نباشـد اند كه به ثالثه در اذان و اقامه را با اين قيد تأييد كرده

، )181ص: م2010ى، نقل از شهرسـتان ، بـه335-331ص: 19سيد محمد شيرازی، الفقـه، ج(صورت وجوب  به

صـورت اسـتحباب  ای بـه ، عـده)153ص: 1ق، ج1406مرعشـى نجفـى، (صورت احتياط  برخى به

خـوب «با استفاده از عبـارت  شماریو  )124ص: 2تا، ج ؛ فاضل لنكرانى، بى151ق، ص1428بهجت، (

  .)519ص: 1ق، ج1424امام خمينى، (وجوب يا استحباب  نه با عناوين شرعىِ » است

  به ادله  ذراگنگاهى . 1

افـزودن بودن  برای نادرست نهايترين دليل فق مهم :توان گفت در نگاهى گذرا به ادله مى

در شهادت ثالثه در اذان، نبودن اين عبارت در متون معتبری است كه فصول اذان و اقامـه 

نتيجـه  ،داننـد كه فصـول اذان را تـوقيفى مىازآنجاايشان . ده استصراحت بيان ش به آنها

از  ايـن اسـتدلال را. تشـريع و بـدعت اسـت ،اند كه افزودن عبارتى به فصـول اذان هگرفت

شـيخ طوسـى، ( نهایـة، شـيخ طوسـى در )290ص: 1ج: ق1413شـيخ صـدوق، ( عبارات شيخ صدوق

: 1ق، ج1410شهيد ثانى، (و شهيد ثانى  )412ص: 1ق، ج1414علامه حلى، ( علامه حلى ،)69ص: ق1400

  . فهميد توان حوا مىبا صراحت يا از ف )573ص

شـهادت بودن  بـدعت ،دهنـد شهادت ثالثه را تـرجيح مى ى كه گفتنِ يهانفق ،در مقابل

بـدعت زمـانى اتفـاق  نظر ايشـان، بـه. كننـد ثالثه را با توضيحى در تعريـف بـدعت رد مى

امـا اگـر  ی را به اذان يا اقامه اضافه كند؛قصد و تصور جزئيت، چيز فتد كه مكلف بها مى

كـم  دسـت. بدعت نيست ،ای را در ميان اذان و اقامه بگويد صدِ اذان يا اقامه جملهبدون ق

ارتبـاطى اسـت كـه در  ست كه افزودن عبارتى در ميان فصول اذان، ماننـد كـلام بىا اين

رين ت و بـاارزشبرتـرين ذكرهـا آنكه قول به شهادت ثالثه از  ؛ حالاذان يا اقامه گفته شود

 بـدعت ظـاهراً از مجلسـى اول آغـاز شـده اسـت دگاه دربارۀاين اصلاح دي. هاست كلام

: ك.ر( نـدا پـس از او نيـز آن را پذيرفته المـانو بسياری از ع )246ص: 2ق، ج1406مجلسى اول، (

ــى،  ــايى؛ 403ص: 7ق، ج1405بحران ــانى، 98ص: 3ق، ج1417، طباطب ــواهر، 375ص: ق1426؛ بهبه ــاحب ج ؛ ص

  .)86ص: 9ق، ج1404
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بر رد عنوان بدعت، به رواياتى برای ترجيح شـهادت ثالثـه در اذان  فقيهان موافق، علاوه

برخى به همـان روايـات موردِاشـارۀ شـيخ صـدوق و شـيخ طوسـى اسـتناد : اند استناد كرده

: 81ق، ج1403مجلسى دوم، (كنند و معتقدند بعيد نيست شهادت ثالثه جزء مستحبىِ اذان باشد  مى

روايات عامى كه شـهادت بـه ولايـت را برخى نيز به  ؛)86ص: 9ق، ج1404؛ صاحب جواهر، 112ص

كننـد، تمسـك  طور خاص پس از شهادت به رسـالت توصـيه مى طور كلى در هرجا و به به

برخى نيـز بـدون اسـتفاده ؛ )86ص: 9ق، ج1404؛ صاحب جواهر، 98ص: 3ق، ج1417، طباطبايى(اند  كرده

ايمان است، شهادت ثالثـه در اذان  از نصوص، مستنبط از اينكه ولايتْ متمم رسالت و مقوّم

  .)260ص: 13ق، ج1418خوئى، (اند  و غير آن را امری مرجح دانسته

يا  ن بر ترجيحهايشيعه نيز دليل برخى از فق به شعار اصلىِ تبديل شهادت ثالثه در اذان 

؛ 545ص: 5ق، ج1416حكـيم،  طباطبـايى( فتن شـهادت ثالثـه در اذان شـده اسـتگ حتى وجوبِ 

  .)1388مظاهری، 

وان تـ در موافقت و مخالفت با شـهادت ثالثـه مى نهاياز دلايل فق بررسى گذرايىدر 

يری گ اصلاح شده اسـت؛ از موضـع ن دربارۀ بدعتهايذهنيت فق ،با گذشت زمان :گفت

در اعَمـال  يـا كاسـتى فزونـىعمال دينى برگشته است و به اَ  ای هر افزودنى شديد دربارۀ

  .بدعت دانسته شده است شرعيتِ مشروط به جزم و قصد  دين،

اش انجـام  روشن است كه به هر كاری كه شخصى در ميان اعمـال شـرعى و تـوقيفى

ممكن اسـت كسـى بخواهـد در ميـان . توان برچسب بدعت و ممنوعيت زد نمى ،دهد مى

ديگری دعايى بخواند يا حتـى كلامـى غيرالهـى بـه  وضو، اذان، صدقه يا هر فعل شرعىِ 

رف كـار او بـدعت در ديـن خـدا صِـ قطعـاً . ايـن كـار را تكـرار كنـد زبان جاری كند و

های اصـلى ايمـان و  رسد به اينكه بخواهد شهادتى به يكى از پايـه ود؛ چهش محسوب نمى

  . بندگى بدهد

صورت ثابت و شبيه بـه فصـول  اما اين كار اكنون به شعار شيعه تبديل شده است و به

موضوع محـوری . شود ها گفته مى ها و اقامه ستثنا در اذانا بى ،بار تكرار اذان و اقامه با دو

شـود؟ آيـا افـزودن  باعث تأكيد آن مىشدن  آيا شعار مذهب :اين مقاله همين بحث است
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افتد  صورتى اتفاق مى به شعارهای شرعى مجاز است؟ آيا افزودن به شعارهای شرعى در

ثه را جزء شعار اذان و اقامـه كه قصد افزودن در آن باشد؟ اين تصور عوام كه شهادت ثال

  ود يا منع آن؟ش باعث الزام اين عبارت مى ،دانند مى

  شعائر الهى. 2

  شناسى شعائر مفهوم. 1-2

نشـانه و علامتـى اسـت كـه  یامعن در حج به» شعيره«. است» شعار«يا » شعيرة«شعائر جمع 

معنـای چيـزی  نيـز بـه شـعار .)456ص: 1ق، ج1412راغب اصفهانى، (شود  االلهّٰ آورده مى برای بيت

 .)250ص: 1ق، ج1410فراهيـدی، ( ود تـا افـراد شـناخته شـوندش است كه در جنگ ندا داده مى

طبرسـى، ( معنى با علامت و آيـه اسـت ى است و گفته شده كه همی اعلام حسّ امعن شعار بهاِ 

شــعار بــه هرگونــه علامــت و نشــانۀ حســى و ظــاهری گفتــه  ،بنــابراين .)236ص: 3ق، ج1372

چيـز محسـوب  آن  ۀی علامت و نشـانامعن آن، به» صفت«يا   »اليه مضاف«ود و بسته به ش مى

، دهـد آنچه يك شعار نشـان مى. كننده دانست وان نوعى دلالتت شعار را مى. خواهد شد

شـعار «، »شـعار ايمـان« :يـردگ شعار قرار مى» صفت«يا » اليه مضاف« مدلول است و مدلولْ 

ر وابسته به معنا و مدلول آن اهميت و ارزش هر شعا ،ين اساسهم بر. »شعار ملى«و » الهى

  .»شعار ملى«است و پرچم » شعار اسلام«اذان  :است

  جعل و جاعل جهتِ ازتفكيك ميان شعارها . 2-2

گونـه  همان. ملاحظه و تقسـيم اسـت هر شعار، علاوه بر معنا و مدلول، از جنبۀ جعل نيز قابل

علامـه (كه دلالت بر سه قسمِ وضعى، طبيعى و عقلى اسـت شود  گفته مى» دلالت«كه دربارۀ 

. نيز يا وضعى است يا طبيعى يا عقلـى) كه نوعى دال است(» شعار«دلالت  ،)16ص: 1387حلى، 

هايى مانند مظـاهر طبيعـت يـا  موضوع ما در اينجا شعارهای وضعى است و به شعارها يا دال

بنـابراين، بحـث . پردازيم نمى) لى استكه هريك نوعى شعار برای خدای تعا(اوليای الهى 

  .كنند ای است كه به خدای تعالى و دين او اشاره مى ما در اينجا دربارۀ شعارهای وضعى
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در ميـان . تفكيـك هسـتند قابـلدينى از جنبـۀ جاعـل يـا واضـع نيـز  شعارهای وضعىِ 

ى صورت عرف هاند و برخى ب دينى برخى شعارها توسط شارع وضع شده شعارهای وضعىِ 

و ) شـتر قربـانى( 1»نبدُْ « .اند به نشانه و اعلامى برای يك امر دينى تبديل شده ،و با تكرار

شـارع آنهـا را  ،قـرآن شـهادتِ  های وضعى دينى است كه به ازجمله شعار 2»صفا و مروه«

كه عرفـاً و بـا اسـتعمال مـردم وضـع  ای جمله شعارهای دينىاز .وضع و جعل كرده است

ای است كه شعاری برای محل عبادت خدا يـا زيـارت  ى يا فيروزهگنبد طلاي ،شده است

كثـرت  اثـرِ شـعارها وضـع شـارع وجـود نـدارد و بردر اين نـوع . اوليای الهى شده است

  .استعمال، وضع اتفاق افتاده است

 شـده جعـلشـعار : تواند داشته باشـد اين توضيح، شعار دين يا مذهب دو معنا مى بنابر

  شده به استعمال عرفـى كـه جزئـى جعلاز شريعت است و شعار شارع كه جزئى  طرفِ از

  در معنــای دوم از شــعار ديــن، ميــان. امــا بــه امــور دينــى اشــاره دارد ،از شــريعت نيســت

تـداعى معـانى صـورت گرفتـه  ،به هـر دليـل ،ذهن عرفى و امر خاصى در دين يا مذهب

و ) ة االلهّٰ الكبـریيـآ(شعار طبيعى يا عقلـى خداسـت  7وجود محترم اميرالمؤمنين :است

شهادت بودن  اما شعار است،  به وضع و جعل الهى 3از اجزاء اصلى دين خدا ولايت ايشان

ثالثه در اذان برای مذهب تشيع در نتيجۀ اسـتعمال عـرف حاصـل شـده و وضـعى عرفـى 

  . است

د، متناسب بـا امـر شـارع بايـد ان وضع شارع شعار شده شرعى، كه به شعارهای وضعىِ 

توجـه ايـن مقالـه مسـئلۀ موردِ  كـه ،شعارهای عرفـى ، اماو احترام قرار گيرندتوجه مورد 

آيا تمام شعارهای عرفى دين بايد تعظيم شوند و مورد حفـظ  :حالت ديگری دارد ،است

                                                            
1 .) َ ِ كُ وَالبْدُْنَ جَعَلنْاَهَا ل امـا از  ،ز جنبۀ مخلوق بودن، نشانه و شعار عقلـى خداسـتشتر ا .)36: حج( )مْ مِنْ شَعَائرِِ االلهّٰ

 .الهى و جزئى از شريعت شده است جنبۀ ديگری و به وضع الهى از شعائر وضعىِ 
2 .) ِ فاَ وَالمَْرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ االلهّٰ الص 158: بقره( )إِن(. 
ن يمـال الـدكمـان، و مـن يو مقوّمـات الإ ة مـن متممـات الرسـالةيـالولا... «: گويد باره مى اين ى درئمرحوم خو. 3

ْ ( ىقوله تعال ىبمقتض َ ال َ كْ وْمَ أَ ي َ يمْ دِ كُ مَلتُْ ل ى، ئخـو(» ...هـا الإسـلام يعل ىبن ىبل من الخمس الت) 3: مائده( )مْ كُ ن

 .)260ص :13ج ق،1418
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و تداوم قرار گيرند؟ ايجاد شعارهای عرفى چه نسبتى با تشريع دارند؟ آيا سـاخت شـعار 

  م است؟برای دين، تشريع محرّ 

بحـث  فقهى تمايز ميان شعائر شرعى و شعائر عرفى ديده نشده است و های بادر كت

  اسـت  حالى اين در. طور كلى دربارۀ لزوم تعظيم شعائر يا حرمت اهانت به شعائر است به

امـا  ل اوسـت،دليل جعل شارع، كاملاً وابسته به امر شارع و جعـ حكم شعائر شرعى بهكه 

های عرفى موجود در دين و  تمام نشانه ،طور عام به ائر عرفى دليلى وجود ندارد كهدر شع

 روشـن اسـت كـه هـر. بگيرد و تكليفى عام نسبت به تمام آنها ايجاد كند مذهب را دربر

برخى شعارهای عرفى مانند قمه زدن . واحدی قرار داد توان تحت عامّ  شعار عرفى را نمى

  .وان كاملاً متفاوت هستندمشمول دو عن :بيت ديگر مانند نذر در عزای اهلِ   با برخى

شـان و اينكـه مصـداقى از كـدام  حكم تمام شعائر عرفى متناسب بـا دلالـت ،واقع در

ممكـن . شود و وضعيت واحد و مشتركى وجـود نـدارد عنوان شرعى هستند مشخص مى

و شـعاری ديگـر حـرام  ،دليل اينكـه مصـداقى از وهـن ديـن اسـت است شعاری عرفى به

اسـتنباط حكـم  ،بنـابراين. به آن وابسته است، واجب دانسته شود دليل اينكه حفظ دين به

ــى ــعارهای عرف ــتعمال انسان ای ش ــاختۀ اس ــه س ــرعىِ  اســت،ه ك ــاوين ش ــه ســنجش عن  ب

  .نياز دارددربرگيرندۀ آنها 

  شعار شهادت ثالثه و استحباب اقرار به ولايت. 3

ن اصـلى اسـتحباب يـا عنوا ،ندگير ىم ی كه شهادت ثالثه را دربرا در رأس عناوين شرعيه

. سرشت ايشان قـرار دارد و اولاد پاك 7رجحان اقرار به ولايت و وصايت اميرالمؤمنين

بـا اسـتفاده از روايـات عـام  )545ص: 5ق، ج1416حكـيم،  طباطبـايى(اين عنوان كلـى را برخـى 

انـد و برخـى  اسـتنباط كرده )158ص: 1ق، ج1403طبرسـى، ( 1احتجـاججمله روايـت كتـاب از

بدون نياز به نص خاصى، با استناد به كليـات قـرآن و روايـات  )260ص: 13ق، ج1418 خوئى،(

                                                            
َ القْاَسِمُ بنُْ مُعَاوِ  یرَوَ «. 1 ْ مْ لاَ كُ فإَِذَا قاَلَ أَحَدُ ] ... 7عن ابى عبدااللهّٰ [ة ي ِ فلَ ـدٌ رَسُـولُ االلهّٰ مُحَم ُ َ  إِلهََ إِلا االلهّٰ رُ يـأَمِ   ىٌ عَلـِ  قـُلْ ي

 ِ  » 7 نَ يالمُْؤْمِن
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نيز  )386ص: تا بحرانى، بى(برخى . هستند 7فقط قائل به رجحان اقرار به ولايت اميرالمؤمنين

ايشان اقرار به ولايت . اند گرفته» ذكر االلهّٰ «ترجيح قول به شهادت ثالثه را از باب استحباب 

؛ »عبـادة 7ذكـر علـى«(صـدوق شيخ جمله روايت مات ازد به برخى روايات و عمورا با استنا

 ،البتـه. اند مصداقى از عنوان كلى استحباب ذكـر االلهّٰ دانسـته )205ص: 2ق، ج1413شيخ صدوق، 

 استناد همان روايات شاذ موردِاشارۀ را به استحباب شهادت ثالثه دربارۀ اذان و اقامهبرخى 

  .)111ص:  81ق، ج1403مجلسى دوم، ( اند ندانسته مرحوم صدوق و شيخ بعيد

و اولاد  7اقرار بـه ولايـت و وصـايت بلافصـل اميرالمـؤمنين گمان، بى ،حال هر در

كنيم و  بحثـى نمـى بـاره  اين در ،به همين دليل. شايسته است سرشت ايشان از اعمالِ  پاك

 .برام هستندنقض و ا كنيم كه قابل ای متمركز مى توجه خود را بر عناوين كلى

  مشعار شهادت ثالثه و عنوان تشريع محرّ . 4

ق، 1417، طباطبـايى(ند ا همتأخر بدعت را منوط به قصد تشريع كرد يهانر فقگفته شد كه بيشت

قـول بـه  ،بر اين مبنـا .)167ص: 10ق، ج1418؛ خوئى، 116ص: 9ق، ج1404؛ صاحب جواهر، 175ص: 8ج

برخلاف اين ديـدگاه . ان تشريع خارج استشهادت ثالثه بدون قصد جزئيت از ذيل عنو

» قصـد تشـريع«ايـن نظرنـد كـه بـدعت بـه  ای از متأخران بر عده 1،تعريف بدعت دربارۀ

نراقـى، ( در ديد عرفى از شـرع اسـتوابسته نيست بلكه منوط به تأثير فعل يا قول شخصى 

؛325ص: ق1417
2

؛156ص: 3ق، ج1416محقق داماد،  
3

193ص: 1ق، ج1404مجلسى دوم،  
4

 ،حقيقـت در .)

                                                            
صـاحب جـواهر، (اسـت » دخـال مـا لـيس مـن الـدين فـى الـدينإ«اماميه  نلمااتعريف رايج از بدعت در ميان ع. 1

 .)278ص :2ج ق،1404
ام الشـارع كر، و جعله من أحيللغ ء شرعاً  ىوضع ش: نيالد ىالإدخال فع و يبتداع و التشرالإ ىالمناط ف: و بالجملة«. 2

ون كـ ىفـ ك، و لا شـىل شرعير دليره من غيلغ ر الشارع شرعاً يفالبدعة فعل قرّره غ .نكر مميله لا لنفسه، لأنه غ

ون يكـاء، ففتـرإذب و كـس و إغراء و يبتدعه العامة، مع أنه تدلإع ما يجم ىه فيإطلاقها عل یما ترك "بدعة" كذل

قصد تشريع برای كسى كه شرعيت فعلى را قبـول  :گويد توضيح ديدگاه خود مى مرحوم نراقى در .»قطعاً  محرّماً 

 .انتظار داشت ،ندارد، ناممكن است و نيز نبايد غير از قصد تشريع از كسى كه به شرعيت فعلى علم دارد
ء خـاصّ مـن  ىون شـكـ ىلّ فعل أو قول دالّ علـك، و هو ىملع العيللتشر ون مساوقاً يكأنّ البدعة المحرّمة هو ما «. 3

 .»عرفاً  كنتزع منه ذليث يونه بحكن، مع يكعن قصد أو لم  كان ذلكس منه، سواء ين مع أنهّ ليالد
 كنـد امـا از ظـاهر عبـارت وی بـر طور صريح معيار بدعت را اتفاق خارجى معرفى نمـى عبارت علامه مجلسى به. 4
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امـری در ديـد عـرف تأكيـد شـدن  يا مشـروع محسوبشدن  ايشان بر امر خارجىِ افزوده

  . نه بر نيت و قصد درونى فاعل ،كنند مى

حتى اگر اين كار  ،مطلوبيت انجام شود رجایكاری به  اگر هر نخست، طبق ديدگاه

تكـب نداشـته، مر دليل اينكه قصد تشـريع بهدر ديد عرف بخشى از شرع محسوب شود، 

اگــر فعــل ايــن شــخص بــه  ،كــه طبــق ديــدگاه دوم تشــريع حــرام نشــده اســت؛ درحــالى

حتى اگر قصد تشريع نداشته باشد، بـاز  ،بخشى به فعلى خارج از شرع منجر شود تشرعي

  .م و بدعت استفعلش تشريع محرّ 

مقصـود كسـانى كـه قصـد شـرعيت را  :اند برخى ديگر در جمع بين دو ديدگاه گفته

 رف قصـد درونـىاند، قصد القای مشروعيت در ذهن مردم بوده است نه صِـ طرح كردهم

؛191ص: 1352امامى خوانساری، (
1

314ص: 1ق، ج1429آشتيانى،  
2

هر دو تعريـف بـا  ،با اين توضيح .)

در . گردد عملى نزد مردم باز مى شوند و تشريع به مشروع جلوه دادن عمدیِ  هم جمع مى

عبادی جلوه دادن «اليه آن  مانده اما مضاف  باقى ر ديدگاه نخستدقيد قصد  ،اين توضيح

  . »عبادت«نه » برای ديگران است

در موضوع شهادت ثالثه بايد ديد اگـر شـهادت ثالثـه بـدون قصـد جزئيـت بـه  ،حال

                                                                                                                                                           
  

» قـرر فـى الـدين«چراكه از عبـارت  ؛د تشريع نيست بلكه وقوع تشريع در خارج استآيد كه مقصودش قص مى

ه من الشـارع يرد فين، و لم يالد ى، قرر فیقول أو فعل أو رأ ىالشرع عل ىفإنها إنما تطلق ف«: استفاده كرده است

  .»ولهااللهّٰ و رس ىأو افتراء عل ون إلا حراماً يك، و مثل هذا لا و لا عموماً  ء لا خصوصاً  ىش

ّ نّ التدأ يكعل ىخفيلا «. 1 حـقّ  ىن تصوّره فكمين لا ينهّ من الدّ أو بقصد  ىااللهّٰ تعال ىلإسناده إء ب ىلتزام بشن و الإي

ّ لانّ التد كذل ىف كّ شين او يونه من الدّ كعلم بعدم يمن  ّ اريختفعال الإن و القصد من الأي علـم ية للقلب و من لم ي

نـّه ألا بقصـد  ىأتينه أن كمينعم  اراً يختإتحققّ منه القصد يلا  اً كّ ان شاكبخلافه او  ن سواء قطعيء من الدّ  ىبانّ الش

 ىفـ ونـه واجبـاً كر بيـتـوهّم الغيث ير مثل الواجب بحيالغ ىمرئ ىف عمل عملاً ياو  كظهر للناّس ذليبل  ثابتةً  عبادةً 

ّ من التد] الفرائد[المتن  ىره فكرّر ذكا تع المحرّم و المراد ممّ يالبدع و هذا هو التشر ىهالأما هو حال كاعتقاده  ن ي

 .»ىم االلهّٰ تعالكونه حكلتزام بو الإ
ّ كل«. 2 نسبه يوجه  ىان بالفعل عليالنظّر، بل المراد منه الإت یباد ىمنه ف یتراءيس ما ير بأنّ المراد من القصد ليخب كن

الناّس بما  ىما إذا أفتكعض الصور، أو بالقول ب ىف كتحققّ ذليما ك، ان معتقداً كما إذا كالشّارع، إمّا بالقصد  ىإل

صـورة العلـم بأنـّه  ىتحقـّق فـيع يما إذا أظهر للناّس أنهّ من الشّارع فالتشّـركعلم عدم ثبوته من الشّارع أو بالفعل، ي

  .»كعن صورة الشّ  ن فضلاً يس من الدّ يل
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ای گفته شود كه عرفاً بخشى از شـعار شـرعى اذان و اقامـه محسـوب شـود، تشـريع  گونه

يـا » قصـد تشـريع بـه«افزودن شـهادت ثالثـه بـه اذان و اقامـه اگـر م خواهد بود يا نه؟ محرّ 

م نيست؛ تشريع محرّ  ،و سوم نخست طبق ديدگاه ،گفته نشود» دادنه قصد مشروع جلو به«

امـا طبـق ديـدگاه دوم . جزء اذان محسوب شـود ای گفته شود كه عرفاً  حتى اگر به گونه

 زء اذان و اقامه محسوب شود، به هـرج اگر عرفاً ) تعريف نراقى و محقق داماد از بدعت(

  . م خواهد بودتشريع محرّ  ،قصدی كه باشد

مرحوم محقق داماد به ايشان نسبت  ويژه بهاين نتيجه بنابر مبنای قائلان به ديدگاه دوم 

ای  چنـين نتيجـه مسـتند الشـیعةكه خود مرحوم نراقى در كتـاب  داده شده است؛ درحالى

: 4ق، ج1415نراقـى، (م را از شهادت ثالثه نفى كرده است محرّ عنوان تشريع  نگرفته و صريحاً 

 .هم سازگار نيسترسد مبنا و فتوای ايشان با  نظر مى به بنابراين .)486ص

  حرمت تغرير جاهل ۀشعار شهادت ثالثه و قاعد. 5

تا اينجا معلوم شد كه استعمال شعار عرفى در جايى كه جزء شعار شرعى محسوب شـود 

يـرد و طبـق تفاصـيل ديگـر، گ ذيـل آن قـرار مى» متشريع محـرّ «صيل از تنها طبق يك تف

ری امـا قاعـدۀ فقهـى ديگـ. نيسـت» متشريع محرّ « ،دليل اينكه قصد تشريع وجود ندارد به

حرمـت «صـورت شـعارهای شـرعى وجـود دارد و آن  برای استعمال شعارهای عرفى بـه

  .است» تغرير جاهل

بـار  ه در سياق شهادت به توحيـد و رسـالت و دوبا توجه به اينكه قول به شهادت ثالث

جـزء اذان و اقامـه آن را عـرف  ،شـود ها گفتـه مى ها و اقامـه استثنا در اذان سرهم بى پشتِ 

كننـد و  عنوان جزئى از اذان و اقامـه تلقـى مى كند و غيرمتخصصان آن را به محسوب مى

شعار عرفى بـرای عـوام  ،واقع رد. گويند جزئيت مى نيتِ  انند ديگر اجزاء اذان و اقامه بهم

 رسـمىِ  هـای بااين عموميـت تـا آنجاسـت كـه در كت. تبديل به شعار شرعى شده است

جزء فصول اذان و اقامه درج شده  تكرار، بار دو، با آموزش اذان و اقامه نيز شهادت ثالثه

ت اين ذهنيـت تحـ با توجه به اين بايد بررسى كرد كه آيا مسببيت و تقويت عملىِ . است
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  . گيرد يا نه قرار مى» تغرير جاهل«عنوان 

قيد  .ای القای جاهل در حرام واقعى استمعن اش به در اصطلاح فقهى» تغرير الجاهل«

تعبيـر . وابسته بـه علـم مكلـف خـارج شـوند بدين دليل است كه احكام ظاهریِ » واقعى«

كـار  كلامـى بـه، امـا بيشـتر در مباحـث نيز نزديك به همين معنـا اسـت» غراء بالجهلالإ«

  . تقويت جهل جاهل است القای كسى در جهل و نيزی امعن بهرود و  مى

شـرعى حـرام  طور كه مخالفت مكلف با احكام الزامىِ  همان ،ىطبق نظر مرحوم خوئ

دليل مفاسـد و  ای كه به ايجاد سببيت برای مخالفت ديگری با احكام الزامى شرعى ،است

در  تفويـت غـرض مـولا منـاط حرمـتْ  چون است؛ ند نيز حراما مصالح واقعى جعل شده

ايجاد مصلحت و ترك مفسده است و اين مناط هم در ارتكاب مخالفت خـود و هـم در 

  .)118ص: 1، ج1377خوئى، ( ی وجود داردسببيت برای مخالفت ديگر

 ،االلهّٰ مكـارم نظر آيت به. جهل به حكم و جهل به موضوع :داردتغرير جاهل دو حالت 

جاهل به حكم هـيچ شـكى وجـود نـدارد امـا دربـارۀ تغريـر جاهـل بـه  در حرمت تغرير

: ق1426مكـارم شـيرازی، (اخـتلاف و تفاصـيلى وجـود دارد  ،موضوع، وابسته به هـر موضـوع

زياد پرداختـه » حرمت تغرير جاهل«قاعدۀ به فقهى  های باهرچند در كت ،بنابراين .)87ص

  . وجود ندارد» جهل به حكم« ارۀهراً اختلافى در پذيرش آن دربنشده است، اما ظا

  ،قصــد جزئيــت فقهــى، شــهادت ثالثــه را بــه هــای بســياری از افــراد نامــأنوس بــه دقت

اين مصداقى از ورود جاهلانه به حـرام اسـت . گويند ديگر فصول اذان و اقامه مى همانندِ 

بلكـه ممكـن  افراد در شناخت احكـام فقهـى نيسـت؛ كه دليل آن فقط مستند به كوتاهىِ 

ت تكرار دائمى شهادت ثالثه به همان سياق شهادت به توحيد و رسالت و بـدون هـيچ اس

ز در قصـد های جـاری در جامعـه نيـ هـا و اقامـه جزئيت آن در تمـام اذان  ای بر عدم نشانه

هـا و  تكـرار هميشـگى ايـن فصـل در تمـام اذان ،واقع در. ثر باشدجزئيت توسط عوام مؤ

گـذارد تـا نيـاز بـه فحـص و بررسـى  عدم جزئيت آن نمىها ترديدی برای عوام در  اقامه

  . احساس كنند

 ارزشمند اسـت، خود بلامانع و قطعاً  خودیِ  ه شهادت ثالثه بدون قصد جزئيت بهقول ب
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 دهـد كـه اين امر زمـانى رخ مى. باشدهم » تغرير جاهل به حكم«تواند مصداقى از  مىاما 

 در نتيجـه،. جزئـى از اذان و اقامـه اسـتثالثـه اين تصور در عوام شود كه شهادت  عاملِ 

قصـد جزئيـت در اذان و اقامـه  اقامـه، شـهادت ثالثـه را به به حكم فصـول اذان و نهلااج

  .گويند مى

شـمند در شـكل و توان گفت اگر تكـرار دائمـى و ثابـت شـعاری ارز طوركلى مى به

تلقـى شـود ار شرعى عنوان شع سياق يك شعار شرعى باعث شود شعار عرفى نزد عوام به

توان ايـن فعـل را  ای مى قصد جزئيت به شعار شرعى افزوده شود، به گونه و توسط آنها به

  . مصداقى از تغرير جاهل دانست

. االلهّٰ مكارم شيرازی ديـد پاسخ استفتايى از آيت توان در ای از اين استنباط را مى نمونه

در اذان و  6يـامبرای احترام در هنگام ذكـر پبرشدن  كه خم وی در پاسخ اين پرسش

اگر گاهى اين كار را انجام دهد نـه هميشـه، اشـكالى «: ه استاقامه چه حكمى دارد گفت

نظر  كه وظيفۀ واجب يا مسـتحبى بـه ای گونه ندارد اما اگر مستمراً اين كار را انجام دهد به

شـهادت  دربـارۀ با توجه به اين نكته، .)68ص: 2ق، ج1427مكارم شيرازی، (» بيايد صحيح نيست

  .وجود دارد كه در ادامه بيان خواهد شد هاوافتثالثه نيز قيدی در برخى 

  وجوب ارشاد جاهل ۀشعار شهادت ثالثه و قاعد. 6

ارشـاد  نْ هـايهرچند فق. است» لزوم ارشاد جاهل«مربوط به بيان شهادت ثالثه  قاعدۀ ديگرِ 

شاد جاهل به احكام كلى دانند، اما اصل لزوم ار جاهل به موضوع را در مواردی لازم نمى

از ادعای اجماع بـر آن  عـروه ۀپذيرش ايشان است و حتى مرحوم آغاضياء در حاشيموردِ 

فقهى نيز مـوارد بسـياری  های بادر كت .)48ص: 1ق، ج1419يزدی،  طباطبايى( است سخن گفته

 مثلاً مرحـوم. اين قاعده، بدان استناد شده است ربارۀوجود دارد كه بدون بحث مستقل د

: همـان( فتـوا داده اسـتجاهل معذور كردن  صريحاً به وجوب آگاه عروهحكيم در حاشيۀ 

دليل آيـۀ نفـر و غيـر آن، واجـب  جاهل به حكم را بهكردن  ارم آگاهااللهّٰ مك و آيت )39ص

 .)87ص: ق1426مكارم شيرازی، ( انسته استقطعى د
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به حكم است و بـا  كه جهل به عدم جزئيت شهادت ثالثه در اذان و اقامه جهلازآنجا

قامـه را توجه به اينكه جهل به اين حكم يك جهل شايع است و بسياری از عـوام اذان و ا

توانـد  مى بـارهارشـاد جاهـل در ايـن  ،كننـد جزئيـت ادا مى نيـتِ  همراه با شهادت ثالثه به

  .اهميت داشته باشد

ا شـعار شـرعى آن رناآگاهان  ی استعمال شود كها بنابراين اگر شعاری عرفى به گونه

هرگونـه تصـور ، لازم است به نحوی ارشاد جاهل صورت بگيرد تا دين خـدا از بپندارند

  . مصون بماند ،افزودن امر حقى بدان افزودن يا كاستنى، هرچند

اين نظر، مرحـوم بهبهـانى در بحـث شـهادت ثالثـه بـه تـوهم جاهـل اشـاره  در مقابلِ 

  : ويدگ وی مى. داند كند و استناد به آن را درست نمى مى

ّ «ذكر  نيز همانند بسياری از مستحبات و آداب نمـاز و ديگـر » ه و آلهيااللهّٰ عل ىصل

 تواند منشأ همـين تـوهم شـود و جاهـل آن را جزئـى از اذان و اقامـه عبادات مى

هـا و  تـا كنـون در تمـام زمان 6كـه از زمـان رسـول االلهّٰ  تصور كند؛ درحـالى

چراكـه  ده است،ش هى به توهم جاهل نمىها رويه چنين بوده است كه توج زمين

ه و عبـادتش را خـراب كـرده تقصير متوجه جاهل است كـه كسـب علـم نكـرد

  .)33ص: 7ق، ج1424بهبهانى، ( ... است

هم مخالف نهى از شهادت ثالثه به دليل توهم جاهل  1مرحوم نراقى و برخى معاصران

شود، توهم  ر ميان اذان گفته مىر دعاهايى كه دساي مانند«: گويد مرحوم نراقى مى. هستند

   2.»حرام باشد] شهادت ثالثه[شود كه  جزئيت جاهل باعث نمى

  :توجه است قابلچند نكته دربارۀ فرمايش مرحوم بهبهانى و نراقى 

طور نيست كه در موارد زيـادی عمـوم مـردم بسـياری از مسـتحبات را واجـب  اين. الف

                                                            
وی . متـداول شـهادت ثالثـه اسـت ۀشيخ محمد سند بحرانى مخالف استدلال به لزوم ارشاد جاهل در ترك شـيو. 1

كس به بدعت بـودن  دانند و هيچ دليل اينكه مستحبات زيادی وجود دارد كه مردم آنها را واجب مى به :گويد مى

 .)358ص :تا بى ،بحرانى(آنها حكم نداده است، لازم نيست شهادت ثالثه ترك شود 
 ىر علـينهـا مـن الـدعاء، بـل التقصـيتخلـّل بيسـائر مـا  ىما فكر صالح لإثبات الحرمة ية غيو توهّم الجاهل الجزئ«. 2

 .»تعلمّيث لم يالجاهل ح



163  

 

 

س
رر
ب

 ى
قه
ف

 ى
نب
ج

ر 
ز ب
رك
تم

ا 
ه ب
لث
ثا

ت 
اد
شه

 ۀ
ار
شع

 ی
ن 
آ

 

بعد از شهادت به رسالت در اذان و اقامه » ر و آلشصلوات بر پيامب«مثلاً تصور وجوب . بدانند

 . وجه عمومى و شايع نيست هيچ در نماز به» ...بحول االلهّٰ و قوته «يا ذكر » قنوت«يا انجام 
هرچنـد قاعـدۀ ارشـاد . توهم تعداد اندكى با عموميـت يـك تـوهم تفـاوت دارد. ب

و ضـرورت اسـت د جاهل محدود به جهل عمومى نيست، اما در جهل عمومى قطعاً مؤك

های فردی قاعدۀ ارشـاد  بنابراين حتى اگر در جهل. كند پيدا مى یانجام آن اهميت بيشتر

 قاعدۀ وجـوب ارشـاد جاهـل قطعـاً  ،دين عمومى دربارۀتوهم  اما در ،جاهل جاری نشود

 . جاری است
. اسـت دوچنـدانرهبـران دينـى  ويژه بـه تأثيرگذاران دوش ارشاد جاهل بر ۀوظيف. ج

وجود  آنچه كه توهم وجـوب آن بـه گاهِ  به برای رفع جهل عمومى با ترك گاهبايد  ايشان

مجـامع يـا تـذكر دادن در  وجود آمـده آنچه توهم حرمت آن بـه گاهِ  به آمده يا انجام گاه

، طـور كـه طبـق روايـات همـان عمومى، از شيوع جهل دربارۀ شريعت جلوگيری كننـد؛

نماز ظهر و عصر و نيز مغـرب و زمان خواندن  هم برای اينكه مردم را از جواز 6پيامبر

زمـان و در اول وقـت  اين نمازها را هـم ،بدون اضطرارو آگاه كند، در برخى مواقع  عشا

 .)139ص: 4ق، ج1409حر عاملى، : ك.ر(واندند خ مى
. ميان جهل به امور فردی و جهل به امور عمـومى نيـز تفـاوت زيـادی وجـود دارد. د

مستحب تصـور  ،اشتباه ، بهواجب يا مباحى ،اشتباه به ،جزای داخلى نمازاينكه مستحبى از ا

طور عمـومى دچـار تـوهم افـزايش  كه شعاری علنى در جامعه به تفاوت دارد با اينشود 

عموميت جهل به يك شعار شرعى بسيار تأثيرگذارتر از عموميت جهل به واجـب . بشود

دين،  ين اگر در امور اجتماعى و عمومىِ بنابرا. يكى از اجزای نماز استبودن  يا مستحب

 . وجود آيد، قاعدۀ لزوم ارشاد جاهل دوچندان مؤكد خواهد شد توهم افزايش به
ى اعتقـادات و و كاستى در جايى كه به كليات ديـن يعنـ افزونىحفظ شريعت از .  ه

شـود، اولويـت بـالاتری نسـبت بـه  در فهم دين مربـوط مى :بيت اصالت مرجعيت اهلِ 

اشـكال  در نمـاز بـىست و گفـتن دعـا دعا» آمين«گفتن . هر مستحب ديگری دارد انجام

كلـى  نگـاهِ بعد از حمـد از» آمين«، گفتن بنابراين .)263ص: 7ق، ج1409حر عاملى، : ك.ر( است
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مرجعيــت رســد؛ امــا وقتــى از جنبــۀ ديگــری باعــث ناديــده گــرفتن  نظــر مى مــانع بــه بى

همـان، : ك.ر(ود ش مىتبديل حرام و مبطل نماز  به د،شو اقامه نماز مى در شيوۀ :بيت اهلِ 

كـه ــ  :بيـت دليل حساسيت حفظ مسلك اهـلِ  در بحث شهادت ثالثه نيز به. )67ص: 6ج

لازم  وكاستى اسـت ـ مگونه ك بدون هيچ 6و عمل به كتاب و سنت رسول االلهّٰ معرفى 

ُ  مى فصـول اذان  ارۀمايد در حفظ اين رويه، جديت دوچندان داشته باشيم و از جهل دربن

  . شدت جلوگيری كنيم به :بيت برخلاف رويۀ اهلِ و اقامه 

امـا  ،داند توجه است كه هرچند مرحوم بهبهانى توجه به توهم جاهل را لازم نمى قابل

 در كنـار همـۀ«: ويـدگ بحث خود مى كه در پايان دغدغۀ آن را داشته است؛ به اين دليل

ت ثالثه تعبير كرد كه توهم متوهم هم رفع شود؛ به ای از شهاد گونه توان به اين مطالب مى

صـورت ديگـری آن را بيـان  ت يـا بـهصـلوا كه يك بار يا سه بار يا در ادامۀ اين صورت

  .)34ص: 7ق، ج1424بهبهانى، ( 1»دكر

  های شعار شهادت ثالثه دلالت. 7

هـا را  لتهريـك از ايـن دلا. هـايى نيـز دارد علاوه بر عناوين شرعى، هر شعار عرفـى دلالت

هـای  دليل اينكـه در كتاب توان مورد بحث قـرار داد، امـا بـه صورت يك عنوان شرعى مى به

اشـاره » هـا دلالت«صـورت  فقهى بحث مستقلى از اين عناوين مطرح نشده اسـت، بـه آنهـا به

  .كنيم مى

هرچنـد . در اذان و اقامه است :مخالفت با روش ائمه ها ين دلالتا ين نوع ازنخست

، امـا ايـن افـزوده بـا روش شريفى به اذان اضافه شده اسـتافزودۀ بسيار ت ثالثه در شهاد

 ـ 2وجـود داردكم براساس ظاهر روايات بسياری كه  دست ـدر اذان و اقامه  :بيت اهلِ 

  . متفاوت است

                                                            
ّ يره مرّة، أو ثلاث مرّات، أو كذيرتفع توهّم المتوهّم، بأن يره بنحو ين تعبكميمع أنهّ «. 1 ه يااللهّٰ عل ىجعل من تتمّته صل

 .»كر ذليو آله، و غ
 :5ج ق،1409عـاملى،  حر: در» حكامهماأفصولهما و جملة من قامة و عدد ذان و الإكيفية الأ«روايات باب : ك.ر. 2

 .413ص
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  ايـن كـار بـه غيرشـيعيان ايـن پيـام. تأمل ديگر مربوط به غيرشيعيان است دلالت قابل

  ايـن ،واقـع در. شـيعه فصـلى بـه فصـول اذان و اقامـه افـزوده اسـتكند كـه  را ارسال مى

 حـقّ  هد؛ اتهامى كه ادعـای بـهد سنت در معرض اتهام مهمى قرار مى نزد اهلِ شيعه را  كارْ 

وجود پايداری با. ردب را زير سؤال مى 6وچرای سنت پيامبر ونچ حفظ بى دربارۀشيعه 

هـای سياسـى و  جويى از منفعـتانـدنش ها و خـالص م ها و انحراف شيعه در مقابل تشريع

تأكيدش بر حفظ بدون كم و زيادۀ اسلام، گفتن هميشگى شهادت ثالثه دقيقـاً بـر سـياق 

داری شـده  سـنت بـر افتخـار ايـن پـرچم تبديل به مثال نقضى نزد اهلشهادت به رسالت، 

  .است

جمله ، ازايى دارده حذف شهادت ثالثه از اذان و اقامه نيز خود دلالت ،از طرف ديگر

برخـى از . گـردان شـده اسـت روی 7ذن از ولايت اميرالمؤمنينمنفى كه مؤ اين دلالت

انـد و  در الزام به شهادت ثالثه ظاهراً بـه دلالـت ناشايسـت تـرك آن توجـه كرده نلمااع

 عار شـيعه شـده اسـت، نبايـد تـرك شـوددليل اينكه شهادت ثالثه تبديل به شـ به: اند گفته

  .)1388؛ مظاهری، 545ص: 5ق، ج1416حكيم،  طباطبايى(

  از عناوين منفى شعار شهادت ثالثه حفظ عناوين مثبت و دوری. 8

ر عناوين شامل باست كه بايد  اين در شعائر عرفى برخلاف شعائر شرعىبسيار مهم  نكتۀ

شـود شـعار  اين بررسى باعـث مى نتيجۀ. شوندطور مداوم بررسى  به ايشانه آنها و دلالت

های مثبت آن پابرجـا  ای اصلاح شود كه عناوين و دلالت با جامعه به گونهعرفى متناسب 

  .شود ای منفى آن دوریه و از دلالت

های ارزشـمند  با حفظ عناوين و دلالت فى شهادت ثالثه از مواردی است كهشعار عر

ــاوين و دلالت و مثبــت آن مى ــرمثبتشهــای  تــوان از عن كــه  درصــورتى. دوری كــرد غي

هـای  بـا حفـظ دلالت ،ای ادا شود كه جزء اذان و اقامه تصور نشـود ه گونهشهادت ثالثه ب

تفاوت در گفتن شـهادت ثالثـه . شود جلوگيری مى ای غيرمثبتشه ارزشمند آن از دلالت

  .تواند با ايجاد تفاوت در سياق عبارت يا تكرار يا تداوم آن نشان داده شود مى
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الغطـاء  كاشـفمرحـوم . شود ديده مى هاوافتهای فقهى برخى  همين نتيجه در ظرافت

شهادت ثالثه را بگويد مرتكب تشـريع  ،قصد اذان هركس به: گويد مى نهايمانند ديگر فق

كلامى  وی سپس. بگويد مأجور خواهد بود 7قصد ذكر اميرالمؤمنين و هركس بهشده 

  : ندك مرتبط با نكتۀ مذكور در بالا بيان مى

گفتـه  6االلهّٰ  و اگر بعد از ذكـر رسـولدورتر است از شبهه  »أشهد«ترك لفظ 

ّ محمد س ىااللهّٰ عل ىلص«شود  ر يـااللهّٰ أم ىّ ولـ ىّ فته بلا فصـل علـيو خل نيد المرسلي

 رده اسـتو جنبۀ تعظيم و احترام را بهتر رعايت كشده دور  از ايهام به ،»نيالمؤمن

  .)145ص: 3ق، ج1422الغطاء،  كاشف(

» ن علياً ولى االلهّٰ أشهد أ«ايى كه لفظ ه دلالتالغطاء با توجه به  ، مرحوم كاشفبنابراين

داشــتن  دهــد كــه ضــمن دربــر عبــارتى را پيشــنهاد مى ،بعــد از شــهادت بــه رســالت دارد

، از عبـارت شـايع كنـونى متفـاوت 7شهادت به ولايت اميرالمـؤمنين حقّ  بههای  دلالت

 ،رد ویشـاگ راالغطـاء  ايـن كـلام مرحـوم كاشـف. ر آن نباشداست، تا شبهه و ايهامى د

های مختلـف  مرحوم نراقى با بررسى دلالت ،در واقع. استكرده ييد تأنيز  ،مرحوم نراقى

 كند و در پايـانِ  شدت تأييد مى ، قول استاد خود را بهعبارت شهادت ثالثه در اذان و اقامه

كـه ايـن كـلام دقيـق از  كنـد ای مى ورزی عـده ی به تعصبا اشاره ،رسالۀ خود با تأسف

نراقـى، (انـد  ايـن بزرگـوار بـدگويى كرده ازاند و حتـى  الغطا را بعيد دانسته مرحوم كاشف

عـدم جزئيـت  ۀدربـار عروهمرحوم اشتهاردی نيز ذيل عبارت صاحب  .)157ص: 2ق، ج1422

ۀ جوانـب را باره كـه همـن ترين كلام در اي كامل«: گويد شهادت ثالثه در اذان و اقامه مى

از معاصـران نيـز  .)176ص: 14ق، ج1417اشـتهاردی، (» الغطاء است رعايت كرده، مطلب كشف

ی خـود بـدين نكتـه توجـه هـاواااللهّٰ مكـارم شـيرازی در فت االلهّٰ شبيری زنجانى و آيت آيت

  . اند كرده

  : گويد االلهّٰ شبيری زنجانى مى آيت

و خلافـت بلافصـلش بعـد از  7اقرار به ولايت اميرالمؤمنين علـى بـن ابيطالـب

أَشْـهدُ أَن مُحَمّـداً «پس از فقرۀ  :د معصومينشو وصايتش و نيز اولا 6نبى
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شايسـته اسـت كه از اجـزاء اذان و اقامـه محسـوب نشـود، ای گونه به» رَسُولُ االلهّٰ 
1
 

  .)212ق، ص1428شبيری زنجانى، (

بودن  المسائل خود پس از اينكه به خارج توضيح االلهّٰ مكارم شيرازی نيز در رسالۀ آيت

أَشْـهدُ أَن "ولى خوب است بعـد از «: گويد كند، مى ه اشاره مىشهادت ثالثه از اذان و اقام

لكن بـه صـورتى كـه معلـوم شـود جـزء آن قصد تبرك گفته شود،  به" مُحَمّداً رَسُولُ االلهّٰ 

  .)162ص: ق1429مكارم شيرازی، (» نيست

  گيری نتيجه

ه در اذان مناسب است كه شهادت ثالثـمه نيست اما شهادت ثالثه جزء اذان و اقا گمان، بى

اقرار و تكرار شهادت به ولايـت  دليل اهميت و ارزشمندیِ  ؛ نخست، بهيا اقامه گفته شود

دليـل اينكـه  سرشـت ايشـان، و دوم بـه پاكو اولاد  7و وصايت بلافصـل اميرالمـؤمنين

به يكى از شـعارهای شـيعه  ،پس از شهادت به رسالت 7شهادت به ولايت اميرالمؤمنين

با توجه بـه يكـى  باوجود اين،. ناشايستى درپى دارد  آن دلالت تبديل شده است و ترك

و  م و نيز قاعدۀ عدم جواز تغرير جاهـل و لـزوم ارشـاد جاهـلتشريع محرّ  های ريفتعاز 

سـياق شـهادت بـه رسـالت، بـرای  های تكرار مداوم شهادت ثالثه بر دليل برخى دلالت به

ای گفتـه شـود كـه  اقامه بايد به گونهجلوگيری از توهم جزئيت، شهادت ثالثه در اذان و 

  . مشخص باشد جزء اذان و اقامه نيست

ت مـورد امامـانِ جماعـ ا و نيـز اقامـۀ بيشـترِ ه های شايع در رسانه اين نكته كه در اذان

تـلاش بـرای رعايـت شـريعت  ردشـيعه  حقّ  به شود مبنای باعث مى ،گيرد توجه قرار نمى

راسـتا بـا همـين نتيجـه  هـم. اتهام قرار نگيـرد كاستى موردو بدون هيچ كم 6االلهّٰ  رسول

 2فـتگ بار و بسيار آرام مى شهادت ثالثه را يك 1مام خمينىاست كه گفته شده است ا

                                                            
مباشـرة و  6ىو خلافتـه بعـد النبـ 7طالب ىبن أب ى ن علير المؤمنية أميالأذان و الإقامة بولا ىالإقرار ف ىنبغي«. 1

عدّ مـن يوجه لا  ىعل "أَشْهدُ أَن مُحَمّداً رَسُولُ االلهّٰ "بعد فقرة  كو ذل :نية أولاده المعصوميذا ولاكته له و يوصا

 .»أجزاء الأذان و الإقامة
  ).1397دهينى، ( ای به اين نكته اشاره كرده است در مقاله عربيكى از نويسندگان . 2
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ى بار و با عبارت ای نيز نگارنده شنيده است كه شهادت ثالثه يك االلهّٰ خامنه و در اقامۀ آيت

  . »ن حجج االلهّٰ و ابنائه المعصومي ن علياً أو « :شده استگفته  بدين مضمون

های رسمى سراسر كشور سـياق و سـبك  ها و اقامه چه شايسته است كه در تمام اذان

و  7اميرالمـؤمنين ای اصلاح شود كه ضمن ندای بر ولايـت برحـقّ  گونه شهادت ثالثه به

رگونه اتهـامى اين فقره جزء اذان و اقامه تلقى نشود و شيعه از ه سرشت ايشان پاكاولاد 

  .ا باشدمبرّ  6االلهّٰ  عت رسولبه شري افزودن دربارۀ
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  كتابنامه

مؤسسـة : بيروت ،1ج ،بحر الفوائد فی شرح الفرائـد، )ق1429(جعفر   بن  حسن آشتيانى، محمد .1

  .ىالتاريخ العرب

دفتر انتشارات اسـلامى : قم ،شرح تبصرة المتعلمـین، )ق1414) (على كزازی عراقى(آقا ضياء  .2

  .ۀ قموابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علمي

دفتر انتشـارات اسـلامى وابسـته بـه جامعـۀ : قم ،المهذب ،)ق1406(براج، قاضى عبدالعزيز  ابن .3

 .مدرسين حوزۀ علميۀ قم
دفتـر  :قم ،مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، )ق1403(محمد   بن اردبيلى، احمد .4

 .انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم
  .دار الأسوة للطباعة و النشر :تهران ،14ج ،مدارک العروة ،)ق1417( پناه على ردی،اشتها .5

  .شيخ محمد قوانينى: تهران ،حاشیة الفرائد یتسدید القواعد ف ،)1352(محمد  امامى خوانساری، .6

  .ان بى: جا تقريرِ على شكری بغدادی، بى به ،الشهادة الثالثة ،)تا بى( بحرانى، شيخ محمد سند .7

 ،أحکـام العتـرة الطـاهرة یالحـدائق الناضـرة فـ ،)ق1405( ابراهيم  بن احمد  بن  يوسف ى،بحران .8
  .قم به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀدفتر انتشارات اسلامى وابسته : قم، 7ج

  .337-320، ص1ش، فقه ،»بدعت در فقه اسلامى« ،)1373( على يعقوب برجى، .9

مؤسسـة العلامـه : قـم ،7ج ،ابیح الظـلاممصـ، )ق1424(اكمل  محمد  بن باقر بهبهانى، محمد .10

  .المجدد الوحيد البهبهانى

  .ىمؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهان :قم ،یحاشیة الواف ،)ق1426( ـــــــــــــــ .11

  .انتشارات شفق :قم ،المسائل رسالۀ توضیح ،)ق1428(محمدتقى  بهجت، .12

 ،7و 5، 4ج ،یل مسائل الشریعةوسائل الشیعة إلی تحص ،)ق1409(حسن   بن محمد حر عاملى، .13
  .:البيت ۀ آلگروه پژوهش مؤسس :قم

 :قـم ،۸چ ،1ج ،المسـائل محشـی رسـالۀ توضیح ،)ق1424(االلهّٰ الموسـوی  ، روح)امام(خمينى  .14

  .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم

 ،1جمحمدعلى توحيـدی،  تقريرِ  به ،مصباح الفقاهة ،)1377( خوئى، سيدابوالقاسم الموسوی .15
  .نا بى: جا بى

ؤسسـة إحيـاء آثـار الإمـام م :قـم، 13و 10ج ،موسوعة الإمام الخوئی ،)ق1418( ـــــــــــــــ .16

  .ىالخوئ
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، »رة أو بدعـة؟يالأذان والإقامـة، شـع ىالشـهادة الثالثـة فـ«، )1397(دهينى، شيخ محمدعباس  .17

 .»http://dohaini.com/?p=257#more-257« :در دسترسى قابل
ـ  دمشـق ،1ج ،غریـب القـرآن یالمفـردات فـ ،)ق1412( محمـد  بـن  حسـين اصفهانى، راغب  .18

  .الدار الشامية ـ دار العلم :بيروت

ؤسســۀ امــام م :قــم ،)قواعــد أصــولیة و فقهیــة(الرســائل الأربــع  ،)ق1415( ســبحانى، جعفــر .19

  .7صادق

  .نشر الفقاهة مؤسسة :قم ،المسائل الشرعیة ،)ق1428( شبيری زنجانى، سيدموسى .20

ــتانى، .21 ــيدعلى  شهرس ــاه  ،)م2010(س ــه«جایگ ــی الل ــاً ول ــهد أن علی ــ به ،در اذان» أش  :هترجم

: شــــــده از برگرفتــــــه ،انتشــــــارات دليــــــل مــــــا :جــــــا ســــــيدهادی حســــــينى، بى

»https://books.google.com«.  

  .محمد الحسون :قم ،البیان ،)ق1412) (مكى عاملى محمدبن(شهيد اول  .22

دفتر انتشارات اسـلامى وابسـته  :قم ،فقه الإمامیة یالدروس الشرعیة ف ،)ق1417( ـــــــــــــــ .23

  .به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم

 ،2ج ،شرح إرشاد الأذهان یروض الجنان ف ،)ق1402) (على عاملى  بن  الدين زين( شهيد ثانى .24
  .انتشارات دفتر تبليغات اسلامى قم :قم

  .فروشى داوری كتاب :قم ،1ج ،شرح اللمعة الدمشقیة یهیة فالروضة الب ،)ق1410( ـــــــــــــــ .25

دفتـر  :قـم، 1ج، مـن لایحضـره الفقیـه ،)ق1413) (علـى  بـن بابويـه محمـد ابن(شيخ صدوق  .26

  .قمحوزۀ علميۀ مدرسين  ۀانتشارات اسلامى وابسته به جامع

 المكتبــة: تهــران ،فقــه الإمامیــة یالمبســوط فــ ،)ق1387) (ســنح  بــن محمــد(شــيخ طوســى  .27

  .المرتضوية

  .ىدار الكتاب العرب :بيروت ،مجرد الفقه و الفتاوی یالنهایة ف ،)ق1400( ـــــــــــــــ .28

ۀ جهانى هزارۀ كنگر :قم ،المقنعـة ،)ق1413) (نعمان بغدادی  بن  محمد  بن دمحم(شيخ مفيد  .29

  .;شيخ مفيد

، 2، جمشرح شـرائع الأسـلا یجواهر الکلام ف ،)ق1404) (حسن نجفىمحمد(صاحب جواهر  .30

  .ىدار إحياء التراث العرب: بيروت ،16و  9

 ،انتشـارات اميـد فـردا :تهـران ،المسـائل نـوین رسـالۀ توضیح ،)1378( صادقى تهرانى، محمد .31

  .»http://www.forghan.ir«: سندهرسانى دفتر نوي اطلاع شده از سايت رسمى استفاده
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 3ج ،تحقیـق الأحکـام بالـدلائل یریاض المسائل ف ،)ق1417( محمد  بن  سيد على ى،يطباطبا .32

  .:البيت ؤسسۀ آلم :قم ،8و

  .التفسيرؤسسۀ دارم :قم ،5ج ،مستمسک العروة الوثقی ،)ق1416(سيدمحسن  حكيم، يىطباطبا .33

همراه حواشى  ،العروة الوثقی فیما تعم به البلوی ،)ق1419( كاظمسيدمحمد ى يزدی،يطباطبا .34

دفتر انتشارات اسـلامى : قم ،1ج سبزواری، احمد محسنى :تحقيقِ  ، بهجمعى از فقهای بزرگ

  .وابسته به جامعۀ مدرسين حوزه علميه قم

باقر محمـد :تصـحيحِ  به ،1ج، الإحتجاج علی اهـل اللجـاج ،)ق1403(على   بن  طبرسى، احمد .35

 .نشر مرتضى: رسان، مشهدخِ 
ارات انتشـ :، تهـران4و 3ج ،تفسـیر القـرآن یمجمع البیان فـ ،)1372( حسن  بن  فضلطبرسى،  .36

  .خسروناصر

 ،الأسـرار الخفیـة فـی العلـوم العقلیـة ،)1387) (مطهر اسدی  بن  سفيو  بن  حسن(علامه حلى  .37
  .بوستان كتاب :قم، 1ج

  .سلاميةمجمع البحوث الإ: مشهد ،تحقیق المذهب یمنتهی المطلب ف ،)ق1412( ـــــــــــــــ .38

  .:البيت مؤسسۀ آل: قم ،تذکرة الفقهاء ،)ق1414( ـــــــــــــــ .39

  .:البيت آل ۀسسؤم :قم ،معرفة الأحکام ینهایة الأحکام ف ،)ق1419( ـــــــــــــــ .40

  .قلم امير :قم ،جامع المسائل ،)تا بى( فاضل لنكرانى، محمد .41

  .هجرت :قم ،2چ ،1ج ،العین ،)ق1410(احمد   بن  خليل فراهيدی، .42

، فضل .43 فايل : برگرفته از، ار الملاكد :جا بى ،9چ ،فقه الشریعة ،)م2009( حسينسيدمحمد االلهّٰ

PDF ــــــــــايت ــــــــــاب از س -http://www.narjes-library.com/2013/04/blog«: كت

post_1134.html«.  

 ،کشـف الغطـاء عـن مبهمـات شـریعة الغـراء ،)ق1422(خضر نجفى   بن جعفر ،الغطاء كاشف .44
  .قم ۀ علميۀانتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوز :قم ،3ج

 ،2چ ،2ج ،شرح من لایحضـره الفقیـه یروضة المتقین ف ،)ق1406) (تقىمحمد(مجلسى اول  .45

  .اسلامى كوشانبورـ فرهنگى  ۀمؤسس :قم

  .اسماعيليان: قم ،لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقیه ،)ق1414( ـــــــــــــــ .46

دار إحيــاء : بيــروت، ۲چ ،81ج ،بحــار الأنــوار ،)ق1403) (علامــه محمــدباقر(مجلســى دوم  .47

  .ىالتراث العرب



172  

  

 

سا
 ل

م
ج
پن

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
ار
چه

)
ى 
اپ
پي

96(، 
ن 
تا
س
زم

13
97

  

دار : ، تهــران7و1ج ،:شــرح أخبــار آل الرســول یمــرآة العقــول فــ، )ق1404(ـــــــــــــــــ  .48

  .الكتب الإسلامية

دفتـر انتشـارات اسـلامى : قـم، 1ج ،نکـت النهایـة ،)ق1412( )حسـن  بـن جعفر( ىمحقق حل .49

 .ۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قموابسته به جامع
االلهّٰ جـوادی من و عبـدتقريرِ محمـد مـؤ به، کتاب الصـلوة ،)ق1416( محقق داماد، سيدمحمد .50

  .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم :قم ،3ج آملى،

 :قـم، شـرح الإرشـاد یذخیرة المعاد ف ،)ق1247(مؤمن  محمد  بن محقق سبزواری، محمدباقر .51

  .:البيت ۀ آلمؤسس

ۀ انتشـارات كتابخانـ :قـم ،1ج ،منهـاج المـؤمنین ،)ق1406( الدين مرعشى نجفى، سيدشهاب .52

  .;االلهّٰ مرعشى نجفى آيت

سايت مدرسۀ : دسترسى در قابل ،»درس خارج فقه الطهارة« ،)12/2/1388( مظاهری، حسين .53

 :به آدرس) ارتباط شيعى(فقاهت 
»http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/mazaheri/feqh/87/880212«.  

انتشـارات مدرسـۀ امـام  :قم ،)کتاب التجارة(هة أنوار الفقا، )ق1426(مكارم شيرازی، ناصر  .54

  .7طالب ابى بن على

ـــــ .55 ــــدة ،)ق1427( ــــــــــــــ ــــاوی الجدی ــــم ،2ج ،الفت ــــام  :ق ــــۀ ام ــــارات مدرس انتش

  .7طالب ابى بن على

  .7طالب ابى بن انتشارات مدرسۀ امام على: قم ،المسائل رسالۀ توضیح، )ق1429(ـــــــــــــــ  .56

: قـم ،4ج ،أحکـام الشـریعة یمستند الشیعة فـ، )ق1415(مهدی   محمد  بن نراقى، مولى احمد .57

  .:البيت ۀ آلمؤسس

بیـان قواعـد الأحکـام و مهمـات مسـائل الحـلال و  یعوائـد الأیـام فـ، )ق1417( ـــــــــــــــ .58
  .نتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزۀ علميۀ قما: قم ،الحرام

ـــ .59 ــائل ،)ق1422( ــــــــــــــ ــائل و مس ــم ،2ج ،رس ــلا  :ق ــد و م ــلا احم ــراقيين م ــرۀ ن كنگ

  .محمدمهدی



للجنة منح الإجازات والدرجات العلميةّ قرّر المجلس العـالي للحـوزات العلميـّة فـي  131استناداً إلى القرار رقم . 1
  . 75درجة المجلةّ العلميةّ ـ التحقيقيةّ منذ عددها رقم ) فقه(منح المجلةّ الفصليةّ  5/3/1394جلسته المنعقدة بتاريخ 

 21/3/1387للمجلس العالي للثورة الثقافيةّ المنعقدة في  625أنهّ استناداً إلى المادّة المصادق عليها في الجلسة رقم . 2
ح الامتياز العلمي للمجلاّت العلميـّة هـي قـرارات معتبـرة فإنّ قرارات المجلس العالي لحوزة قم العلميةّ الخاصّة بمن

  .رسمياًّ ويترتبّ عليها الامتيازات القانونيةّ في الجامعات والحوزات العلميةّ

  
  

  

   تحقيقيةّـ فصليةّ علميةّ 

  ١٣٩٧ شتاءـ  الرابعالسنة الخامسة والعشرون ـ العدد 

  ٩٦      
  

  مكتب الإعلام الإسلامي في حوزة قم العلميةّ: صاحب الامتياز

  للعلوم والثقافة الإسلاميةّ المعهد العالي

  لرضا إيزدپناهعبدا: المدير المسؤول
  سيف االلهّٰ صرامي: رئيس التحرير
  عليرضا فجري: خبير التحرير

  السيدّ حسين الموسوي: خبير التنفيذي
  السيد محسن فتاّحي: محرّر اللغة الإنجليزيةّ
  محمّدحسين حكمت: مترجم اللغة العربيةّ

  
  )بالترتيب الألفبائي(يئة التحرير ه ءعضاأ

  )مكتب الإعلام الإسلامي ءنامأُ  يئةعضو ه(زدپناه إيعبدالرضا 

ّ سال   )عضو مجلس خبراء القيادة وعضو جماعة المدرّسين( ينيحمد حسأ دي

  )أُستاذ مساعد في جامعة المصطفى العالميةّ( يبرج يعقوبعلي

  )أُستاذ مساعد في جامعة المصطفى العالميةّ(محمّد زروندي رحماني 

  )لي للعلوم والثقافة الإسلاميةّمساعد أُستاذ في المعهد العا(عباّس صالحي  السيدّ

  )أُستاذ مساعد في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ(سيف االلهّٰ صرامي 

  )عضو مجلس خبراء العقيادة ورئيس مركز الأبحاث في مجلس الشورى الإسلامي(أحمد مبلغّي 

  )لاميةّأُستاذ مساعد في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإس(ضياء مرتضوي  السيدّ

  )محققّ السطح الرابع في حوزة قم العلميةّ( ينانيدصادق مزمحمّ 

  )مساعد أُستاذ في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ(راد  محمّدحسن نجفي

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

وبنـכ معلومـאت  (ISC)في قאعـدة معلومـאت علـوم אلعـאلم אאسـאمي ) فقه(یمכن אאطّאع علی محتویאت فصلیةّ 
 قאعـدة معلومـאتو (www.Noormags.ir)وموقع אلنور للمجאّت אلمتخصّصة  (www.Magiran.com)ت אلوطنةّ אلمجאّ 

  (http://.journals.dte.ir)نאفذة אصدאرאت مכتب אאعאم אאسאمي و) www.civilica.com(سیویلیכא
אאرאء אلـوאردة فـي אلمقـאאت א تمثـّل אאّ وجهـאت نظـر כتאّبهـא   .אلمقאאتھیئة אلتحریر حرّة في אصאح وتحریر 

  .אلمحترمین

  37185 – 599: قم، سאحة אلשهدאء، שאرع אلمعلمّ، אلمعهد אلعאلي للعلوم وאلثقאفة אאسאمیةّ، صندوق אلبرید: אلعنوאن

   Jf.isca.ac.ir :אلموقع אאلכتروني سאیت * Feqh.osul@gmail.com :אلبرید אאلכتروني *  ٠٢٥ ـ ٣١١٥٢٦٧٠: تلیفون

  تومان 7000: السعر)             الإعلام الإسلامي  مركزالطباعة و النشّر التابع لمكتب(مؤسسة بوستان كتاب :الناّشر
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  الموضوعات فهرست

  

  
   

  ۱۷۵  التطبيقات الفقهيةّ لشرط الموافقة مع الامتنان في إجراء البراءة الشرعيةّ 
  محمّد علي خادمي كوشا   

  ضرورة إيجاد أنطولوجيا الفقه لإدارة المعلومات الفقهيةّ   
  ۱۷۶  في الشبکة الرقميةّ   
  حسين حسن زادة   

  ۱۷۷  الشهادة بالملکيةّ استناداً إلى أمارة اليد   
  ريد أحمد مير حسيني نيالسيّ   
  محمّد أديبي مهر   
  السيّد هادي هاشمي مجد   

  ۱۷۸  تأثير شؤون المعصوم في تعيين الموضوع   
  د محمّد رضي آصف آگاهالسيّ   

  ۱۷۹  التنفيذ العلني للحدود من منظار الفقه والقانون   
  إسماعيل آقابابائي بني   

  حليب الأُمّ بحثٌ عن الإشکالات الواردة على تأسيس بنوك    
  ۱۸۰  والاستفادة منها، والردود عليها من منظار فقه الشيعة والعامةّ   
  السيّد محمّد الموسوي   

  ۱۸۱  يز على الجانب الرمزي لهابحثٌ فقهيّ عن الشهادة الثالثة مع الترك   
  محمّد جواد دانيالي   
  حسن دوست محمّدي   

  



175  

 

 

ت
صا

خّ
مل
ال

  

kتا�H
ّ
  lpخ

  

  التطبيقات الفقهيةّ لشرط الموافقة مع الامتنان في إجراء البراءة الشرعيةّ

  1كوشامحمّد علي خادمي 
  
  

  الخلاصة

اتفّق أغلب الفقهاء بعد الشيخ الأنصاري على توقفّ إجـراء البـراءة الشـرعيةّ علـى شـروطٍ 

والمراد من ذلك هو وجوب أن يكون أصل . أحدها موافقة أصل البراءة مع الامتنان الإلهي

  .البراءة الشرعيةّ موجباً لرفع الصعوبة والمشقةّ عن المكلفّ

ي التطبيقـات الفقهيـّة للشـرط المـذكور إذا مـا سـلمّنا بصـعوبة وتبرز أهمّيةّ البحـث فـ

تشخيص لوازم الموافقة مع الامتنان التي هي نقطة المزلةّ والاشتباه فـي التطبيقـات الفقهيـّة 

  .للشرط المذكور، والتي صارت مثاراً لبروز الاختلافات الفقهيةّ

يقات شرط الموافقـة مـع من هنا يخصّص الكاتب مقاله الحالي لموضوع نقد ودراسة تطب

الامتنان لإجراء البراءة الشرعيةّ، سعياً للوصول إلى طريقة واضحة للاستنباط في الاستفادة من 

الامتنان وحلّ الخلافات بين الفقهاء، وذلك من خلال اتبّاع الأسُلوب التحليلي ونقد المطالب 

  .في هذا المجالوفقاً لضوابط جريان البراءة الشرعيةّ والدور الفاعل للامتنان 

والثمرة الأساسيةّ لهذا البحث تتمثـّل فـي تشـخيص أخطـاء الأسُـلوب والمحتـوى فـي 

تطبيق اشتراط وجود الامتنان لإجراء البراءة، حيث يظهر منها أنّ أغلب الموارد أساسـاً لـم 

تكن محلا لإجراء البراءة، أو كان هناك مانع آخـر فـي رتبـةٍ سـابقة علـى فقـدان الامتنـان 

  .ث لم يكن أصل البراءة جارياً حتىّ لو لم يكن من نوع الأحكام الامتنانيةّ أيضاً بحي

 .الأحكام الامتنانيةّ، امتنانيةّ البراءة، أصل البراءة، البراءة الشرعيةّ: المفردات الأساسيةّ

                                                            
  Khademi@isca.ac.ir  .أُستاذ مساعد في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ .1
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  ضرورة إيجاد أنطولوجيا الفقه لإدارة المعلومات الفقهيةّ في الشبكة الرقميةّ

  1حسين حسن زادة

  

  الخلاصة

يهدف هذا البحث إلى إثبات ضرورة إيجاد أنطولوجيا الفقه لإدارة المعلومات الفقهيةّ في 

شبكة المعلومـات العنكبوتيـّة، وبيـان تفوّقهـا فـي هـذا المجـال مـن الناحيـة العمليـّة علـى 

موسوعات المصطلحات، وذلك لما ترسمه من خريطة فقهيةّ تبـينّ الهيكـل الشـامل للفقـه 

ما تعانيه الهياكل التقليديةّ للفقه وأشكالها القائمة على موسوعة المصطلحات مـن  وتتجاوز

  .القصور ونقاط الضعف

إنّ اسـتخدام هــذا الشــكل مــن إدارة المعلومــات يــؤمّن أفضــل أشــكال إدارة وتنظــيم 

المعلومات الفقهيةّ في الشبكة بمـا يـوفرّ تلبيـة احتياجـات المسـتخدمين فـي هـذه الشـبكة 

  .ةٍ مطلوبةبأفضل صور

وفــي هــذا الســياق يقــوم المقــال بالمقارنــة بــين أُســلوبيَن مهمّــين مــن أســاليب إدارة 

المعلومات، أي أُسلوب موسوعات المصطلحات وأُسلوب الأنطولوجيـا الفقهيـّة، لـيخلص 

إلى نتيجة مفادها انعدام إمكانيةّ تبادل المعلومات بين الإنسان والحاسوب بواسطة أُسـلوب 

لحات، في حين توفرّ الأنطولوجيا الفقهيةّ هذه الإمكانيةّ، وذلك لمـا تقـوم موسوعة المصط

به من ترقيـة مسـتوى التقيـيس النـوعي للمعلومـات الفقهيـّة إلـى الحـدّ الـذي يصـبح فيـه 

الحاسوب قادراً على إدراك ومعالجة هذه المعطيات أيضاً، وهكذا تصـير المعطيـات أكثـر 

  .وعياً ممّا كانت عليه من قبل

الفقه، أنطولوجيا الفقه، الهيكـل الفقهـي، الوجـود الفقهـي، إدارة : فردات الأساسيةّالم

  .المعلومات الفقهيةّ

    

                                                            
  Shaakhali@gmail.com  .الإسلاميةّ معاون أُستاذ في المعهد العالي للعلوم والثقافة .1
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الشهادة بالملكيةّ استناداً إلى أمارة اليد
1

  

  2ريالسيّد أحمد مير حسيني ني
  3محمّد أديبي مهر
  4السيّد هادي هاشمي مجد

  الخلاصة

 ّ ة من الناحية الفقهيةّ والقانونيـّة، إلاّ أ نهّـا وحـدها لا مجال للشكّ في دلالة اليد على الملكي

ليست كافية للعلم اليقينيّ، كما هـو الحـال أيضـاً مـع الشـهادة القضـائيةّ التـي يعـدّ اليقـين 

  .بموضوع الشهادة أمراً ضرورياًّ فيها

وهنا تبرز أمام الباحث مسألة عويصة، والمسألة هي هل يمكن للمرء في مقـام الشـهادة 

  هد بمالكيةّ شخصٍ ما استناداً إلى أمارة اليد ؟أن يش

وقد دفع الترديد واضطراب الآراء الفقهيةّ في المسألة مع انعدام النصّ القانونيّ الخاصّ في 

القوانين الإيرانيةّ من جهة، مع حاجة الأجهزة القضائية إلى وضوح حكم المسألة بسـبب كثـرة 

يـة ثانيـة، كتـّاب هـذا المقـال إلـى مراجعـة النصـوص الابتلاء بها في الشكاوى الماليةّ من ناح

  .ومصادر الفقه الاجتهادي للبحث في أدلةّ ومباني حكم الشهادة بالملكيةّ استناداً إلى أمارة اليد

وضمن سـعيهم لاستقصـاء النظريـّات التـي قـدّمها أعـاظم الفقـه والقـانون لحـلّ هـذه 

هـذا المقـال لمناقشـة الموضـوع مـن المشكلة، ونقد وتحليل هذه النظرياّت، يسعى كتاّب 

  ).السنةّ(والأدلةّ الخاصّة ) القواعد الأوّليةّ(ناحيتيَ الأدلةّ العامّة 

وحصيلة ما يتوصّل إليه المقال من مناقشة هذين النوعين من الأدلةّ هـو جـواز الشـهادة 

ع المستندة إلى أمارة اليد في غير الدعاوي التي يكون المشتكى عليه هـو صـاحب اليـد مـ

  .إقرار الشاكي بذلك أو علمه به

الشهادة بالملكيةّ، مستند الشهادة، أمارة اليـد، الملكيـّة الظاهريـّة، : المفردات الأساسيةّ

    .استبدال الأمارة بالقطع

                                                            
 .هذا المقال مستقىً من أُطروحة الدكتوراه للكاتب الثالث بعنوان حدود اعتبار علم الشاهد في فقه الإماميةّ .1
  mirhosein@ut.ac.ir  .أُستاذ مساعد وعضو الهيئة العلميةّ في كليّةّ الإلهياّت في جامعة طهران ـ فردوس الفارابي .2

 .مساعد وعضو الهيئة العلميةّ في كليّةّ الإلهياّت في جامعة طهران ـ فردوس الفارابي الكاتب المسؤولأُستاذ  .3
  madiby@ut.ac.ir  

 hashemimajd@ut.ac.ir  .طالب دكتوراه في كليّةّ الإلهياّت في جامعة طهران ـ فردوس الفارابي .4
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  تأثير شؤون المعصوم في تعيين الموضوع

  1السيّد محمّد رضي آصف آگاه
  

  الخلاصة

نباط الحكـم الشـرعي، ومـن أنـواع تـأثير شـؤون تؤثرّ شؤون المعصوم تـأثيراً هامّـاً فـي اسـت

  .المعصوم في الاستنباط هو تأثير شؤون المعصوم في الوصول إلى موضوع الحكم الشرعي

وهذا التحقيق يتبّع الأسُلوب الاستقرائي لبيان دور شؤون المعصوم في تعيين الموضوع 

من خلال ذلك إلى بيان من خلال استقراء هذه الشؤون ونوع تأثيرها على الموضوع، هادفاً 

  .أنواع تأثيرات شؤون المعصوم على معرفة الموضوع

إنّ للمعصوم شؤوناً متعدّدة، ولبعضها تأثيرٌ في تعيين موضوع الحكم الشرعي يفوق مـا 

دور شؤون المعصوم فـي معرفـة أصـل : وأهمّ هذه التأثيرات وأبرزها هو. لغيرها من التأثير

  .، توسعة وتعميم الموضوع، ومعرفة المصاديق الجديدةالموضوع، تغيير وتبدّل الموضوع

شأن التطبيق، شأن التفريع، : أمّا الشؤون المؤثرّة في تعيين الموضوع، فهي على الترتيب

  .وشأن التفسير

أمّا شأن التفسير فأكثر تأثيره يكون في تشخيص أصل الموضوع، بينما يشتدّ تأثير شأن 

وتعميمه حيث يقوم بتعيين الموضوع الموسّـع مـن التفريع عند تشخيص توسعة الموضوع 

خلال البحث عن العلةّ، في حين يحظى شأن التطبيق بالمرتبة الأوُلى مـن الأهمّيـّة والتـأثير 

  .في تعيين الموضوع

أمّا النصّ الصادر عن شأن التطبيق فليس المراد منه بيان المصـاديق الانحصـاريةّ، ومـن 

داق أو المصاديق المذكورة في الـنصّ، بـل يمكـن أن هنا فالموضوع ليس منحصراً بالمص

  .تتبدّل مصاديق الموضوع أو يتمّ العثور على مصاديق جديدة

 .شؤون المعصوم، الموضوع، الاستنباط، الاجتهاد، فلسفة الفقه: المفردات الأساسيةّ

                                                            
 Razieshkevri@gmail.com  .سلاميةّدكتوراه متخصّص في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإ .1
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  التنفيذ العلني للحدود من منظار الفقه والقانون

  1إسماعيل آقابابائي بني

  

  ةالخلاص

لـزوم ) 24/2سـورة النـور ( »وَلْيشَْهَدْ عَذَابهَُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ «الشريفة الظاهر من الآية 

أن يكون إجراء حدّ جريمة الزنا بصورة علنيةّ، إلاّ أنّ الخلاف يبرز في مسألة سـريان هـذا 

  .اللزوم إلى الجرائم الحدّيةّ الأخُرى

ة المجازاة العلنيةّ وأصل عـدم الولايـة وانعـدام الـدليل ومع الأخذ بنظر الاعتبار مضاعف

كما يمكن فـي حالـة . الكافي فيمكن القول باختصاص علنيةّ تنفيذ الحدّ بجريمة الزنا فقط

يضـاف إلـى ذلـك أ نـّه مـع . الجريمة المشار إليها اتخّاذ نظريةّ الاستحباب أساسـاً للتقنـين

لاكتفـاء بأقـلّ مقـدارٍ مـن الحضـور الـذي افتراض وجوب حضور الناس، إلاّ أ نهّ يجـب ا

يتحققّ به موضوع العلنيةّ، إذ ينعدم المسوّغ الفقهي لإخبار جميع الناس من خـلال وسـائل 

  .الإعلام العامّة

أمّا من الناحية القانونيةّ، فالظاهر أنّ قانون العقوبات الإسـلاميةّ الجديـد ـ واسـتناداً إلـى 

نسجاماً مع القول بالمنع من الإجـراء العلنـي للحـدود، بـل لزوم التفسير المضيقّ ـ هو أكثر ا

يمكن القول بأنّ المقننّ قد اختار نظريةّ عدم جواز التنفيذ العلنـي للحـدود مـن بـين الآراء 

المخالفة والموافقة في مسألة إجراء الحدود، لذا لجأ إلى تجنبّ التطرّق لها فـي النصـوص 

بقة قـد صـرّحت بوجـوب أن يكـون إجـراء الحـدود القانونيةّ بعد أن كانت القرارات السا

  .بصورةٍ علنيةّ، الأمر الذي يوحي بتقوية وقبول النظريةّ المخالفة للتنفيذ العلني للحدود

إجـراء الحـدود، تشـديد العقوبـة، العقوبـات الشـرعيةّ، التفسـير : المفردات الأساسـيةّ

  .المضيقّ، حقوق المتهّم

    

                                                            
 aghababaei@isca.ac.ir  .أُستاذ مساعد في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ .1
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  تأسيس بنوك حليب الأمُّ والاستفادة منها، بحثٌ عن الإشكالات الواردة على

  والردود عليها من منظار فقه الشيعة والعامّة

  1السيّد محمّد الموسوي

  

  الخلاصة

انطلاقاً من الأهمّيةّ الكبيرة لحليب الأمُّ من الناحيـة الطبيّـّة وصـعوبة الحصـول عليـه أحيانـاً 

لاستفادة منها في الدول المتقدّمة، لأسبابٍ مختلفة، نشأت فكرة تأسيس بنوك حليب الأمُّ وا

  .حتىّ وصل الأمر أخيراً إلى تطبيق ذلك في الدولة الإسلاميةّ إيران

وقد أثار هذا الموضوع ـ باعتباره واحداً من المواضيع المسـتحدثة ـ تسـاؤل المسـلمين 

  .عن جواز تأسيس مثل هذه البنوك والتعامل معها من الناحية الفقهيةّ

ة فقد حرّم عددٌ كبيرٌ منهم تأسـيس هـذه البنـوك مثلمـا حرّمـوا التعامـل أمّا علماء العامّ 

  .معها، في حين لم يقم علماء الشيعة بالبحث الوافي في هذا المجال

والمقال الحالي يبتدئ ببيان واحدٍ من أهـمّ الإشـكالات الفقهيـّة التـي يطرحهـا علمـاء 

، ثمّ يناقش في جـواب هـذا الإشـكال العامّة على تأسيس بنوك حليب الأمُّ والاستفادة منها

  .وفقه المذاهب الأربعة للعامّة عليهم السلام من منظار فقه أهل البيت

وتشير حصيلة هذا المقال إلى عدم وجود المانع الفقهي لإقدام المسلمين على تأسيس 

  .بنك حليب الأمُّ، مثلما تشير إلى جواز الاستفادة من هذا الحليب لتغذية أطفالهم

تغذية الطفل، بنك حليب الأمُّ، الرضاع، شـروط الرضـاع، انتشـار : دات الأساسيةّالمفر

  .الحرمة، فقه أهل البيت، فقه العامّة

    

                                                            
 mousavi20@yahoo.com  .محققّ السطح الرابع في الحوزة، وأُستاذ جامعة المرتضى .1
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  بحثٌ فقهيّ عن الشهادة الثالثة مع التركيز على الجانب الرمزي لها

  1محمّد جواد دانيالي
  2حسن دوست محمّدي

  الخلاصة

امة مكانةً هامّة بسبب ما تحمله مـن المعـاني العقائديـّة تحتلّ الشهادة الثالثة في الأذان والإق

  .والاجتماعيةّ

والمقال الحالي يتطرّق إلى الخلفيةّ التاريخيةّ لآراء الفقهاء حول الشهادة الثالثة وما طرأ 

ثـمّ يلقـي نظـرةً خاطفـة علـى أسـباب اخـتلاف الآراء فـي . عليها من التحوّلات المستمرّة

  .ه على الجانب الرمزي لهذه الشهادةالمسألة، مركزّاً اهتمام

إنّ الشهادة الثالثة هي شعارٌ عرفيّ لا شرعيّ، وأحكام الشعائر العرفيةّ تتغيرّ تبعاً للعناوين 

الشرعيةّ التي تقع في ذيلها؛ خلافاً للشعائر الشرعيةّ التي تقع دائماً تحت قاعدة لزوم تعظـيم 

  .الشعائر أو حرمة إهانة الشعائر

ــ ّ ــوان ومــع إمكاني ــة عــن عن ــة(ة البحــث فــي موضــوع الشــهادة الثالث ــرار بالولاي ) الإق

) التشـريع(الاستحبابي، فإنّ هناك عناويناً أُخرى قابلة للبحث أيضـاً، منهـا محرّمـة كعنـوان 

  ).إرشاد الجاهل(، ومنها واجبة كعنوان )التغرير بالجهل(وعنوان 

لالات هذا الشعار العرفي أيضـاً وهنا يجب القول إنّ المستنبطَ من هذه العناوين ومن د

هو أنّ الإقـرار بالولايـة ـ حيثمـا ورد وخصوصـاً بعـد الشـهادة بالرسـالة ـ هـو مـن الأمُـور 

المناسبة، إلاّ أ نهّ يجب على العوامّ عدم توهّم جزئيةّ هذا الشـعار فـي الأذان، مثلمـا يجـب 

  .العمل على توعيتهم بعدم جزئيتّه له

ة وخلافاً لما هو الشـائع فـي الأذان الرسـمي والإقامـة، يجـب وعلى هذا فالشهادة الثالث

  .إتيانها بصورةٍ لا توحي للمستمع بجزئيتّها

الشهادة الثالثة، الشعار الشرعي، الشعار العرفي، التشـريع، الإغـراء : المفردات الأساسيةّ

  .بالجهل، إرشاد الجاهل

                                                            
 mjdaniali@semnan.ac.ir  .أُستاذ مساعد وعضو الهيئة العلميةّ في جامعة سمنان .1
 d_doostmohammadi@semnan.ac.ir  .طالب ماجستير وعضو الهيئة العلميةّ في قسم المعارف في جامعة سمنان .2
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The Jurisprudential Review of the Third Testimony in Azan And Iqamah, 

Focusing on its Slogan Aspect 

Mohammad Javad Daniyali 
Assistant Professor and Faculty Member at University of Semnan  

mjdaniali@semnan.ac.ir 

Hassan Doost'mohammadi 
Graduate Student and Faculty Member of the Department of Islamic Teachings at University of 
Semnan  

d_doostmohammadi@semnan.ac.ir 

 
Abstract 

Third testimony in Azan and Iqamah due to its doctrinal and social aspects is of 
huge importance. This paper presents the historical background of the jurists' 
viewpoint on the third testimony in Azan and Iqamah and its evolution. Thereaf-
ter, by stating the reasons for the jurists' disagreement, the sloganistic aspect of 
the third testimony is emphasized. The third testimony is not a religious slogan 
rather it is conventional. The ruling of the conventional slogans varies depending 
on the religious titles they are subordinated to, contrary to the religious slogans 
that always lay under the binding principle of the veneration of the sacraments or 
under the prohibition of humiliating them. In addition to the recommendatory title 
of "confession to the guardianship", the prohibitory titles of legislation (Tashrīʿ) 
and "leading into Ignorance", and the compulsory title of "Guiding the Ignorant" 
can also be considered regarding the third testimony. The achievement of this 
research is that confession to the guardianship is recommendable in every situa-
tion, especially following the testimony of the apostolate. The third testimony 
should be expressed in such a way that it does not imply that the third testimony 
is part of Azan or Iqamah. 
Keywords 

Third Testimony, Religious slogan, conventional slogan, legislation (Tashrīʿ), 
leading into Ignorance, Guiding the Ignorant. 
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Objections on the Establishment and Utilization of Breastfeeding Banks and 

the Correspondent Responses from Shīʿa and Sunnī Fiqh Perspective. 

Seyyed Mohammad Mousavi 
Researcher at RES' 4th level & Instructor at International Propagators Training in Seminary of Qom 

mousavi20@yahoo.com 

 
Abstract 

Given the importance of breast milk for medical reasons and the difficulty of its 
constant availability, the idea of the establishment and use of breast milk in de-
veloped countries, and recently in the Islamic Republic of Iran, has been put into 
effect. The question of this research is whether the establishment and use of a 
breastfeeding bank are permissible in Shariʿah? A large number of Sunni jurists 
have negative stance while there is no significant conducted research on this sub-
ject by Shiite scholars. In this article, one of the most important objections of 
Sunnī fiqh on this subject is expressed. Thereafter, their criticism is expressed 
from the perspective of Shīʿa and Sunnī schools of fiqh. This article concludes 
that establishing a breastfeeding bank and taking advantage of it is legitimate. 
Keywords 

Child Nutrition, Mothers' Milk Bank, Breast-Feeding, Breast-Feeding Conditions, 
Expansion of Proscription, Ahlul-Bayt Jurisprudence (Shīʿa Fiqh), Sunnī Juris-
prudence (Sunnī Fiqh). 
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Public enforcement of Islāmic penalties (Ḥudūd) in terms of jurisprudence 

and law 

Ismaeil Aqa'babaei Bani 
Faculty Member at Islamic Sciences and Culture Academy 

aghababaei@isca.ac.ir 

 
Abstract 

The Qur’ānic verse (24: 2) indicates that the Ḥadd penalty for adultery should be 
executed publicly. However, there is a controversy over its generalization to other 
offenses. Given the doubling of public punishment, the principle of non-authority, 
and the lack of sufficient reason, it can be said that public enforcement of Ḥadd 
(PEoH) is devoted to adultery. Also, regarding adultery, the doctrine of the 
preferability of the presence of people during the execution of the penalty can be 
the basis of legislation. In addition, on the necessity of the presence of people, 
their presence has to be limited to the minimum. Promulgation and publicizing 
the execution of the penalty is not supported by any legal evidence. The New 
Iranian Islamic Penal Code, based on the necessity of narrow interpretation, is 
more consistent with the illegality of PEoH. The legislator, along with mention-
ing the publicity of the penalty enforcement in the previous provisions and ne-
glecting it in the current Penal Code has intended to declare its opposition to the 
doctrine of PEoH.  
Keywords 

Execution of Ḥadd, Doubled Penalties, Sharʿī Penalties, Religious Penalties, Nar-
row Interpretation, Rights of Defendant. 
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The Role of the Infallible in Determining the Subjects of Rulings 

Seyyed Mohammad'razi Asef'agah 
Doctor of Professional Studies at Islamic Sciences and Culture Academy 

m.asefagah@isca.ac.ir 

 
Abstract 

The tasks of the infallible have an important impact on the inference of the reli-
gious rulings. For example, the infallible's tasks have an impact on achieving the 
subject of a religious ruling. This research by going through each specific task 
and its function portray the role of the infallible's tasks in specifying the subjects. 
This article explains the types of effects the infallible's tasks put on the recogni-
tion of the subjects. Infallibles have diverse tasks. Some of them have a greater 
role in the specification of the subjects. The most important and general roles are: 
recognition of the subject itself; changing and transformation of the subject; de-
velopment, and generalization of the subject; and identification of new examples. 
The tasks which affect the specification of the subject are: the task of adaptation, 
the task of deduction, and the task of interpretation. The task of interpretation is 
of more important in identifying the subject matter. The task of deduction is more 
important in identifying the development and generalization of the subject. The 
task of deduction specifies the extended subject through seeking the ratio legis. 
The task of adaption has the most roles in identifying the subject. The text pro-
nounced from the task of adaptation does not represent a monopoly of examples. 
Thus the subject is not the example mentioned in the text. It may even be possible 
that a subject changes or finds new examples. 
Keywords 

Tasks of Infallibles, Identification of the Subject, Inference, Ijtihad, Philosophy 
of Fiqh. 

 
    



7 

 

 

A
b

st
ra

ct
s

  

 
Testimony to Ownership Based Upon the Principle of Possession 
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Abstract 

In terms of jurisprudence and law, there is no debate about the implication of the 
Principle of Possession (POP) regarding ownership. The problem is that posses-
sion in itself does not entail certainty while it is essential in giving testimony be-
fore a court to be certain about the subject of testimony. The research question is 
whether, as a testimony, one can testify to a person's possession on the basis of 
POP? Jurists' diverse opinions, shortcomings of legislation, and need for judicial 
institutions to clarify the attendant ruling in financial claims necessitate revising 
of the pertained doctrine and evidence of POP. In this research, along with re-
counting jurisprudential solutions, analyzing, and criticizing them, the research 
question is studied from the two aspects of general evidence (primary rulings) and 
specific evidence (Sunnah). The general and specific evidence indicates that per-
missibility of giving testimony by virtue of POP is restricted to the non-financial 
claim in which the defendant is the possessor and the plaintiff is aware of it.  
Keywords 

Testimony to Ownership, Testimony as Evidence, the Principle of Possession, 
Apparent Possession, Substitution of Presumption by the Certainty. 
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The Need for Ontology of Fiqh to Manage Jurisprudential Information in 

Digital Space 

Hossein Hassan'zadeh 
Assistant Professor at Islamic Sciences and Culture Academy 
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Abstract 

The purpose of this research is to prove the necessity of creating an ontology of 
Fiqh for the management of jurisprudential information and superiority of ontolo-
gy of Fiqh in comparison to the thesaurus in semantic web space. The achieve-
ment of this research is a comprehensive structure of Fiqh that does not entail the 
restrictions of the traditional structures of Fiqh and the structure based on the ju-
ristic thesaurus. Based on this new structure, jurisprudential information can be 
best managed and organized in semantic web space. Based on the new structure, 
the user's needs can also be accomplished properly. To achieve this goal, two 
methods of thesaurus and ontology is compared. The study's conclusion is that 
there is no possibility of sharing knowledge between human and the machine 
through the thesaurus, but the ontology of Fiqh provides this possibility. That is, 
the ontology of Fiqh increases the level of standardization of jurisprudential data 
to the extent that data can be readily processed and understood by the machine. In 
this way, the data becomes smarter than before. 
Keywords 

Fiqh, Ontology of Fiqh, Jurisprudence Structure, Jurisprudential Information 
Management. 
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Abstract 

One of the conditions for the implementation of Religious Clearance (al-Barā’a 

al-Shar‘īyya), which is accepted by most jurisprudents after Sheikh Ansari, is the 
congruity of the principle of Religious Clearance (PRC) with the Divine grace. 
By that, we mean that PRC requires the removal of hardship from the shoulders 
of the believers. Concealment of the requirements of the congruity of PRC with 
grace is the pitfall of the jurisprudential adaptation of PRC. Due to the lack of 
sufficient researches on this issue, the study of the jurisprudential adaptations of 
the condition of the implementation of PRC is necessary. This article, by studying 
the adaptations of the condition of being in agreement with grace, seeks to find a 
clear path of inference in employing grace and in solving Jurist's disagreements. 
This research has been carried out using the method of analysis and critique based 
on the criteria for the implementation of PRC and the role of grace. The main 
achievement of this study is finding strategic and content errors in the adaptation 
of the condition of being in agreement with the grace in the implementation of 
PRC. In most cases, PRC is not implementable, or there is an obstacle, regardless 
of the lack of grace. Even if PRC was not to be a type of rulings of grace, still it 
were not to be implementable.  
Keywords 

Rulings of Grace, Mercifulness Essence of Clearance, Principle of Clearance, 
Religious Clearance. 
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